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به‌نام‌خداوند بخشنده ومهربان

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با مجله» اندیشه پویا« 
ماموریت وزیر جدید کار، رفاه و تعاون را واگذاری شرکت‌های شستا اعلام 
کرد. به فاصله کوتاهی رئیس‌جمهور در هنگام ارائه بودجه سال 98 به مجلس 
اعلام کرد: » سال ۹۸ سال عرضه بزرگ بنگاه‌های اقتصادی به بورس خواهد 
بود و همه زیرمجموعه‌های شستا به بازار سرمایه خواهند آمد و در این میان 
برخی‌ها ضرر خواهند کرد«. این سیاست ذیل سیاست کلی دولت تعریف 
می‌شود: خروج از بنگاه‌داری. در کنار صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها هم 

در صف اجرای این سیاست قرار دارند. 
دولت در سال آینده ۸۱ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق‌ها در نظر 
گرفته اســت. صحبت‌های رئیس‌جمهور در مجلس نشان می‌داد روحانی 
به‌شدت از این وضعیت ناراضی است: » کی باید صندوق‌ها را در مسیر درست 
قرار دهیم؟ تا کی باید بودجه صندوق‌ها از بودجه سالانه پرداخت شود؟ پس 
این همه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها برای چه بود؟ زمانی مشکل داشتیم و 
به سمت صندوق می‌رفتیم. صندوق بازنشستگی آنقدر پول و ذخیره مالی 
داشــت که به ما کمک می‌کرد اما امروز به چه روزی افتاده. وضعیت تأمین 
اجتماعی که باید روی پای خود بایســتد را ببینید. درآمد سالانه این همه 
بنگاه‌های اقتصادی به نام شســتا چند درصد و بنگاه‌های زیانده آن، چه 
مقدار است؟« بنابراین معلوم است که دولت در تصمیم خود برای خروج از 
بنگاه‌داری مصمم است و بنابراین فاز تازه‌ای از خصوصی‌سازی ‌بزودی آغاز 

خواهد شد. 
تجربه خصوصی‌ســازی در ایران، تجربه خوشایندی نیست. کارشناسان 
متعددی این کارنامه را تحلیل کرده‌اند. حتی اغلب مدافعان خصوصی‌سازی 
هم اکنون نتیجه را »خصوصی‌سازی واقعی« نمی‌دانند. حتی در نظر مردم 
هم این روند مثبت نبوده است. در موج پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها که در 
سال ۱۳۸۰ انجام شد، اکثریت مردم نسبت به این روند نظر مثبت نداشتند. 

بررسی تجربه خصوصی‌سازی نشــان می‌دهد که در نبود زیرساخت‌ها و  
بسترسیاسی و اقتصادی مناســب، این روند به مقصد نمی‌رسد و فقط به 
تعدیل نیروی کار و بروز مشکلات جدی در  برخی بنگاه‌های واگذارشده منجر 
می‌گردد. اما این تجربه‌ها درس ایجابی مهمی هم با خود دارد: شفافیت. رمز 
وجود یک بخش خصوصی موفق و سالم، شفافیت در همه حوزه‌ها است. این 
شفافیت نیازمند گام‌های جدی از سوی دولت و سایر نهادهای مسئول است. 

اما بدون رسانه‌های مستقل و آزاد این گام‌ها ناتمام خواهند ماند. 
وزارت محمد شریعتمداری با اعلام اسامی اعضای هیات مدیره شرکت‌های 
زیر مجموعه صندوق‌ها آغاز شد که نوید گام برداشتن در مسیر شفافیت را 
می‌دهد. شنیده‌ها هم حاکی از آن است که وزیر در جهت اجرای سیاست‌های 
واگذاری در جست‌وجوی راه‌های تازه برای رصد شفاف فعالیت‌های شرکت‌ها 

قبل از واگذاری است. 
می‌توان این امید را داشت که اراده جدی برای خروج از بنگاه‌داری صندوق‌ها 
و بانک‌ها به ایجاد تصمیم جدی‌تر برای فراهم کردن شفافیت بیشتر و همه 

الزامات آن بینجامد. 

سردبیر

خبر-تحلیل:   عدالت و جبران معیشت 
 درگذشت سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان 
تامین‌اجتماعی، عمکرد او و مهمترین موضوعاتی که در 
دوران مسئولیت خود با آن‌ها روبه‌رو بود، موضوع اصلی 
این بخش است. جزئیات منشور سازمان تامین اجتماعی 
و گزارشی در مورد کم و کیف بسته حمایتی دولت برای 
جبران شکاف مزد و هزینه نیروی کار از جمله موضوعات 

دیگر »خبر- تحلیل« در این شماره از ماهنامه است. 
 

مقالات:  درک تاریخی از بیراهه‌ها  
مشـکلات اقتصادی موجـود در کشـور محصول چـه نوع 
برنامه‌‍‌هایـی اسـت؟ این برنامه‌هـا دارای چه آبشـخورهای 
جهانـی اسـت؟ و حـل مشـکلات تـا چـه حـد بـه درک 
تاریخـی موضوعات و ریشـه یابی مناسـب آن ها بسـتگی 
دارد؟ این موضوعات و همچنین بررسـی سیاسـت‌گذاری 

محیط زیست، مقالات این بخش را شامل می‌شوند.  	 
 

ونده اصلی:   خصوصی سازی در ایران پر
»خصوصی‌سـازی« از جملـه موضوعـات چالش‌برانگیز این 
روزها اسـت. . در این پرونـده در ابتدا تاریخ خصوصی‌سـازی 
و واگـذاری شـرکت‌های دولتـی در ایـران بررسـی می‌شـود 
و سـپس بـه 6 واحـد تولیـدی می‌پردازیـم کـه پـس از 
خصوصی‌سـازی، هم تولیـد در آن‌ها بـا موانع جـدی مواجه 
و هـم وضعیـت نیـروی کار شـاغل در آن‌ها تهدید شـد. چه 

درسی می‌توان از این روند گرفت و راه پیش رو چیست؟  	
  

راه حل: کجا هستیم؟ چه باید کرد؟  
در »راه‌حـل« ایـن شـماره کارشناسـان حوزه‌هـای 
اجتماعی، اقتصـادی و آینده‌نگری به این پرسـش کلیدی 
پاسـخ داده‌انـد کـه آسـیب‌های موجـود در حوزه‌هـای 
مختلف کدام اسـت و بـرای برون‌رفت از آن‌ها چـه راه‌های 

وجـود دارد؟ 
 

جهان: آمریکا و روسیه 
»مـت کارپ« اسـتاد تاریخ  دانشـگاه پرینسـتون، تحلیل 
جامعـی از انتخابـات میـان‌دوره آمریـکا و »اکثریـت 
شـکننده« دموکرات ها در ایـن انتخابـات دارد. اعتراضات 
در روسـیه علیه فسـاد و بالابردن سـن بازنشسـتگی دیگر 

مطلـب بخـش جهان اسـت. 

فرهنگ: کارنامه آقای جامعه شناس
»آنتونـی گیدنـز« یکـی از مطـرح تریـن جامعـه شناسـان 
معاصـر اسـت کـه بیشـتر بـا نظریـه »راه سـوم« شـناخته مـی 
شـود. بـه مناسـبت انتشـار ترجمـه فارسـی کتـاب »سـاختار 
طبقاتـی در جوامـع پیشـرفته« نوشـته او، بـه معرفـی نظـرات 
او و  موضوعـات مطـرح شـده در ایـن کتـاب پرداختـه ایـم  و در 
مطلـب دیگـری این موضـوع را بررسـی کـرده ایـم کـه مطالعات 
مربـوط بـه طبقـه در دانشـگاه‌های ایرانـی از چـه زمانـی آغـاز 
شـد، چه رونـدی را طـی کـرد و امـروز در چـه مرحله ای اسـت؟ 
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توضیح و پوزش: 
به سبب مشــکلاتی که این روزها تمام نشریات 
مکتوب را گرفتار ساخته است، انتشار شماره مهر 
ماهنامه با تاخیرناخواسته مواجه شد. به سبب این 
تاخیر ناخواســته  از همه مخاطبان محترم پوزش 

می‌طلبیم و درصدد جبران آن هستیم.
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پیچیده‌ای روبه‌رو است.
نوربخش اما، بــه عنوان اولیــن مدیرعامل از بدنه ســازمان 
تامین‌اجتماعی، به مرورکوشید این سازمان را به مسیری تازه 
ســوق دهد. او در آغاز، قانونمداری، پاسخگویی، پاکدستی و 
برنامه‌محوری را به عنوان چهار اصل اساسی مدنظر خود قرار 
داد و عزم آن کرد که ســازمان تامین‌اجتماعی به ریل اصلی 

خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان و دوری از حاشیه‌ها بازگردد. 
مدیرعامل جدید تامین‌اجتماعی، با توجه به اینکه می‌دانست 
درمان، اساسی‌ترین نیاز ذی‌نفعان این سازمان است، از همان 
ابتدا تمرکز خود را بر ســاماندهی این بخش کلیدی گذاشت 
و با هدف بازگرداندن ارزش و اعتبــار به دفترچه‌های درمانی 
تامین‌اجتماعی، مطالبات مراکز طرف قرارداد را پرداخت کرد. 
چند ماه بعد، توانست عیدی سال 93 مستمری‌بگیران را با اتکا 
به منابع داخلی و بدون استقراض از نظام بانکی بپردازد و برای 
اولین‌بار نیز در تاریخ این سازمان، مستمری‌ها را بیش از نرخ 

تورم افزایش دهد. 
تیم مدیریتــی جدید ســازمان تامین‌اجتماعــی به رهبری 
نوربخش، همزمــان با ترمیم خرابی‌های گذشــته، به جبران 
عقب‌ماندگی‌ها و ریل‌گذاری برای آینده این بزرگترین سازمان 
اجتماعی کشــور نیز همت گمارد. احیای معاونت فرهنگی و 
رســانه‌های ســازمان تامین‌اجتماعی و بخش پژوهشی آن با 
هدف برقراری ارتباط موثر و هدفمند با شرکای اجتماعی این 
سازمان خصوصا کارفرمایان و کارگران، توسعه کمی و کیفی 
مراکز درمانی ملکی ســازمان و تجهیز آنها به دســتگاه‌های 
پزشــکی به‌روز، تدوین برنامه راهبردی، تسهیل و تسریع در 
ارائه خدمات با اســتفاده از فناوری‌های نویــن )که نوربخش 
به آن لقب نهضت آی‌تی داده بود(، همراهی با سیاســت‌های 
ابلاغی اقتصاد مقاومتی و مشارکت فعال در اجرای طرح تحول 
ســامت در عین حفظ مواضع انتقادی نسبت به نظام تامین 
منابع و کیفیت نظارت موثر بر اجرای طرح، بازگرداندن آرامش 
به حوزه اقتصادی ســازمان، حضور فعالانه در مراکز قانونی و 
تصمیم‌گیری و دفاع از مواضع و منافع سازمان تامین‌اجتماعی، 
تلاش برای اصلاح اساسنامه سازمان با هدف نقش دادن بیشتر 
به شرکای اجتماعی، پیگیری اجرای طرح نسخه الکترونیک 
و حذف دفترچه‌ها و...، از جملــه اقداماتی بود که در این مدت 

انجام شد.
نوربخش همچنیــن در مقابل طرح‌هایی ماننــد ادغام منابع 

شهریور ماه سال 1392 که سیدتقی نوربخش با انتخاب هیات 
امنــای تامین‌اجتماعی و حکم وزیر کار، بر کرســی مدیریت 
بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور نشست، شاید کمتر 
کسی به موفقیت و تداوم حضور او در تامین‌اجتماعی پرحاشیه 
امید داشت؛ چراکه ســازمان تامین‌اجتماعی در آن روزها، در 
باتلاقی از سیاست‌زدگی گرفتار شــده بود. نوربخش البته در 
سال‌های پیش از آن، در مقاطعی عضو هیات‌مدیره، قائم‌مقام 
مدیرعامل و معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی بود و از دور 
دستی بر آتش داشت، اما مدیریت بر این سازمان، در روزهایی 
که دچار بیشترین انحراف از ریل اصلی خود شده بود، چالش 

بزرگی پیش روی او ایجاد کرد. 
در ماه‌های منتهی به اســتقرار دولت جدید در شهریور سال 
92، در مقطعی طولانی، ســازمان تامین‌اجتماعی و شرکت 
سرمایه‌گذاری آن )شســتا( به محل کشــمکش طیف‌های 
مختلف سیاسی بدل شده بود و تغییر 8 مدیرعامل در 8 سال 
دولت‌های نهم و دهم )آن هم زمانی که یکــی از این مدیران 
عامل، قاضی سابق وپرحاشیه‌ای بود(، پای سازمان مردمی و 
اجتماعی تامین‌اجتماعی را به پرونده‌هایی جنجالی از جمله 
پرونده »بابک زنجانی« باز کرد و مدیرعامل جدید، انبوهی از 
مشکلات غیرمربوط و غیرمرتبط را روی میز خود می‌دید که 
بسان وزنه‌هایی  بازدارنده، مانع از ادامه فعالیت عادی سازمان 
تامین‌اجتماعی شــده بــود. در ماه‌های منتهــی به مدیریت 
نوربخش بر تامین‌اجتماعی، تاخیر حتی یکساله در پرداخت 
مطالبــات مراکز درمانی طــرف قرارداد این ســازمان، باعث 
افت شــدید ارزش دفترچه‌های درمانی شده بود و بسیاری از 
مراکز درمانی، از پذیرفتن بیمه‌شــدگان تامین‌اجتماعی سر 

باز می‌زدند.
اما مشکلاتی که نوربخش، در شــهریورماه سال 92 وارث آن 
شد، محدود به بی‌اعتمادی مرکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی 
نبود. بدهی سنگین نهاد دولت به ســازمان تامین‌اجتماعی و 
مشکلات مالی جدی، کار را به ‌جایی رســاند که این سازمان 
برای تامین و پرداخت عیدی سال 92 مستمری‌بگیران، مجبور 
شد بیش از 5 هزار میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض کند! اگر 
به این موارد، سایه سنگین مباحث و مسائل مربوط به تحقیق 
و تفحص مجلس شورای اســامی از سازمان تامین‌اجتماعی 
و کشیده شدن پای این سازمان به مســائل سیاسی را اضافه 
کنیم، از همان ابتدا مشخص بود که نوربخش، با چه مشکلات 

خبر تحلیل

و‌رفاه قلمر

وارث صـــــــــــــــــبـــــــــــــــــور 
نـــابـــســامــانـــی‌هـــا
دکـــتــــر ســــیــــدتـــقـــی نـــوربـــخـــش کـــه بـــود و چـــه کـــرد؟ امیر شفیعی

روزنامه‌نگار 
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وارث صـــــــــــــــــبـــــــــــــــــور 
نـــابـــســامــانـــی‌هـــا

سید‌تقی نوربخش، دهم تیرماه ســال 1339 در قائنات از توابع استان 
خراسان جنوبی به دنیا آمد و بعد از گرفتن مدرک پزشکی خود در سال 1363، 

وقتی تنها 24 سال داشــت، به ‌عنوان دبیر ستاد جنگ و جهاد دانشگاه تهران 
انتخاب شد و تا سال 1376 در این مسئولیت خدمت کرد. البته در همان سال‌ها، 

نوربخش بعد از اخذ مدرک پزشــکی عمومی، درگیر جنگ تحمیلی شد و سال‌ها در 
جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشت. نوربخش در سال 1372 دکترای تخصصی 

خود را در رشته ارتوپدی از دانشگاه تهران اخذ کرد. در سال 1370 به سازمان تامین‌اجتماعی 
وارد شد و در سال 1374 به سمت مدیریت درمان تامین‌اجتماعی استان یزد رسید و از سال 1376 

تا 1380 عضو هیات‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی بود. او همچنین از سال 1371 
به مدت 12 سال عضو منتخب شورای عالی نظام پزشکی بود و از سال 1382 تا 1384، قائم‌مقام رییس 

کل سازمان پزشکی ایران نیز شد.
سیدتقی نوربخش، در پنجم شهریورماه سال 1392 با حکم علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی شد و در 24 آبان ماه 1397 در جریان یک ماموریت اداری در حوالی شهر 
گرگان، در تصادف اتومبیل جان‌به‌جان آفرین تسلیم کرد. حضور گسترده مردم قدرشناس و همکاران در مراسم 

تشییع و تدفین و ترحیم نوربخش در تهران و سایر نقاط کشــور، به گفته وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
رفراندومی برای تایید عملکرد او در سازمان تامین‌اجتماعی بود. 

و امکانات ســازمان‌های بیمه‌گر، اســتمرار برخــی نگاه‌های 
حمایتی و تحمیل هزینه‌های غیرمرتبــط، افزایش روزافزون 
بدهی نهاد دولت به سازمان به سبب تعهدات مستمر برجای 
مانده از سال‌های گذشته، تغییر نظام تامین مالی صندوق‌های 
بازنشستگی از )DB( به )DC( و...، تا جایی که می‌توانست، با 
تمام توان ایستاد و در خصوص طرح تحول سلامت نیز به‌رغم 
اینکه از تحمیل هزینه‌های سرســام‌آور بر دوش سازمان‌های 
بیمه‌گر گلایه‌مند بود، در حمایت صادقانه از اجرای این طرح 

ملی، عقب ننشست. 
بررســی دقیق کارنامه ســازمان تامین‌اجتماعــی در دوره 
مدیرعاملی دکتر نوربخــش، نیازمند پژوهش و تحقیق دقیق 

اســت و در این مجال نمی‌گنجد، اما به نظر می‌رسد چکیده 
اقدامات او در سازمان را می‌توان، »اعتماد‌سازی و بازگرداندن 
تامین‌اجتماعی به ریل اصلی ماموریت‌های خود« خلاصه کرد.
منشــور پنج‌گانه خدمت به مردم در تامین‌اجتماعی، آخرین 
یادگار دکتر نوربخش و همراهانش بــود تا متاثر از برنامه‌های 
وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این ســازمان بیمه‌گر 
اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشــور را تحت پوشش 
خود دارد، برای هرچه پاسخگوتر شدن و رویارویی با دشوارترین 
شرایط اقتصادی کشور ناشــی از تحریم‌های ظالمانه، خود را 
آماده کند. آنچــه در ادامه می‌خوانید، مروری بر این منشــور 

پنج‌گانه است.



مخاطبان و ذی‌نفعان است، متعهد خواهیم بود:
  فراهم‌سازی بســترهای اجرای کامل دولت الکترونیک را در 
سازمان تامین‌اجتماعی با هدف ارتقای کارایی و کاهش صفوف 
انتظار، از طریق توسعه سامانه پنجره واحد خدمات و ارائه کامل 

خدمات به ‌صورت غیرحضوری، تسریع، تکمیل و پیگیری کنیم.
 ضمن التزام به اصل اساســی کوچک و چابک‌ســازی ساختار 
اداری، در زمینه بهره‌گیری بیشتر از جوانان، زنان، اقوام مختلف 
همسو با سیاست شایسته‌سالاری و نیز و برون‌سپاری امور اجرایی 

و غیرحاکمیتی تلاش کنیم.
 به الزامات گفت‌وگوی اجتماعی حول مسائل مهم سازمان پایبند 
بوده و در هر مورد، از مشارکت واقعی و عینی ذی‌نفعان، شرکای 
اجتماعی و تشکل‌های مدنی و صنفی در تصمیم‌گیری و نظارت بر 

حسن اجرای امور استفاده کنیم.
 کاهش تصدیگــری در اجرا را در تمــام حوزه‌های عملکردی 
سازمان در بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری 
سرلوحه کار قرار داده و تا حد امکان، امور صرفا اجرایی را ضمن 
تقویت ابزارهای نظارتی، به کارگزاری‌ها و بخش خصوصی واقعی 

واگذار کنیم.
 بســترهای مشــارکت هرچه موثرتر نماینــدگان کارگری و 
کارفرمایی و بازنشســتگان در سطوح سیاســتگذاری و نظارتی 
ســازمان تامین‌اجتماعی را در عین پذیرش نقش بی‌بدیل نهاد 
دولت به‌ عنوان پایدارترین نهاداجتماعی، در تضمین بقا و ایفای 
تعهدات صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در قبال مشترکان خود، 

فراهم آوریم.

3- منشور پشتیبانی از بهبود فضای کسب‌و‌کار
»بیکاری« و تضعیف »احساس امنیت شغلی« در نزد بخش‌های

بزرگی از شاغلان فعلی و نیز روند انتقال مشاغل رسمی به بخش 
غیررســمی، یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های ایرانی است. 
دولت و مجلس محترم نیز در اسناد مربوط به برنامه ششم توسعه، 
بیکاری را به عنوان یکی از 6 ابرچالش مهم کشــور شناســایی 
کرده‌اند. صیانت از پایداری اشتغال موجود در قالب گستردن چتر 
بیمه‌ای ویژه شاغلان در برابر تبعات و آسیب‌های احتمالی ناشی از 
متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از اولویت‌های سازمان 

خواهد بود و در این مسیر متعهد خواهیم بود:
 به تقویت ایده گفت‌و‌گوی چندجانبه و مشارکت موثر کارگران، 

1- منشور شفافیت اقتصادی
ســازمان تامین‌اجتماعی امانتدار ذخایر و حق بیمه میلیون‌ها 
نفر از نیروهای مولد دیروز و امروز کشــور اســت. صیانت از این 
ذخایر و حفظ و ارتقــای ارزش آن برای ایفای تعهدات بلندمدت 
و بین‌النسلی این سازمان، امری انتخابی و اختیاری نیست بلکه 
الزامی راهبردی است که نهادهای بین‌المللی کار و تامین‌اجتماعی 

نیز بر ضرورت آن اتفاق‌نظر و تاکید دارند.
با توجه به مطالبات و انتظارات برحق صاحبان این سرمایه‌ها و افکار 
عمومی در زمینه پیشگیری از فساد، پنهان‌کاری، عدم شفافیت، 
زدوبندهای سیاسی و جناحی و ناکارآمدی فعالیت‌های اقتصادی 
در مجموعه سازمان و موسسات اقتصادی وابسته به آن، صراحتا 

متعهد خواهیم بود:
 کلیه تعاملات مالی سازمان و موسسات و شرکت‌های تابعه را در 

معرض دید و قضاوت مردم و دستگاه‌های ناظر قرار دهیم.
 همه شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابســته را به رعایت اصول 

حاکمیت شرکتی و اصول شفافیت و پاسخگویی ملزم کنیم.
 نظام مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی تابعه سازمان به‌ویژه »شستا« 
را با هدف ارتقای بازدهی، بازنگری کرده و با رعایت امانت نسبت 
به ذخایر بیمه‌شدگان، زمینه خروج آن‌ها از مدیریت و تصدیگری 
را در زمانبندی مشــخص فراهم و  منابع حاصله را در بازارهای 

کم‌ریسک و پربازده به‌کار گیریم. 
 با تدوین دســتورالعمل مقابله بــا هر نوع تعــارض منافع در 
زیرمجموعه سازمان و نظارت سختگیرانه بر اجرای آن، در جهت 

پیشگیری و مقابله با هر نوع فساد ساختاری گام برداریم. 
 ضمــن تعیین مدل شایســتگی و معیارهای مشــخص برای 
جایگاه‌های مدیریتی ستادی و استانی ســازمان‌ و شرکت‌های 
تابعه، بر انتخاب مدیران سطوح مختلف بر مبنای شایسته‌سالاری، 

نظارت جدی و مستمر داشته باشیم.

2- منشور حکمرانی خوب
بهبود شیوه‌های تعامل و ارائه خدمات، یکی از مهمترین انتظارات 
و خواسته‌های مردم از دستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمومی 
و خدماتی است. همسو با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های 
گذشته برای تسهیل شیوه‌های ارائه خدمات و همچنین کاهش 
حجم عمده‌ای از نارضایتی‌ها نســبت به عملکردها که ناشی از 
برخورد یکســویه، آمرانه، تحکم‌آمیز و از بالابــه پایین با مردم، 

همسو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منشور خدمت به مردم در حوزه کار، رفاه و 
تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی با پوشش 
بیش از 42 میلیون نفر از جمعیت کشور، خود را موظف دانســته است نسبت به اتخاذ تدابیر و 
جهت‌گیری‌های روشــن و عملیاتی برای خدمت به نیروهای مولد دیروز و امروز و کارآفرینان، 
اقدام کند. رئوس این جهت‌گیری‌ها در قالب منشوری با مضامین ذیل تدوین واعلام شده است.
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خبر تحلیل قلمرو‌رفاه

مــــــــنــــــــشــــــــوری بــــــــرای عــــــــدالــــــــت



سازمان  متعهد 
است  با توجه به 

آثار سوء تحریم‌ها 
بر تولید و اشتغال، 

ضمن شناسایی 
صنایع و مشاغل 

آسیب‌پذیر )با 
همکاری وزارت 

تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی 
و با مشارکت 
و همفکری 
تشکل‌های 

شرکای اجتماعی 
سازمان(، 

بسته بیمه‌ای و 
درمانی حمایت 
از نیروهای مولد 
و بازنشستگان و 
مستمری‌بگیران 
در شرایط تحریم 

را ارائه کند

کارفرمایان و سازمان در تنظیم مناسبات و بهبود خدمات و نیز 
تحقق سه‌جانبه‌گرایی متوازن در تمشیت امور اهتمام ورزیم.

 به شناسایی گروه‌های جدید بیمه‌ای و گسترش پوشش بیمه 
اجتماعی به‌ویژه در مورد استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوپدید، با رعایت 

اصول و موازین محاسبات بیمه‌ای )آکچوئری( همت گماریم.
 همســو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
تسهیل گذار کارگران و واحدهای اقتصادی از اقتصاد غیررسمی 
به رسمی، نسبت به برقراری چتر حمایت بیمه‌ای برای آنان تدابیر 

مشخص اتخاذ کنیم.
 همسو با سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابله 
با تبعیض‌های جنسیتی و قومیتی در دستیابی به اشتغال به‌ویژه در 
میان جمعیت زنان شریف و نجیب کشورمان، پوشش‌های بیمه‌ای 

متناسب و به‌ موقع را برقرار کنیم. 

4–  منشور صیانت از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران
بازنشســتگان امروز، آیینه فردای شــاغلانند و وضعیت زندگی 
امروز بازنشستگان و مســتمری‌بگیران می‌تواند عامل افزایش 
انگیزه کار و تلاش شاغلان، یا در سوی مقابل، موجب بی‌انگیزگی 
نیروهای مولد شود. وضعیت زندگی امروز اکثریت بازنشستگان، به 
‌هیچ‌وجه در شأن سالمندان و کسانی که عمر خود را وقف آبادانی 

و سربلندی ایران اسلامی کرده‌اند، نیست.
بخش عمــده بازنشســتگان، دریافتی‌های حداقلــی دارند که 
دغدغه‌هایی جدی برای تامین معیشت و نیز دسترسی به خدمات 
سلامت با توجه به اقتضائات سن سالمندی برای آنان ایجاد کرده 
است. یکی از برنامه‌های عاجل و فوری سازمان تامین‌اجتماعی، 
انجام اصلاحات ضروری در مقررات بازنشستگی با هدف جلوگیری 
از تحمیل هزینه‌هــای غیرمتعارف به ســازمان و در عین حال 
تقویت توانمندی آن برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان و 

مستمری‌بگیران است و در این مسیر متعهد می‌شویم:
 با توجه به اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشســتگی، متاثر از 
روند ســالمندی جمعیت و برخی مداخلات غیرکارشناسی، به‌ 
عنوان یکی از 6 ابرچالش مهم کشــور از ســوی دولت و مجلس 
محترم شناسایی شده، با همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی، 
اصلاحات ضــروری در قوانین و مقــررات اجتماعی و اقتصادی 
تاثیرگذار بر فعالیت سازمان و نیز اصلاحات موردی در قوانین و 

مقررات بازنشستگی را احصاء و پیشنهاد کنیم.
 برنامه‌ای کارشناسی و اجرایی برای اصلاح ضوابط عملیاتی در 

حوزه بیمه‌ای مبتنی بر موازین محاسبات آکچوئری ارائه کنیم. 
 به تقویت منابع ســازمان تامین‌اجتماعی به‌ عنوان مهمترین 
سازمان بیمه‌گر اجتماعی و بازنشستگی کشور )با حدود 6 میلیون 
نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی( همت گماریم و ضمن پیگیری 
جدی وصول مطالبات تاریخی این سازمان از نهاد دولت، مطابق 
برنامه ششم توسعه و احکام دائمی این برنامه و نیز بودجه سالیانه 
کشور، لایحه‌ای کارشناســی برای منطقی‌سازی حجم تعهدات 
دولت به صندوق تامین‌اجتماعی را از طریق وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
 با توجه بــه کاهش ارزش واقعی مســتمری‌های پرداختی در 
نتیجه تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم در سال جاری، با جلب 
همراهی و همکاری دولــت و مجلس محترم و تامین منابع مالی 
مورد نیاز، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و نیز 
ارائه مزایای نقدی مکمل به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت 
پوشــش را از طریق وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

صورتی جدی پیگیری کنیم. 

5- منشور کاهش آثار تحریم‌ها بر زندگی میلیون‌ها نیروی 
مولد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران

زندگی طبقات دارای درآمد متوســط رو بــه پایین، آماج اصلی 
دشمنی‌های نظام سلطه و آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه در 
مواجهه با آثار و تبعات تشدید تحریم‌های اقتصادی است. تجربه 
نیمه اول سال 97 و نوسانات اقتصادی به وجود ‌آمده و تاثیرات آن 
بر نرخ تورم و موج گرانی‌ها، نشان‌دهنده ضرورت اتخاذ تدابیری 
جدی و موثــر برای صیانــت از مردم و کاهش فشــار اقتصادی 
تحریم‌ها بر صاحبان درآمدهای ثابت مانند نیروهای شاغل و مولد، 
بازنشستگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت پوشش سازمان‌های 

بیمه‌گر اجتماعی است.
سازمان تامین‌اجتماعی همسو با سیاست‌های کلان وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی متعهد خواهد بود:

 برنامه‌ای ویژه برای کاهش نســبی آثار و تبعات شــوک‌های 
اقتصادی ناشی از تحریم جهت تامین امنیت اقتصادی-‌‌اجتماعی 
بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تدوین و ارائه کند. 

 با توجه به آثار سوء تحریم‌ها بر تولید و اشتغال، ضمن شناسایی 
صنایع و مشاغل آسیب‌پذیر )با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و با مشارکت و همفکری تشکل‌های شرکای اجتماعی 
ســازمان(، بســته بیمه‌ای – درمانی حمایت از نیروهای مولد و 

بازنشستگان و مستمری‌بگیران در شرایط تحریم را ارائه کنیم.
 سازوکار صندوق بیمه بیکاری را برای گسترش چتر حمایت از 
بیکاران احتمالی ناشی از تبعات تحریم‌ها از طریق تعامل با وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری خواهیم کرد.
 با توجه به تمرکز تحریم‌ها بر اقتصاد ملی، ضمن همســویی با 
سیاست‌های دولت در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت و توان نخبگان 
ملی و تولیدکنندگان بومی، تلاش خواهیم کرد در راستای  حمایت 
از گسترش مشاغل ایمن در برابر تبعات تحریم )مانند گردشگری و 
توریسم درمانی و...( و پشتیبانی از حوزه صادرات، مقررات بیمه‌ای 

برای پوشش فعالان این حوزه‌ها را تا حد امکان تسهیل کنیم.
 در راستای سیاست اصولی کشور برای تبدیل تهدید تحریم‌ها به 
فرصت، و در راستای هم‌افزایی بین‌بخشی، تلاش خواهیم کرد با 
اعمال حداکثر تسهیلات و انعطاف‌ها در مقررات  بیمه ‌اجتماعی به 
کاهش وابستگی کشور، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و نیز تحقق شعار 
سال در زمینه حمایت از کالای ایرانی به طور موثر مساعدت کنیم.

منشور سازمان تامین‌اجتماعی برای خدمت به بیمه‌شدگان

کارآفرینان، بازنشستگان  و مستمری‌بگیران
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خبر تحلیل قلمرو‌رفاه

دنبال راهکارهای صدقه‌ای رفت.
یکی از این راهکارها، ارائه بســته حمایتی به اقشار کم‌درآمد و 
آسیب‌پذیر است که بر اساس دسته‌بندی‌های دولت، کارگران و 
کارمندانی که درآمد ماهانه‌شان کمتر از 3 میلیون تومان است، 

در دسته‌ »اعانه‌بگیران دولتی« قرار می‌گیرند.
دولت در آبان ماه سال جاری با تنظیم آیین‌نامه‌ای دستگاه‌ها را 
موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای 
مردم بسته‌های حمایتی ارائه دهد. این طرح در چند مرحله انجام 
می‌شــود؛ در اولین مرحله، دولت در 20 آبان ماه به 3 میلیون و 
100 هزار خانواده بسته‌های حمایتی ارائه کرده است. این گروه 
شامل مددجویان حمایتی هستند و مبلغ مورد نظر را به صورت 
غیر نقدی دریافــت کرده‌اند که بنا بر اعــام دولت می‌توانند با 
مراجعه فروشگاه‌های مخصوص، کالاهای خود را با قیمت مناسب 
خریداری کنند. مرحله دوم طرح دولت، از پنجشنبه اول آذرماه 
در قالب تحویل بسته حمایتی به بازنشستگان کشوری و لشکری و 
صندوق فولاد با دریافتی کمتر از 3 میلیون تومان، آغاز شده و این 
بسته به صورت نقدی به حساب‌شان واریز شده ‌است. مرحله آخر 
طرح دولت، ارائه بسته حمایتی به گروه چهارم شامل کارگران، 
رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی و 

اقشار با درآمد کمتر از 3 میلیون تومان است.
اعلام این طرح و اجرای آن آیا باعث رضایت کارگران و بازنشستگان 
شده ‌اســت؟ حســین رجاییان، رییس انجمن صنفی کارگران 
معدن چادرملو در استان یزد، این عمل دولت را اقدامی در جهت 
»وابسته‌ســازی« کارگران به سیستم تصمیم‌گیر دولتی توصیف 
می‌کند و به »قلمرو رفاه« می‌گوید: »دولت، نمایندگان کارگران و 
خواسته آنها برای »ترمیم دستمزد« را که یک خواسته‌ صد درصد 
قانونی و برحق اســت، نادیده می‌گیــرد و در عوض می‌خواهند با 

پرداخت اعانه، اعتراضات احتمالی را به تعویق بیندازند.«
به گفته‌ رجاییان، این برخورد، از یک‌سو مصداق بارز فاصله گرفتن از 
اجرای وظایف حاکمیتی ا‌ست و از سوی دیگر به نوعی برخلاف شأن 
کارگرانی ا‌ست که بارها با انجام محاســبات دقیق نشان داده‌اند که 
حداقل دستمزد باید حداقل به میزان یک میلیون تومان »ترمیم« شود.

افزایش نرخ ارز، گرانی اقلام ضروری و حتی »کالاهای اساسی«، 
مشکل اصلی معیشت »فرودستان کم‌درآمد« است که  نمی‌توانند 
از پس هزینه‌های سربار ایجاد شــده بربیایند. تلاش نمایندگان 
کارگری شورای عالی کار برای »ترمیم دستمزد« نیز تاکنون به 
جایی نرسیده و دولت هنوز بایدهای قانون کار را به طور کامل اجرا 
نکرده است. عدم تحقق روح قانون کار مبنی بر لزوم کفایت مزد 
برای تامین هزینه‌های سبد یک خانوار متوسط، در شرایطی صورت 
گرفته‌ که به گفته‌ »فرامرز توفیقی«، رییس کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کاهش قدرت خرید دستمزد از 

یک میلیون و 200 هزار تومان هم گذشته ‌است.
وی در ارتباط با رقم دقیق افت قدرت خرید مزد به »قلمرو رفاه« 
می‌گویــد: »در روزهای پایانی آبان ماه ســال 97، قدرت خرید 
حداقل دستمزد کارگران به نســبت اسفند سال 96، دقیقا یک 
میلیون و 290 هزار تومان کاهش یافته ‌است. این کسری، توازن 
مزد- معیشت را که البته پیش از این نیز هرگز برقرار نبوده، بیش 
از همیشه برهم می‌زند و باعث می‌شود که اقلام بیشتری از سبد 

معاش خانوارهای کارگری خط بخورد.
به گفته توفیقی، در این شرایط، برگزاری جلسات سه‌جانبه متعدد 
اما بدون نتیجه، امیدواری کارگران را از نظام تعیین مزدی سلب 
می‌کند و البته هیچ راهکاری به جز »ترمیم دستمزد« نیز نمی‌تواند 

مشکلات معیشتی کارگران را به شیوه‌ »پایدار« حل کند.
او بر این راهکار، به عنوان تنها راه‌حل ممکن تاکید دارد و معتقد 
است اگر قصد دولت، اصلاح واقعی معیشت کارگران است باید 
»دســتمزد« و میزان آن را به عنوان تنها مولفه‌ موثر و قابل اتکا 

بپذیرد و سراغ راه‌حل‌های تقلیل‌گرایانه برای حل مساله نرود. 

به گفته توفیقی، کارگر تنها ابزاری که 
کمک دولت برای 

ایجاد توازن
برای بقا دارد، فــروش »نیروی کار« 
است و باید از این طریق، درآمد مکفی 
برای گذران امور کســب کند، وگرنه 
راه‌حل‌های ســاده‌انگارانه نمی‌تواند 
جوابگو باشد و نباید برای ایجاد توزان در معادله‌ مزد- معیشت، به 

در شرایطی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در سال جاری 25 درصد نسبت به 
سال قبل رشــد کرده و میلیون‌ها خانوار کارگری در خطر سقوط به زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، 
نگرانی برای معیشت طبقات کم‌درآمد به‌ویژه کارگران و بازنشستگان از جمله دغدغه‌های دولت 
است که به دنبال آن بسته حمایتی را در این مورد طراحی کرده است. دولت چه استدلالی برای 
طراحی این بســته دارد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و اقتصاددانان چه ارزیابی از این نوع 

سیاست‌های حمایتی دارند؟

نسرین هزاره‌مقدم

روزنامه‌نگار 

 بــــــــســــــــتــــــــه حــــــــمـــــــایـــــــتـــــــی؛
کمک فوری یا جبران معیشت؟
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اگر قصد دولت 
اصلاح واقعی 

معیشت کارگران 
است باید 

»دستمزد« و 
میزان آن را به 

عنوان تنها مولفه‌ 
موثر و قابل اتکا 
بپذیرد و سراغ 

راه‌حل‌های 
تقلیل‌گرایانه 

برای حل مساله 
نرود

بازنشســتگان نیــز از اجرای این طــرح رضایــت ندارند. علی 
دهقانی‌کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی تهران، با 
بیان اینکه حداقل مستمری، یک میلیون و 120 هزار تومان است، 
می‌افزاید: »۶۰ درصد مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، همین 
»حداقل‌بگیران« هستند، 15- 10 درصد نیز، مستمری‌بگیر زیر 
حداقلی داریم که میزان دریافتی‌شان کمتر از حداقل مستمری 
ا‌ست. این طیف وسیع، با این وضعیت، حتی نمی‌توانند نیمی از 

نیازهای حداقلی خود را تامین کنند.«
دهقانی‌کیــا بــر این بــاور اســت حــدود 70 تــا 75 درصد 
مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، زیر خط فقر مطلق قرار دارند و 
اگر قدرت خرید از دست رفته‌ آنها احیا نشود، نمی‌توانند »بحران 

معیشتی« را پشت سر بگذارند.
این فعال صنفــی بازنشســتگان تاکید می‌کنــد: »ما صدقه 
نمی‌خواهیم؛ دســتمزدمان را متناســب با حقوق شهروندی و 
صنفی‌مان بپردازند. 30 سال حق بیمه واریز کردیم برای اینکه در 
دوران بازنشستگی، از آسودگی و فراغت بهره‌مند باشیم؛ 100 یا 

200 هزار تومان بسته حمایتی به چه کارمان می‌آید؟«

برای اولین‌بار نیست که در بحران‌های 

علاج شوک‌درمانی 
با پرداخت یارانه

اقتصادی، »ارائه بســته حمایتی«در 
غیاب راه حل پایدار مشکلات اقتصادی 
در دســتور کار قرار می‌گیرد؛ هر زمان 
»انفجــار تورمــی« معیشــت مردم 
فرودست را تهدید می‌کند و اوضاع به 
مرز »بحران« نزدیک می‌شود، دولت دست به اجرای اقداماتی مانند 

»بسته حمایتی« یا »سبدکالا« می‌زند. یک نمونه تاریخی برای آن، 
رفتار دولت گذشته پس از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌هاست 
که تلاش کرد شوک ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را با پرداخت یارانه 

به مردم جبران کنند.
در تاریخ ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری 
وقت ایران با حضور در رسانه ملی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن 
یارانه‌ها را رسما اعلام کرد. او گفت از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های 
انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد؛ 
اجرای این تصمیم برای خود دولتی‌ها نیز نگران‌کننده بود و آنها 

در انتظار تکانه‌های اعتراضی ناشی از آزادسازی بودند.
احمدی‌نژاد علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، در پایان سال 
۱۳۹۱ و زمانی که تورم روند صعودی بالای ۳۵ درصد و رشــد 
اقتصادی منفی تا 5 درصد را طی می‌کرد، با شعار حمایت از مردم 
به پرداخت‌های نقدی بیشتر روی آورد؛ به طوری که اعلام شد قرار 
است به حساب افراد یارانه‌بگیر و به ازای هر نفر تا حدود ۸۰ هزار 
تومان و برای اقشار آسیب‌پذیرتر تا ۱۰۰ هزار تومان تحت عنوان 
»عیدانه« و حتی »جبرانی« واریز شود. در آن زمان احمدی‌نژاد با 
دریافت مجوز و مصوباتی از مجلس به برداشت از صندوق توسعه 
ملی روی آورد و حدود ۲.۷ میلیارد دلار معــادل ۶ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت و بین مردم در 

یک ماه پول نقد توزیع کرد.
این جهت‌گیری به نوعی دیگر در دولــت یازدهم نیز ادامه پیدا 
کرد؛ توزیع بسته‌های 80 هزار تومانی دولت یازدهم، در بهمن و 
اسفند سال 1392، استمرار همان سیاست‌های دولت قبلی بود. 
در اطلاعیه‌ای که دولت در آن زمان منتشر کرد غیر از مشمولان 
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خبر تحلیل قلمرو‌رفاه

رابطه به »قلمرو رفاه« می‌گوید: »این نوع سیاست‌های حمایتی در 
همه کشورهای دنیا در بدنه سیاست‌های حمایت اجتماعی جای 
دارد، بخصوص برای اقشار فقیر یا بسیار فقیری که در مرز خط فقر 

هستند، این سیاست‌ها می‌تواند موثر باشد.«
از دیدگاه توحیدنیا  ایــن تاثیر مربوط به نجــات خانواده‌های 
فرودست از فقر مطلق غذایی است. او مکانیسم ارائه بسته‌های 
حمایتی را نیز مفید می‌داند و می‌گوید: »اینکه باید حتما خرید 
از یکسری فروشگاه‌های خاص انجام شــود و سرپرست خانوار 
نمی‌تواند پول را جای دیگری هزینه کند، یک مزیت است. علاوه 
‌بر ‌این، الکترونیک بودن و غیرکاغذی بودن این یارانه‌ها نیز یک 

مزیت دیگر است که از فساد تبادلی جلوگیری می‌کند.«
این کارشــناس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال 
که نظر کارگران را محترم می‌داند بر این باور است که در شرایط 
اقتصادی فعلی، این بسته‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار 
مفید هستند و تاکید می‌کند: »بسته‌های حمایتی قادر به ترمیم 
شکاف‌های معیشتی مردم فرودست نیستند اما کمک می‌کنند 

که اوضاع از این بدتر نشود.« 

غیــر از دولتی‌ها، کارفرمایــان نیز با 

ناتوانی کارفرمایان 
در پرداخت بیشتر

استدلال‌های کارگران موافق نیستند. 
آنها با ارجحیت »دستمزد« بر »بسته 
حمایتی« به‌شدت مخالف و معتقدند 
»در شرایط فعلی« به ‌هیچ‌ وجه امکان 
افزایــش دســتمزد وجود نــدارد. 
کارفرمایان در این میان، تامین معیشــت مردم را وظیفه دولت 
می‌دانند و برای استدلال خود به وظایف غیرقابل تقلیل دولت در 

قانون اساسی اشاره می‌کنند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار و عضو 
هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشــور، بــه »قلمرو رفاه« 
می‌گوید: »نظر کارفرمایان بر ارائه بسته حمایتی ا‌ست. در جلسات 
سه‌جانبه شــورای عالی کار نیز بارها این مساله را عنوان و تذکر 
دادیم که در شــرایط فعلی، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد 
و بایســتی از »راهکارهای جایگزین« برای ترمیم شکاف مزد- 

معیشت استفاده شود.«
وی راهکار جایگزین مناسب را ارائه بســته حمایتی می‌داند و 
می‌گوید: »به دو دلیل، حمایت از اقشار ضعیف و از جمله کارگران 
و بازنشستگان بر عهده دولت است؛ اول اینکه دولت در به وجود 
آمدن اوضاع کنونی مقصر بوده  نه کارفرمایان، زیرا تغییراتی که 
در معادلات کلان اقتصاد رخ داده، خارج از حیطه مســئولیت و 
توانمندی کارفرمایان اســت و نباید بار آن بر دوش کارفرمایان 
بیفتد. دوم اینکه، بر اساس قانون اساسی از جمله اصول 43، 29 
و 30 این متن قانونی، دولت در قبال شهروندان مسئولیت‌هایی 
دارد. دولت نباید از »مســئولیت‌های رفاهی« خود طفره برود؛ 
تامین مسکن، آموزش، بهداشت، بیمه و خدمات رفاهی، بر اساس 

اصول لازم‌الاجرای قانون اساسی بر عهده‌ دولت است و لاغیر.«
این فعال کارفرمایی، جدای مساله دولت و وظایف حاکمیتی آن، 
در مورد توانمندی‌های کارفرمایان کشور در شرایط فعلی اقتصاد 
می‌گوید: »کارفرمایان در شــرایط فعلی به دو دلیل با افزایش 
دستمزد در میانه سال مخالف هستند و این مخالفت هم قطعی 
ا‌ست. مهمترین دلیل برای این مخالفت، این است که کارفرمایان 
بخصوص کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک و متوسط، تاب‌آوری 
هزینه‌ تولید بیشــتر را ندارند و هر نوع تحمیل هزینه بیشتر به 

بهزیستی و کمیته امداد همه مزدبگیرانی که زیر 500 هزار تومان 
درآمد ماهانه داشتند، مشمول دریافت سبد کالا می‌شدند. طرح 
اجرای »سبد کالا« در زمان خود انتقادات بسیاری برانگیخت؛ 
اول، حذف تعداد زیادی از کارگران کم‌درآمد از ســیکل توزیع 
سبد و دوم نحوه نامناسب توزیع که موجب ازدحام بیش از حد 
مردم مقابل فروشگاه‌های خاص مجری طرح شد، واکنش‌های 
منفی بسیاری در پی داشــت، در واقع طرحی که با یک هزار و 
500 میلیارد تومان اعتبار کلید خورده بود، با ناکامی مواجه شد. 
فعالان مدنی و کارگری به آنچه »تحقیر مردم« در اجرای طرح 
می‌دانستند اعتراض کردند و مردم از خود پرسیدند آیا 80 هزار 

تومان به این همه دردسر می‌ارزد؟
کار به آنجا رسید که دولت مجبور شــد از مردم به خاطر اجرای 
ناصحیح »طرح سبد کالا« عذرخواهی کند و بپذیرد که در اجرای 

این طرح، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیاری وجود داشته است. 

اما رفتار دولت در ارائه بسته حمایتی 

به حاشیه راندن 
بحران 

به اقشار فرودست ابعاد بیشتری نیز 
دارد. فرامرز توفیقی در تحلیل این نوع 
برخورد دولت‌ها می‌گوید: »یک جمله 
معروف است که می‌گوید پیشگیری 
بهتر از درمان اســت. دولــت اقدام 
موثری برای پیشگیری از بحران معیشتی نکرده و حالا می‌خواهد 
با اقدامات مقطعی، موج بحران را تقلیل دهد. کار دولت مثل این 
است که به جای اینکه آب را در مسیرش هدایت کنیم و نگذاریم 
سیل راه بیفتد، دست روی دست بگذاریم و بعد وقتی یک سیل راه 
افتاد، بیاییم و با عجله یک »سیل‌بند« نااستوار بزنیم. دولت نه به 
ترمیم موثر دستمزد کارگر رضایت می‌دهد و نه قادر است بحران 
ارزی را رفع کنــد و با پرداخت مبلغ اندکی تحــت عنوان یارانه 

می‌خواهد بحران را به »حاشیه« بکشاند.«
این فعال کارگری معتقد است حداقل کاری که می‌توانند انجام 
دهند فعال‌ســازی »ســتاد تنظیم بازار« برای کنترل بر بهای 
کالاهای اساسی است و در کنار آن، احیای شبکه تعاونی توزیع 
کالا برای رساندن اقلام ضروری به دست خانوارهای کم‌درآمد آن 

هم با قیمت دولتی.
این فعال کارگری بازهم تاکید می‌کند: »اگــر بخواهند به این 
روند ادامه دهند و »مذاکرات ســه‌جانبه‌ مزدی« را در مســاله 
معاش کارگران از محوریت بیندازند، اعتماد 13 میلیون کارگر و 
خانواده‌های‌شان به شورای عالی کار و نظام تعیین دستمزد از بین 
می‌رود. دولت نباید شان همه مردم را به صدقه‌بگیر تقلیل دهد؛ 
دولت می‌تواند همین نقدینگی‌ای را که برای بسته‌های حمایتی 
یا سبد کالا هزینه می‌کند، به عنوان معافیت‌های مختلف برای 
کارفرمایان هزینه کند و در ازای آن در جلســات مزدی، جانب 
کارگران یا به عبارتی جانب حق قانونی کارگران را بگیرد و با ترمیم 

دستمزد موافقت کند.« 

 دفاع
 از سیاست‌های 

حمایتی

اما به‌رغــم این انتقــادات، دولتی‌ها 
نظر دیگری دارند؛ آنها معتقدند تنها 
راه‌حل ملموس و در دسترس که در 
شرایط فعلی شدنی‌ است و می‌تواند 
تا حــدودی از فقر غذایــی طبقات 
فرودست جلوگیری کند، ارائه بســته‌های حمایتی ا‌ست؛ لیلا 
توحیدنیا، معاون دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، در این 
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شقاقی شهری، 
 اقتصاددان:

در این برهه 
زمانی، تنها راهکار 

مفید »بازتوزیع 
ثروت« میان 

دهک‌های پایین 
درآمدی‌ است. 

سه دهک پایین 
درآمدی جامعه، 
دچار فقر و یا فقر 

مطلق هستند. 
دولت وظیفه 
دارد از اینها 

حمایت کند، 
حتی در آمریکا 
با آن اقتصاد باز 
و نئولیبرال به 

حدود 50 میلیون 
نفر، »یارانه غذا« 
پرداخت می‌شود

تعدیل گروهی و بیکاری کارگران خواهد انجامید. در شــرایط 
کنونی، حفظ اشــتغال موجود مهمتر از افزایش دستمزد است، 
به همین دلیل است که حامی بسته‌های حمایتی دولت هستیم 
و معتقدیم که افزایش مزد به‌ هیچ ‌وجه به صلاح تولید و اقتصاد 

نیست.«
این فعال صنفی کارفرمایی دلیل دوم خود برای مخالفت با »ترمیم 
دستمزد« را محتوای قانون کار می‌داند و می‌گوید: »ماده 41 قانون 
کار، به صراحت تاکید کرده که دستمزد باید »هر ساله« بر اساس 
یکسری ضوابط و اصول و در طی مذاکرات سه‌جانبه افزایش یابد. 
این پیشفرض قانونی مشخص کرده که مزد باید هر ساله یعنی 
فقط سالی یک‌بار زیاد شود، لذا اینکه در میانه سال بخواهیم مزد 
را زیاد کنیم، هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد؛ چراکه واحد مبنا، 
»سال« اســت نه کمتر از آن.«وی در جمع‌بندی خود می‌گوید: 
»به نظر کارفرمایان تنها راهکار حل بحران معیشت کارگران در 
شرایط فعلی، همان بسته حمایتی یا دادن یارانه‌های دولتی ا‌ست؛ 
حال میزان مکفی این یارانه‌ها و مکانیسم عادلانه پرداخت آنها را 

بایستی اقتصاددانان و آگاهان این حوزه تعیین کنند«. 
اما اگر نگاه یارانه‌ای کارفرمایان را مبنا قرار دهیم و ماهیت بسته 
حمایتی دولت را به عنوان تنها راهکار ممکن در »شرایط فعلی« 
اقتصاد بپذیریم و پیش‌شرط‌هایی که دولت را به ارائه این بسته‌ها 
رهنمون شده، کنار بگذاریم، برخی اقتصاددان نیز انتقاداتی به 

رویکردهای یارانه‌ای دولت وارد می‌دانند. 
وحید شقاقی شهری، با بیان اینکه میانگین تورم امسال 25 درصد 
خواهد بود و موج تورمی فعلی برای حداقل دو سال آینده ادامه 
خواهد داشت، به »قلمرو رفاه« می‌گوید: »ابتدای دهه 90، کشور 
با دو بحران ارزی روبه‌رو بود. یکی در دوران احمدی‌نژاد و دیگری 
بحران اخیر که در ماه‌های سال جاری به وقوع پیوست. در طی این 
دو بحران، ارزش ریال حداقل 500 درصد کاهش یافت و این امر، 
تبعات بسیاری در اقتصاد خواهد داشت. حال در ارزیابی این تبعات 
ویرانگر که در حوزه‌های مختلف با ابعاد مختلف ظهور می‌کند، یک 

نکته قابل تعمق است: »معیشت مردم«.
به گفته‌ این اقتصــاددان، وظیفه دولت تامین معیشــت مردم 
بخصوص مزدبگیران است و برای این منظور دو راه وجود دارد: 

»بالا بردن حقوق و دستمزد و اعطای یارانه«‌.

شقاقی ادامه می‌دهد: »از آنجا که در 

حمایت یارانه‌ای 
شرایط فعلی کارفرمایان به سادگی 
زیر بار افزایش دستمزدهای نامتعارف 
)بیــش از 20 درصــد( نمی‌روند و با 
نهایت 20 درصد افزایش دستمزد نیز 
مشکلات معیشــتی مزدبگیران حل 
نمی‌شود، حمایت یارانه‌ای از فرودستان لازم و ضروری است و باید 
در دستور کار قرار گیرد، منتها این حمایت شرایطی دارد که اگر 
در نظر گرفته نشود، دادن یارانه به کارگران، مغایر کرامت آن‌ها 
خواهد بود و تصویر »خیریه‌سازی بقا« در افکار عمومی جامعه 

شکل می‌گیرد.«
اما این شرایط چیست؟ شقاقی شــهری، اولین شرط را کفایت 
یارانه و یا بسته حمایتی برای تامین سبد ضروری خانوار می‌داند 
و می‌گوید: »مهمترین شرط این اســت که یارانه دولت بتواند 
هزینه‌های خانوار را جبران کند و حداقل سبد غذایی را پوشش 
دهد، وگرنه پرداخت نامرتب و گاه گاه 100 هزار تومان نقدی یا 

غیرنقدی دردی را دوا نمی‌کند.«

راهکار این کارشــناس اقتصادی، ارائه کارت‌های هوشــمند به 
خانوارهای مزدبگیر است. او می‌گوید: »دولت باید اقدام به تهیه و 
توزیع اقلام ضروری خانوار با ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی کند. 
خانوارها باید کارت‌های هوشمندی را که هر ماه شارژ می‌شود به 
فروشگاه‌های توزیع دولتی ببرند و کالاهای اساسی را به قیمت 
مناســب خریداری کنند. اگر دولت بگوید کــه منابع مالی این 
طرح قابل تامین نیست، یک راهکار برای آن جلوگیری از میزان 
انبوه »فرارهای مالیاتی« است. چرا باید دو دهک ثروتمند بالای 
جامعه از زیر بار مالیات فرار کنند. اگر از ثروتمندان مالیات کافی 
گرفته شود، منابع لازم برای حمایت شایسته از فرودستان فراهم 
می‌شود. متاسفانه امروزه فقط مزدبگیران و تولیدکنندگان مالیات 

می‌پردازند و بسیاری از ثروتمندان دارای فرار مالیاتی هستند«.
شقاقی ادامه می‌دهد: »فایده حداقلی این کار این است که از »فقر 
غذایی« جلوگیری می‌شود، منتها اگر قرار باشد 100 هزار تومان 
یا 200 هزار تومان، آن هم هر چند ماه یک‌بار به حساب خانوارها 
واریز شود، نه‌تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه برای خانوارهای 
فرودست این تصور به وجود می‌آید که دولت دارد با دادن صدقه 

به آنها توهین می‌کند.« 

شقاقی می‌افزاید: »در این برهه زمانی، 
وت«  »بازتوزیع ثر
میان دهک‌های 

پایین درآمدی‌

تنها راهکار مفیــد »بازتوزیع ثروت« 
میان دهک‌های پایین درآمدی‌ است. 
سه دهک پایین درآمدی جامعه، دچار 
فقر و یا  فقر مطلق هســتند. دولت 
وظیفه دارد از اینها حمایت کند، حتی 
در آمریکا با آن اقتصاد باز و نئولیبرال به حدود 50 میلیون نفر، 

»یارانه غذا« پرداخت می‌شود.« 
شــقاقی تاکید می‌کند: »پرداخت یارانه‌های مستقیم که بدون 
تردید میزان آن باید برای تامین هزینه‌های سبد غذایی خانوار 
کافی باشد، آخر ماجرا نیســت و مسئولیت‌های دولت به همین‌ 
جا ختم نمی‌شود. دولت علاوه بر تامین مایحتاج غذایی مردم، 
باید به وظایف اجتماعی دیگر خود نیز عمل کند. مهمترین این 
وظایف اجتماعی نیز ارائه خدمات درمانی و آموزشی رایگان به 
آحاد مردم است و علاوه بر آن، تامین مسکن شایسته و ارزان نیز 
از وظایف دولت است که دهه‌هاست از این وظیفه غفلت شده یا 
با طرح‌های نارسایی مانند »مسکن مهر« دچار دگردیسی منفی 
گردیده اما امروز، زمان آن فرا رسیده که دولت »تامین مسکن« 

را هم جدی بگیرد.«
این اقتصاددان در پایان می‌گویــد: »اگر دولت بپذیرد که همه‌ این 
پیش‌شرط‌ها را برآورده کند و یک برنامه‌ریزی مدون و کارا برای آن 
ارائه دهد، آن وقت می‌شود از الزام افزایش دستمزد در مقطع کنونی 

عقب کشید و منتظر مذاکرات دستمزد در پایان سال ماند.« 
با این وجود، پرســش همچنان به قوت خود باقیست. در این 
شرایط، هدف دولت از ارائه بسته‌های حمایتی 100 هزار تومانی 
و 200 هزار تومانی چیســت؟ بدون تردید خود دولتی‌ها هم 
می‌دانند که با این مبالغ اندک، مشکل معاش مردم فرودست 
حل نمی‌شود، شاید هدف‌شــان در کنار حمایت‌های مقطعی 
تزریق این امید به جامعه است که در سایه تحریم‌ها و مشکلات 
اقتصادی، دولــت در فکر تامین نیازهای غذایــی مردم و حل 
گوشه‌ای از مشکلات معیشتی مردم است، اما آیا با  این میزان 
از کمک‌های دولتی می‌توان کمبودهای معیشتی یک خانواده 

چهار نفری را جبران کرد؟ 
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در حوزه نظری و عملی در دنیای غرب ما شاهد این هستیم که در 
دهه 1930 یک نوع واکنش نسبت به بازار آزاد و اقتصاد »لسه فر« 
که همه چیز را به بازار واگذار می‌کند، دیده شد. در واکنش به این 
نوع تفکر اقتصادی، شاهد ترویج اندیشه‌های چپ به معنای عام و نیز 
ظهور بحران‌های اقتصادی بودیم و حتی در سیاست‌های اقتصادی 
آمریکا، »فرانکلین روزولت« سیاســت‌های »نیودیــل« یا قرارداد 
جدید را منعقد می‌کند که به معنای قرارداد جدیدی میان دولت 
و مردم است و اینجاست که سیاست‌های حمایت از بخش عمومی 
بخصوص برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه را مطرح می‌کند 
که در همان دوره هم مورد مخالفت بسیاری در آمریکا قرار می‌گیرد 
که طیف نئولیبرالی بودند که تحت تاثیر آرا و اندیشه‌های »‌هایک« 
و »فریدمن« قرار داشتند. این عده مخالف طرح روزولت برای ایجاد 

یک طرح حمایت اجتماعی بودند.
این جریانات ســبب شــد در دهه‌های 1360 و 1370، شــاهد 
سرمایه‌داری مدیریت شده باشیم. در اواســط دهه 70 یک رکود 
گســترده در غرب روی داد. این رکود سبب شــد تغییر جهتی در 
سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد. بخش قابل توجهی از این تغییر 
جهت ناشی از نزول نرخ‌های بازدهی در صنعت بود و به همین دلیل 
سرمایه به دنبال دستیابی به سودهای بالاتر وارد بازارهای مالی شد 
و از اینجاست که بازارهای مالی، بازار سهام و به تعبیر دیگر قماربازی 
در عرصه سرمایه مالی، آغاز شد. از دهه 80 به این‌سو مجددا شاهد 
یک تغییر جهت اساســی در مدیریت اقتصاد کلان در کشورهای 
جهان هستیم و اینکه در این رهیافت اقتصادی، مدیریت دولت به 
مدیریت بازار تبدیل ‌شد. این رویکردی است که در ابتدا تحت عنوان 
سیاست‌های تعدیل ســاختاری و بعد تحت عنوان سیاست‌های 
نئولیبرال مطرح شد و شامل سیاست‌هایی است که عملا همه چیز 

را به بازار واگذار ‌می‌کند.
بحران جهانی سال 2008، نقطه‌عطفی در نوع نگاه به مساله نظری 
و آموزه‌های دانشگاهی اقتصاد است و اینکه ما نیازمند یک بازنگری 
جدی در مفاهیم ساده شده اقتصاد هستیم؛ آنچه که عمدتا سلطه 
مدلسازی و ریاضیات در اقتصاد است و طی دهه 1970 به این طرف، 
رشد و توسعه یافته است. برای چنین مدلسازی‌های اقتصادی، ناگزیر 
از ساده‌سازی مفاهیم و حذف یکسری از متغیرها هستیم؛ از جمله 
کاستی‌های این رویکردها، مساله انسان اقتصادی است و اینکه انسان 
اقتصادی کیست؟ انسانی که در این رهیافت تعریف می‌شود مبتنی بر 
این مدلسازی‌ها است و دو ویژگی بارز دارد: انسان خودخواهی است 
و به دنبال منافع شخصی خود است. دوم اینکه بیشینه‌خواه است و 
می‌کوشد منافع خود را حداکثر کند؛ بنابراین برای او هیچ اهمیتی 
ندارد که وضعیت زندگی دیگری، چگونه است و فقط به دنبال منافع 
شخصی و تعلقات خود است. این نوع نگاه، نگاهی فایده‌گرایانه است 

که جامعه را اتمیزه می‌کند.
در چنین رهیافتی نسبت به اقتصاد، رشد اقتصادی معیار درست 
و غلط بودن سیاست‌های اقتصادی است. رشــد را در رشد تولید 
ناخالص داخلی تعریف می‌کنند و انواع خدمات و تولید کالاها را شامل 
می‌شود، در بخش خدمات، واسطه‌گری و دلالی نقش پررنگی دارد 
بخصوص وقتی که اقتصاد وجه مالی پیدا می‌کند و بنگاه‌ها و نهادهای 

مالی نقش پررنگی در آن ایفا می‌کنند.
پیش از دوره دوم انتخابات در خــرداد ماه، دولت اعلام کرد که نرخ 
رشد اقتصادی هفت‌و‌نیم درصد است و این به عنوان یک دستاورد 
 جهانی اعلام شــد. لازم به ذکر اســت یکی از اقلام این رشد نشر 
45 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه اســت. یعنی بدهی دولت را به 
عنوان ارزش افزوده بخش مالی در نظر گرفتند. در چنین اقتصادی 

مخالفت نئولیبرال‌ها با سیاست 
حمایت اجتماعی در آمریکا
آمریکا،  »فرانکلین روزولت« 

سیاست‌های »نیودیل« یا 
قرارداد جدید را منعقد می‌کند 
که به معنای قرارداد جدیدی 

میان دولت و مردم است و 
اینجاست که سیاست‌های 

حمایت از بخش عمومی 
بخصوص برای حمایت از قشر 

آسیب‌پذیر جامعه مطرح 
می‌شود که در همان دوره هم 

مورد مخالفت طیف نئولیبرالی 
قرار می‌گیرد که تحت تاثیر 
آرا و اندیشه‌های »‌هایک« و 
»فریدمن« قرار داشتند. این 

عده مخالف طرح روزولت 
برای ایجاد یک طرح حمایت 

اجتماعی بودند.

حسین راغفر

اقتصاددان

فردریک فون هایک

ریشه‌های بحران کنونی اقتصاد ایران را 
در سه علت عمده می‌توان جست‌وجو 

کرد: ریشه‌های نظری، سیاسی و 
سیاستی )مربوط به سیاست و اقتصاد 

کلان(. لازم به ذکر است این بحران 
نظری فقط مربوط به کشور ما نیست 

و در سطح جهانی نیز وجود دارد. 
این ریشه‌های نظری و نوع نگاهی 
که در نظریه‌های اقتصادی وجود 
دارد، ارتباط تنگاتنگی با تعلقات 

سیاسی گروه‌های حاکم دارد و به تبع 
سیاست‌های اقتصاد کلان به تناسب 

آنها شکل گرفته است. 
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بانک‌های دولتی به عنوان بخش خنثی مالی محسوب می‌شد. بدین 
معنا که بانک‌ها حق نداشتند آن را وام بدهند یا از آن بهره‌ای بگیرند. 
تنها برای فعالیت‌های خاصی که وزارتخانه متبوع می‌توانسته از این 
منابع برداشت کند و هیچ فعالیت دیگری بانک‌ها نمی‌توانستند با 
این منابع انجام دهند؛ اما این منابع وارد چرخه بانک‌های خصوصی 
شد و از این منابع برای وام دادن به افراد استفاده کردند که سبب شد 
بانک‌های خصوصی درآمدهای کلانی کسب کنند و همین منشاء 
خلق نقدینگی شد و همه این کلاهبرداری‌ها تحت عنوان آزادی و 
آزادسازی صورت گرفت. نام بانک‌های خصوصی را هم به بنگاه‌های 
خصوصی تغییر دادند اما بانک، بنگاه نیست و این یکی از فریب‌هایی 
است که در کشور ما صورت گرفت و به بانک‌ها به عنوان بنگاه نگاه 
شد، لذا هدف بنگاه حداکثر کردن سود است و بانک نیز می‌تواند منابع 
خود را هر آنگونه که می‌خواهد مورد استفاده قرار دهد، در حالی‌که 
تا پیش از این اینگونه نبود و منابع بانک‌های دولتی که توسط مردم 
تجهیز می‌شد توسط دولت‌ها سهمیه‌بندی می‌شد و مشخص می‌شد 
که چه بخشی از اعتبارات را در اختیار کشاورزی، صنعت و غیره قرار 
داده شود، با این توجیه که چنین فعالیت‌هایی برای کشور سودآور 
است. به همین دلیل فعالیت‌هایی که با ریسک زیادی همراه بود مانند 
بخش کشاورزی که ممکن است در شرایط خشکسالی، آفت، سیل و 
غیره دچار مشکلات زیادی شود تولیدکننده انگیزه کافی برای ورود 
به بخش کشاورزی را نداشته باشد و تسهیلاتی که به بخش کشاورزی 
داده می‌شد بسیار نازلتر از بخش‌های دیگر مانند تجارت بود. به این 

دلیل که در بخش تجارت، فعالیت مالی چندین بار چرخش دارد.
چنین سهمیه‌بندی‌هایی از دوش بانک‌های خصوصی برداشته شد 
و اگر تسهیلاتی به این بخش‌ها از سوی بانک‌های خصوصی پرداخته 
می‌شود دولت موظف اســت مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت 
کند؛ اما دولت بدهکار قادر به چنین پرداخت‌هایی نبود و به همین 
دلیل این احکام را به دوش بانک‌های دولتی تحمیل کرد و هنگامی 
که دولت‌های نهم و دهم روی کار آمد به منظور اهداف سیاســی و 
حامی‌پروری، مبالغ زیادی را به گروه‌های مختلف جامعه تحت عنوان 
وام پرداخت کرد و فقط 24 هزار میلیارد تومان در وهله اول تصویب 
شد که به وام‌های خوداشتغالی 3 میلیونی به افراد روستایی بدهند و 
همه می‌دانستند که قرار نیست این پول بازگردد. همه، این وام‌ها را 
دریافت کردند اما هیچکدام از اهدافی که از پرداخت این وام‌ها وجود 

داشت حاصل نشد.
نکته قابل توجهی کــه این حکمت متعارف غالــب در اقتصاد، در 
همه جای دنیا دنبــال می‌کند این بود به‌رغم اینکه می‌دانســتند 
این سیاست‌ها به نابرابری منجر می‌شــود، می‌گفتند حسن این 
نابرابری‌ها این است که رشد را ســریع‌تر می‌کند، بنابراین مجوز 
 برای رشد نابرابری صادر شد و به همین دلیل مثلا در آمریکا، بالغ بر

50 میلیون نفر، به دلیل فقر دسترســی به خدمات حوزه سلامت 
ندارند و همین سیاست‌ها عینا در کشــور ما ترجمه و موجب شد 
امروز بخش قابل توجهی از مردم دسترسی به خدمات حوزه سلامت 

نداشته باشند.
نکته قابل توجه این است که بعد از بحران جهانی سال 2008، یک 
تغییر نگاه نسبت به مباحث نظری در علم اقتصاد صورت گرفت و 
آنچه اقتصاددانان به مردم وعده می‌دادند هیچکدام تحقق پیدا نکرد. 
در ایران سیاست‌های تعدیل ساختاری از اوایل دهه 1980 آغاز شد 
و تغییر جهتی در رویکرد مدیریت اقتصادی کشور از دولت به بخش 
خصوصی و بازارها و واگذاری همه پدیده‌ها به بازار صورت ‌گرفت. در 
همین چند روز اخیر، یکی از مقامات گفتند نرخ ارز را دولت تعیین 
نمی‌کند بلکه بازار تعیین می‌کند. همــه این اقدامات در چارچوب 

که دلالی، واسطه‌گری و خرید و فروش ارز می‌تواند بخشی از خدمات 
باشد، بدیهی است که رشد اقتصادی می‌تواند خیلی بالا باشد و اینکه 
این رشد از طریق چه فعالیت‌هایی حاصل شده چندان مطرح نبوده 
است. از این رویکرد عمدتا به عنوان یک ســرمایه‌داری ابزاری نام 
برده می‌شود که نگاه ابزاری حتی به مفاهیم کلیدی همچون رشد 

اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارند.
این حکمت متعارف در اقتصاد یا این جریــان اصلی اقتصادی که 
بخصوص در ایران بعد از جنگ چهره شفاف و روشنی به خود گرفت، 
چند مولفه اصلی دارد: یکی رشد سریع موفقیت را در تولید ناخالص 
داخلی سرانه جست‌وجو می‌کند. بدین معنا که تولید ناخالص داخلی 
ســرانه هر چقدر بالاتر باشد نشــان‌دهنده موفقیت سیاست‌های 
اقتصادی اســت و بازارهای آزاد را ابزار اصلی دستیابی به این رشد 
می‌داند. استفاده از لفظ آزاد پس از کلمه بازار نشان‌دهنده آن است 
که چگونه از این کلمه آزادی و آزادســازی، سوءاستفاده می‌شود. 
یکی از مصادیق سوءاستفاده از کلمه آزادی در رابطه با آزادی زنان 
است. در دهه 1920 میلادی و بعد از جنگ جهانی اول که آمریکا 
 به عنوان کمک‌کننده به آزادی کشــورها بعد از جنگ مطرح ‌شد، 
کلید‌واژه اصلی که به آن پرداخته می‌شــود، کلمه »آزادی« است. 
به عنوان مثال، یکی از کمپانی‌های فروش سیگار برای جذب بازار 
بیشتر برای فروش بر زنان متمرکز شد و در همین راستا در جشن 
ملی آمریکا چند نفر از خانم‌های بازیگر را دعوت کرد تا در مراسم 
رژه، سیگار بکشند و عکس‌های سیگار کشیدن این زنان که با هدف 
کاملا تجاری دنبال می‌شد را در سراسر جهان تحت عنوان »آزادی 
زنان از مردان« و نشانه اســتقلال زنان از مردان مطرح کرد. از این 
سیگارها به عنوان مشعل آزادی نام برده می‌شود و در مشعل آزادی 
آمریکا را می‌توان در آن دید. دقیقا مشابه همین رویکرد در رابطه 
با آزادی زنان در حوزه اقتصاد تحت عنوان، آزادی اقتصادی در دنیا 

در دنیامطرح شد.
آزادی اقتصادی در اینجا به معنای کاهش مالیات ســرمایه‌داران، 
آزادســازی مالی و واگذاری بخش‌های مختلــف اقتصادی دولتی 
به بخش خصوصی است. در ایران این پروسه با تاسیس بانک‌های 
قرض‌الحسنه و بانک‌های خصوصی دنبال شــد و اینکه اجازه داده 
شــود که هرگونه می‌خواهند عمل کنند و کلاهبرداری‌های این 
موسسات همگی با حمایت برخی اصحاب قدرت امکان‌پذیر شد. 
این فرصت‌های بزرگ اقتصادی را از طریق عرضه و تقاضا در اختیار 
افراد قرار ندادند بلکه از کسانی که در سیاستگذاری‌های عمومی و در 
قدرت هستند، اخذ کردند. در سال 1378 قانون بانک‌های خصوصی 
تصویب می‌شود که در بند اول آن آمده است برای ایجاد رقابت بین 
بانک‌ها، اجازه داده می‌شود فعالیت‌های بانک‌های خصوصی شکل 
گیرد. در سال 1379 در برنامه سوم ذکر شد که بانک‌های خصوصی 
اجازه دارند بین دو تا سه درصد، نرخ بهره بیش از بانک‌های دولتی 
بپردازند. اینجاست که نقش قدرت و سیاستگذاری‌ها به نفع گروه 
خاصی از افراد دیده می‌شود و علت شکل‌گیری بانک‌های خصوصی 
که رقابت بوده را به نفع بانک‌های خصوصــی و به زیان بانک‌های 
دولتی نقض می‌کند و سپس در همین قانون اجازه داده می‌شود که 

بانک‌های دولتی می‌توانند به بانک‌های خصوصی وام دهند. 
در برنامه چهارم اجازه داده شد موسسات بخش عمومی که تا پیش از 
این از طریق بانک‌های دولتی عمل می‌کردند منابع خود را از طریق 
بانک‌های عاملی که انتخاب می‌کنند به گردش درآورند. به همین 
دلیل بخش قابل توجهی از منابع بخش عمومــی وارد بانک‌های 
خصوصی شد که این خود یکی از ریشه‌های تورم و رشد نقدینگی 
در کشور محسوب می‌شود؛ منابع بخش‌های عمومی که تاکنون در 
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اقتصاد بازارگرایی صورت می‌گیرد که برای پیش‌بینی رفتار اقتصادی 
مصرف‌کننده، از نگاه‌های کمی و ریاضیاتی و مدلسازی‌ها استفاده 
و عمدتا بسیار تقلیل‌گرایانه و تنها به چند عامل توجه می‌کند و به 

همین دلیل بسیاری از عوامل مغفول می‌ماند.
یکی از مباحثی که بعد از ســال 1980، بســیار جدی مطرح شد، 
سیاست‌های تعدیل ساختاری بود. مصادف با سال 1361 در ایران 
که ما در میانه جنگ بودیم، شعارهای اصلی انقلاب 57 مانند عدالت 
اجتماعی در گفتمان غالب تا پایان جنگ حاکم بود. در سال 1982 
میلادی برنامه توسعه اقتصادی-‌‌‌اجتماعی صفر جمهوری اسلامی 
مطرح و مجلس آن زمان این برنامه را رد ‌کرد اما بعد از جنگ بلافاصله 
تمام مشکلات اقتصاد کشور که ناشی از عوامل بسیار گسترده‌ای از 
جمله جنگ، انقلاب و تحریم‌ها بود را رها و تنها بر یک عامل تاکید 
کردند و آن هم اقتصاد دولتی بود. یکســری آمار و ارقام غیرواقعی 
منتشر کردند که مشکلات اقتصادی به خاطر دولتی بودن آن است، 
مثل آماری که الان گفته می‌شود مردم ایران بالاترین میزان مصرف 
بنزین در جهان را دارند که یک دروغ محض است؛ چراکه آمارهای 
جهانی نشــان می‌دهد ما هفدهمین اقتصاد جهان و ســی‌امین 
مصرف‌کننده بنزین در جهان هستیم اما وقتی قرار است که قیمت 
بنزین بالا برود، موجی از اطلاعات نادرست به جامعه تزریق می‌شود.

در پدیده‌های اقتصادی فرض بر این است که قانون بر همه چیز حاکم 
اســت. به همین دلیل این تئوری‌ها می‌تواند به نتیجه برسد اما در 
جامعه‌ای که قانون حاکم نیست، دادن اطلاعات غلط به مردم رواج 
دارد و نشر اطلاعات به دست صاحبان قدرت است. بحث از آزادی 
اقتصادی به معنای فشار بیشتر بر معیشت مردم است؛ چراکه مردم 
آســیب‌پذیر صدایی ندارند و هیچکس صدای فقر در حاشیه‌ها را 
نمی‌شنود. این فقر و نابرابری محصول سیاست‌های آزادی اقتصادی 

است که سه دهه است بر کشور حاکم شده است.
ما مدافع آزادی اقتصادی هستیم، اما آزادی اقتصادی که برای همه 
مردم باشد. رهایی از فقر، آزادی به حســاب می‌آید. ما باید مدافع 
آزادی اقتصادی باشیم که برای همه مردم باشد نه‌ فقط برای نزدیکان 
صاحبان قدرت. تحت عنوان خصوصی‌سازی فساد‌های زیادی در 
سراسر جهان حاکم شده و منابع عمومی در اختیار افراد مختلفی 

قرار گرفته است.
یکی از مصیبت‌های تاریخی در ایران، حضور سرمایه‌های تجاری در 
کشور است. آنچه امروز هم در ایران حاکم است، سلطه سرمایه‌های 
تجاری و مالی در کشور است و عمده صدایی که در تصمیم‌گیری‌های 
عمومی شنیده می‌شود، صدای بانک‌ها و سرمایه‌داران است. اقتصاد 

ایران همواره تحت سلطه منافع اینها بوده است.
از ســال‌های 1372 و 1373، شاهد اولین شــوک ارزی به اقتصاد 
کشور هســتیم که خود دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود، 
چنین شوک‌های اقتصادی را ایجاد ‌کردند. دومین شوک ارزی طی 
سال‌های 76 و 77 صورت گرفت، شوک سوم طی سال‌های 90-91 
وارد شد و شوک چهارم همین شوکی است که اکنون در آن حضور 
داریم. ریشه اصلی تمام این شوک‌ها، کسری بودجه و بی‌انضباطی 
خود دولت‌ها است. در حالی‌که تاکید ما مبنی بر این شوک‌درمانی را 
برخی سیاه‌نمایی می‌دانستند، خود آقای رییس‌جمهور در سمنان 
بر این نکته تاکید کرد که ما برای جبران خســارات صندوق‌های 
ورشکســته و برای پرداخت پول مردم، 35 هزار میلیارد تومان از 
اعتبارات بانک مرکزی پرداخت کردیم. رییس‌جمهور صراحتا به این 
مساله اشاره کرد که خود دولت به توصیه اقتصاددانان نرخ ارز را بالا 
برد و البته این مطلب را اینگونه تکمیل کردند که این اقدامات‌شان با 

شکست مواجه شده است.

اقدامات مجلس همچون تصویب بازار ثانویه ارز که ظرف سه روز 
تصویب و ابلاغ شد حاکی از آن است که مردم و دولت با همکاری 
هم، چنین اقداماتی را ترتیب داده‌اند. بازار آزاد ارز را به رســمیت 
شــناختند که به تعبیر خود رییس بانک مرکزی فقط 3 درصد از 
کل فعالیت‌ها و معاملات ارزی کشور در آن عرضه می‌شود و با این 
3 درصد قیمت بازار را کشف می‌کنند و بارها تاکید کردند که امروز 
برای خرید یورو هیچ تقاضایی وجود ندارد. علت نیز واضح اســت؛ 
چون بازار انحصاری است و قیمت چنان بالا است که هیچ تقاضایی 
به وجود نمی‌آید وگرنه وقتی تقاضا نیست، قیمت باید پایین بیاید 
تا عرضه صورت گیرد. امروزه متاسفانه علاوه بر کسری بودجه‌ خود 
دولت که تا قبل از بحران کنونی ارزیابی‌ها نشــان می‌داد، بیش از 
500 هزار میلیارد دلار، بدهی‌های دولت بوده که طی چند ماه اخیر 
به‌شدت افزایش یافته است. افتخار دولت را این می‌دانند که از بانک 
مرکزی وام نگرفته در حالی‌که بانک‌ها را جهت وام گرفتن به سوی 

بانک مرکزی هدایت کرده‌اند. 
امروز ایران از لحاظ میزان درآمد سرانه در حد تانزانیا و کشورهای 
فقیر آفریقایی اســت و این محصول سیاست‌های اقتصادی غلط 
است که منجر به آن شده است که نابرابری را به‌شدت افزایش داده 
و ما شاهد افزایش سه برابری قیمت‌ها باشیم و هیچ نظارت موثری 
هم بر چنین اقتصادی وجود ندارد. اقتصاد کاملا انحصاری است. 
دولت‌ونهاد‌ها در این اقتصاد نقش بســیار تعیین‌کننده و کلیدی 
دارد. شعارهایی مثل بازار آزاد و آزادی اقتصادی کاملا به زیان مردم 
است. بعد از بحران کلی سال 2008، کتاب‌هایی در این زمینه‌ نوشته 
شد؛ از جمله کتاب »فریب طعمه‌ها« که توسط دو تن از برندگان 
نوبل اقتصاد یعنی »روبرت شیلر« و »جرج اکرلوف« نوشته‌ شد و 
به ‌صراحت گفتند که ما از ستایشــگران بازار آزاد هستیم اما بازار 
فرصت‌های فریب هم فراهم می‌کند و در جامعه‌ای که نهادهای 
مدنی نقش و حضور جدی ندارند و احزاب دولتی، حکومتی و دولتی 
هستند و افراد و اعضای‌شان وابسته به حکومت هستند، بنابراین 
در بسیاری از عرصه‌ها که باید حضورداشــته باشند و نقد کنند، 
سکوت پیشه می‌کنند و به همین دلیل در برابر این فشار سنگینی 
که به اسم افزایش قیمت ارز از جیب مردم صورت می‌گیرد، همه 
سکوت کرده‌اند. هیچکس حاضر به ‌نقد کردن نیست؛ چراکه همه 
در خدمت صاحبان سرمایه هستند، به این دلیل که همه افراد از 
این وضعیت منتفع می‌شوند. نویسندگان این کتاب می‌گویند ما 
می‌کوشیم به این سؤال پاســخ دهیم که چگونه می‌توان به اسم 
آزادی و بازار آزاد، ســر مردم کلاه گذاشــت و چگونه می‌توان به 
مصرف‌کننده آنچه را که نیاز ندارد، تحمیل کرد. این بخشــی از 
=فرایند کلاه بر سر مردم نهادن است اما فقط فریبکاری پشت این 
جریانات قرار ندارد بلکه قدرت نیز هست و از قدرت بهره می‌گیرند 
برای اینکه مردم را در راستای تامین منافع سرمایه‌داران هدایت و 
به شیوه‌ای آنان را کنترل‌کنند که نیازی به اعمال زور عریان نباشد 
و راه چنین کنترلی از مسیر نظام‌های تبلیغاتی و نظام‌های آموزشی 
می‌گذرد. به همین دلیل در همه جای دنیــا نهادهای آموزش ‌و 
پرورش، سیاسی اســت و هدف از آموزش و رسانه‌ها ضرورتا رشد 
آگاهی نیست بلکه کنترل مردم اســت و بدین شکل در دستگاه 
معرفتی آدم‌ها دستکاری صورت می‌گیرد. دستکاری نرخ ارز یکی 
از این ‌راهها است که تبعات زیادی به دنبال دارد و از جمله نتایج 
آن ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های اقتصادی بوده که خبرهای 
آن کمتر منعکس می‌شــود. همچنین نتیجه مهم دیگر چنین 
سیاست‌هایی، شکاف‌های عظیم طبقاتی و اجتماعی است که روز 

به روز نابرابری را بیشتر در جامعه تشدید می‌کند. 

ما مدافع آزادی 
اقتصادی 

هستیم، اما آزادی 
اقتصادی که 

برای همه مردم 
باشد. رهایی از 
فقر، آزادی به 

حساب می‌آید 
ما باید مدافع 

آزادی اقتصادی 
باشیم که برای 

همه مردم باشد 
نه‌ فقط برای 

نزدیکان صاحبان 
قدرت
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افراد با انگیزه‌های متفاوتی وارد دانشگاه می‌شوند، اما من برای پاسخ 
خود به سوالات خود وارد دانشگاه شدم و جست‌وجو برای پاسخ به 
این سوالات را تا اکنون ادامه داده‌ام. در زمان دانشجویی من، کتاب 
»پل ساموئلسون« در اقتصاد تدریس می‌شد و طبیعتا نوعی از اقتصاد 
آمریکایی تدریس می‌شد که پاسخگوی مسائل داخلی ایران نبود. 
متاسفانه بسیاری از کســانی که در یک رشته دانشگاهی تحصیل 
می‌کنند درک درستی از مسائل و مشــکلات مختص به جغرافیا 
و تاریخ کشــور خودمان ندارند. به طور مثال وقتی در رشته علوم 
سیاسی دانشگاه تهران تحصیل می‌کردم انواعی از نظریات مختلف 
تدریس می‌شد اما گفته نمی‌شد که شاهان و سلسله‌های تاریخی در 
ایران چه وضعیتی داشته‌ و کشور ما چه سیر تاریخی را طی کرده 
است. کسانی که در رشته اقتصاد تحصیل می‌کنند و حتی به درجات 
بالای علمی هم می‌رسند ممکن است بر مدل‌های آماری و ریاضی 
اقتصاد به خوبی اشراف داشته باشند اما همه این مسائل برای درک 
اقتصاد کافی نیست. از همین رو، شخصا برای پاسخ به سوالاتی که 
به خاطر آن‌ها به دانشگاه رفته بودم مجبور شدم مطالعات خود را به 
سمت جامعه‌شناسی و علوم سیاسی تغییر دهم، چون پاسخ سوالاتم 
درون یک رشته خاص نبود بلکه مجموعه‌ای از رشته‌های مرتبط به 
هم بودند که می‌توانستند این سوالات را پاسخ دهند. برای مثال برای 
درک قوه قضاییه باید بر مجموعه‌ای از اطلاعات تاریخی، سیاسی، 
جامعه‌شناسی و اقتصادی اشراف داشت تا بتوان شکل‌گیری این نهاد 
و کارکرد آن را توضیح داد. یا برای درک بنگاه اقتصادی باید مفاهیم 
هزینه مبادله )اقتصاد(، ایدئولوژی )جامعه‌شناســی( و مطالعات 
جمعیتی )آمار( را به خوبــی درک کرد. کســی می‌تواند اینگونه 
مفاهیم را درک کند که خود را محدود به یک رشــته نکند. از این 
رو اســت که عقیده دارم اقتصاددانان نئوکلاسیک، اگر بخواهند از 
دریچه نگاه نئوکلاسیکی به اقتصاد ایران نگاه کنند، قادر به شناخت 
درست اقتصاد و جامعه ایران نخواهند بود. اگر نگاه دقیقی به بزرگان 
اندیشه در هر رشته اعم از جامعه‌شناس یا اقتصاد یا علوم سیاسی 
داشته باشیم، متوجه می‌شویم همه آن‌ها اتفاقا کسانی بودند که به 
جز رشته تخصصی که داشته‌اند، از نگاه تاریخی نیز بی‌بهره نبوده‌ و 
پدیده‌ها را با بهره‌گیری از مطالعه تاریخی بررسی کرده‌اند. افرادی 
چون »مارکــس«، »وبر« و »دورکیم« و بزرگان جامعه‌شناســی، 
همه کسانی هستند که اتفاقا نگاه تاریخی‌شان را حفظ کرده و در 
دام تخصصی‌گرایی و آمار و نمودارهای بعضا گمراه‌کننده هر علم 

نیفتاده‌اند. 
به همین دلیل است که »عجم اوغلو« و »رابینسون« در کتاب »چرا 
ملت‌ها شکست خوردند« ضمن مطالعه دقیق و توجه به آمارهای 
جزیی کشــورها، اما توجهی به جامعه ایران ندارنــد، چون درک 
تحولات ایران نیازمند اطلاعات تاریخی ویژه‌ای است که آن‌ها این 
درک را نداشته‌اند. دستگاه نظری اقتصاد نئوکلاسیک برای اقتصاد 
ایران تعریف نشــده بلکه باید به تاریخ و تحولات درونی هر کشور 
توجه ویژه و مختص به خودش را داشــت. ایران دارای یک سابقه 
تاریخی مخصوص به خود است که فقط با اقتصاد نئوکلاسیکی و 
مفاهیمی مانند شوک ارزی و بازارها قابل توضیح نیست. بنابراین 
مطالعات تاریخی عرصه شــروع هر نوع مطالعه دیگری است و این 
درس را می‌دهد که انسان نباید ناامید شود. عمر کوتاه انسان و بلند 
بودن تاریخ نشان می‌دهد انسان از روز اول مشغول ساختن چیزی 
بوده است. ناامیدی به عنوان امری کشنده به مراتب زیادی ریشه در 
عدم توجه مناسب به تاریخ و مطالعات تاریخی دارد. برای مثال در 
علم اقتصاد هر قسمت از آن به مثابه شروع جدیدی به شمار می‌شود 
که با قبل و بعد از خودش مرتبط است. نگاه به تاریخ ایران نیز چیزی 
جز این نشــان نمی‌دهد. اگر به تحولات تاریخی دوران متفاوت و 
راه‌حل‌های افراد در دوران گوناگون برای پاســخ به سوالات توجه 
نشود، در مورد مسائل کنونی و پاسخ به آن‌ها نیز نمی‌توان به درک 
جامع و مناسبی رسید. از این رو است که مطالعه تاریخ هم از حیث 
درس‌آموزی از تجربه‌های گذشــته و هم از حیث نگاه به گســتره 
طولانی از تاریخ بشر به‌شــدت امیدوارکننده است. توجه به وقایع 
مختلف تاریخ ایران نشان می‌دهد، مشکلات کشور ما با تفاوت‌های 

بسیار کمی در دوران تاریخی متفاوت حال تکرار است. 
برای مثال »محمد یگانه« بنیانگذار بانک مرکزی توضیح می‌دهد 
که »هژبر یزدانی«، ثروتمند معروف زمان قبــل از انقلاب، زمانی 
می‌خواست از بانک ملی وام بگیرد و بانک صنعت و معدن را بخرد 
و از طریق بانک صنعت و معدن، اقساط وام گرفته شده را بپردازد. 
یگانه نتوانسته بود مانع از این کار شود و طی دیداری خصوصی به 
شاه توضیح داده بود که اگر این بدعت گذاشته شود معنایش سپردن 
ثروت مردم به دست بخش خصوصی و سوءاستفاده از سپرده‌های 
مردم به ســود ثروتمندان اســت. این امر ناقض حقوق مالکیت و 
معنایش این اســت که فرد ثروتمندی بدون پرداخت یک ریال، بر 
اساس ارتباط و نفوذی که دارد مالکیت یک بانک دولتی را عهده‌دار 

آسیب‌های موجود در کشور در حوزه‌های مختلف تا چه حد ریشه تاریخی دارند؟ برای پاسخ به سوالات 
موجود در موضوعات مرتبط با توســعه، مطالعه تاریخی چقدر می‌تواند راهگشا باشد؟ مطلب حاضر 
توضیح می‌دهد که مطالعه تحولات اجتماعی نیازمند درک عمیق تاریخی از آن‌ها است و برای رسیدن 

به این درک، مطالعه تاریخ، به سطح تحلیل، تبیین و پیدا کردن بهترین پاسخ‌ها کمک می‌کند. 

مشکلات اجتماعی و اقتصادی تا چه حد تاریخی و ناشی از عدم درک مناسب تاریخ است؟

یخ چرخه‌های شوم تار

بدعت هژبر
»محمد یگانه« بنیانگذار 

بانک مرکزی توضیح می‌دهد 
که »هژبر یزدانی«، ثروتمند 
معروف زمان قبل از انقلاب، 

زمانی می‌خواست از بانک ملی 
وام بگیرد و بانک صنعت و 

معدن را بخرد و از طریق بانک 
صنعت و معدن، اقساط وام 

گرفته شده را بپردازد. یگانه 
نتوانسته بود مانع از این کار 

شود و طی دیداری خصوصی به 
شاه توضیح داده بود که اگر این 

بدعت گذاشته شود معنایش 
سپردن ثروت مردم به دست 

بخش خصوصی و سوءاستفاده 
از سپرده‌های مردم به سود 

ثروتمندان است.

علی رضاقلی

جامعه‌شناس

هژبر یزدانی
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می‌شود. این اتفاق دقیقا همان اتفاقی است که حوزه‌های دیگر نیز 
کم‌و‌بیش شاهد آن هستیم؛ واحدی دولتی و عمومی که با استفاده از 
شبکه‌ای از رانت و نفود به مالکیت خصوصی فردی درمی‌آید و پس از 
آن هزینه‌هایی که از سپرده‌ها یا منابع عمومی پرداخت و مشکلاتی 
که به دولت تحمیل می‌شود. »داگلاس نورث«، اقتصاددان نهادگرا 
در کتاب »خشــونت و نظم‌های اجتماعی« با مطالعه چند کشور 
نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در برخی کشورها ابتدا با استدلال کم 
کردن مسئولیت‌ها و وظایف دولتی انجام می‌شود. در این کشورها در 
ابتدای امر، امتیازهایی به افراد خاصی که عمدتا وابستگان به دولت 
هستند داده می‌شــود و این افراد در واحد خصوصی‌شده با آزادی 
کامل مدیریت ناکارآمدی را بــر تولید و نیروی کار اعمال می‌کنند 
و وقتی با بحران روبه‌رو شــدند، باز مجددا دولت به میدان می‌آید 
تا به آن‌ها و واحد خصوصی‌شــده کمک کند. یعنی از جیب مردم، 
واحد خصوصی‌شده که با بحران روبه‌رو شــده، بازسازی می‌شود 
تا مجددا خصوصی شود. اگر بخش خصوصی فعال و رقابتی باشد 
و دولت کوچک شود، اقتصاد کارآمدتر می‌شــود اما از سوی دیگر 
یک اقتصاددان باید از این مسائل جزیی در روند خصوصی‌سازی و 
مشابهت‌های تاریخی در کشورهای دیگر اطلاع داشته باشد تا بتواند 
درک درستی از موضوع داشته باشد وگرنه برای مثال فقط گفتن 
این جمله که »بانک خوب است« بدون توجه به زمینه‌های تاریخی، 
ساختاری و کارکردی که باید داشته باشد، دردی را دوا نمی‌کند. در 
تجربه دیگری در زمینه خصوصی‌سازی، بعد از فروپاشی بلوک شرق 
و اتحاد دو آلمان غربی و شرقی، کارخانجات آلمان شرقی که پیش‌تر 
توسط دولت اداره می‌شد، به طور رایگان در اختیار بخش خصوصی 
قرار گرفت اما چنان کنترل و نظارت شدیدی از سوی دولت اعمال 
شــد که هیچ مالک خصوصی به خود این اختیار را نمی‌داد امنیت 
شغلی نیروی کار را تهدید کند و یا اموال و اراضی کارخانه را بفروشد. 
اقتصاددانانی که مدام خصوصی‌سازی را تبلیغ می‌کنند، مشابه همان 
مثال بانک که پیش‌تر ذکر شد، باید درک تاریخی، ساختاری از مساله 
داشته باشند تا بتوانند نشان دهند که با توجه به زمینه‌های موجود 
در کشور ما، خصوصی‌سازی می‌تواند کارآمدی مورد انتظار را محقق 

کند یا به بازتولید شبکه‌ای از رانت، فساد و سوءاستفاده می‌انجامد. 

تاریخ ایران تاکنون چهار نوع اندیشــه 

نقبی به عمق تاریخ
سیاسی را تجربه کرده است: قبل از ورود 
اسلام به ایران، از اوایل دوره ورود اسلام 
تا دوره سلجوقیان، از دوره سلجوقیان تا 
دوران مشروطه و دوران مشروطه. تا قبل 
از دوران مشروطه حاکمیت متعلق به 
نظام شاهنشاهی بود و از دوران مشروط تاکنون تلاش می‌شود که 
حاکمیت به مردم منتقل شود. این تلاش‌های ادامه دارد و ادامه‌دار 
بودن این تلاش‌ها به این دلیل است که نهادها به راحتی و سادگی 
تغییر نمی‌کنند. کسانی که قصد دارند یک شبه با یک شوک ارزی 
همه مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند یا فکر می‌کنند با وقوع 
یک انقلاب همه مشکلات سیاسی کشــور رفع می‌شود، در اشتباه 

هستند و تجربه تاریخی اشتباه بودن نظر آن‌ها را ثابت می‌کند. 
شاهنامه یک اثر حماسی مهم است اما در عین حال تاریخ اقتصاد 
سیاسی ایران پیش از اسلام است که هزار سال تجربه را به نسل‌های 
بعد از خود منتقل می‌کند. شاهنامه پاســخ به این سوال است که 
حکومت‌ها چگونه به اقتدار می‌رسند و چگونه از اقتدار می‌افتند. اما 
فردوسی آنچنان مهارتی در حماسه‌سرایی دارد که اکثر ادیبان این 
کتاب را صرفا به عنوان یک کتاب حماسی معرفی می‌کنند و به ابعاد 

تاریخی، اجتماعی و سیاسی آن نمی‌پردازند. همین وضعیت در مورد 
کتاب گلستان سعدی نیز دیده می‌شود. در باب اول کتاب گلستان 
که در مورد سیرت پادشاهان است، 44 حکایت وجود دارد که 37 
حکایت از آن‌ها در مورد نقد نظام سیاســی است اما سعدی چون 
مهارت فوق‌العاده‌ای در نثر مسجع داشت، همگان گلستان را به مثابه 

یک اثر ادبی ارزیابی می‌کنند. 
بررسی مفاهیم تاریخی و سیاسی شاهنامه با توجه به حجم بالای این 
کتاب یک مطالعه دقیق و زمانبر را می‌طلبد، اما در این مجال اندک 
صرفا به چند بیت از این اثر حماسی و تاریخی بزرگ اشاره می‌کنم 
تا نشان دهم فردوسی با چه درایتی به همان مفاهیمی آگاه بود که 
امروز در تاریخ و اقتصاد سیاسی بر آن‌ها تاکید می‌شود. فردوسی در 

قسمتی از کتاب شاهنامه از قول اردشیر ساسانی می‌نویسد: 
سر تخت شاهی بپیچد سه کار

نخستین ز بیدادگر شهریار
دگر آنک  بی‌مایه را  برکشد
ز مرد هنرمند سر در کشد

سه دیگر که با گنج خویشی کند
 به دینار کوشد که بیشی کند 

فردوسی در این شعر بحث اســتبداد و خودرایی پادشاه، نبود یک 
نظام دیوانسالار و اداری شایسته‌سالار و گماردن افراد نامناسب به 
مســئولیت‌های مهم و تهدید حقوق مالکیت را ریشه‌های بحران 
مشروعیت پادشاه و نظام سیاسی ارزیابی می‌کند. نهادگرایان بحثی 
را تحت عنوان دوپارگی حقوق مالکیت مطرح می‌کند. غازان‌خان 
نیز این مســاله را به خوبی درک کرده بود. من نام مدل غازان‌خان 
را »پارادوکس غازان‌خان« گذاشــته‌ام که در کتاب جامع التواریخ 
و در بخش سوم بخش تاریخ مبارک غازانی توضیح داده شده است. 
دوپارگی مالکیت به این معنا اســت که حاکمان، منافعی دارند که 
تلاش می‌کنند حقوق مالکیت و هزینه اجرا را به سود خودشان و به 
ضرر رعیت تعریف کنند. وقتی حقوق مالکیت به زیان رعیت تعریف 
شود، هزینه این حقوق برای رعیت زیاد و در نتیجه ناکارآمد می‌شود. 
برای نیل به توسعه و رفاه حقوق مالکیت باید به گونه‌ای تعریف شود 
که به سود مردم باشد. یعنی مالکیت بسط داده شود و از مالیاتی که از 
محل این بسط از مردم گرفته می‌شود، کشور اداره شود. در غیر این 
صورت حقوق به سود حاکمان تعریف می‌شود و چون مردم بهره‌ای 
نمی‌برند، کارشکنی می‌کنند. مغولان از راه غارت زندگی می‌کردند 
و وقتی به دوران آخر حکومت خود رسیدند، رعیت امنیت نداشت و 
تولید را رها کرده بود، در نتیجه منابعی هم در اختیار لشکریان مغول 
نبود و تنها راهی که برایشان باقی مانده بود، غارت یکدیگر و غارت 
دارایی‌های یکدیگر بود. در این حین، غازان‌خان سران مغول را دعوت 
کرد و به آن‌ها اعلام کرد که من از همه شما غارتگرتر هستم اما این 
شرایط، شرایط با دوامی نیست؛ چرا‌که رعیتی که حقوق مالکیتی 
ندارد از کارکن تبدیل به کارشــکن می‌شــود و به مرور زمان هیچ 
منبعی هم برای غارت وجود ندارد. غازان‌خان در سال 696 شمسی 
به خوبی متوجه شده بود که حتی برای تداوم نظام غارت لازم است 
حقوق مالکیت به گونه‌ای تعریف شود که به سود رعیت باشد. مشابه 
با غازان‌خان، ناصرالدین شاه و میرزا تقی‌خان امیرکبیر نیز متوجه 
شده بودند.  مشکلاتی که فردوسی در شاهنامه، سعدی در گلستان 
و یا غازان‌خان توضیح می‌دهند، دقیقا همان مشکلاتی است که در 
دوره‌های تاریخی بعد این کشور هم عینا تکرار شده است. بنابراین 
مطالعه تاریخ، درک درست آن، عبرت‌آموزی از آن و رسیدن به یک 
درک بایسته و عمیق از آن می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را که اتفاقا 

ریشه تاریخ نیز دارند پاسخ دهد. 

دستگاه 
نظری اقتصاد 

نئوکلاسیک برای 
اقتصاد ایران 

تعریف نشده بلکه 
باید به تاریخ و 

تحولات درونی 
هر کشور توجه 

ویژه و مختص به 
خودش را داشت
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لزوما پیشـرانه‌هایی مهمتـر از مصـرف مصرفانه‌ در بخش شـهری 
دارد؛ آمارها و سهم 6-7 درصدی شـهرها در تخصیص آب، گویای 

ایـن واقعیت اسـت. 
خشکسـالی و تغییر الگـوی بارش‌هـا نه امـری جدید و بی‌سـابقه 
اسـت و نه غیرقابل پیش‌بینی. ابوطالب مهنـدس در کتاب »منابع 
آب‌هـای ایـران از نظر توسـعه اقتصـادی« در سـال 1344 و پرویز 
کردوانی در کتاب »منابع و مسـائل آب در ایران« در سـال 1363، 
سـند سیاسـت‌هاي توسـعه و تکامل جمهوري اسالمي ایـران در 
اردیبهشـت سـال 1359 در دولت موقت و مطالعات بین‌المللی از 
دهـه‌ 70 بر وضعیـت ناپایـدار و تنش‌خیز منابـع آبی هشـدار داده 
بودند. مسـاله آنجاسـت کـه در کنـار خشکسـالی‌های متنـاوب و 
مداوم در فالت ایـران، مبنای محاسـبه‌های آب قابل اسـتحصال 
و برنامه‌ریـزی، نه میـزان متوسـط که می‌بایسـت حداقـل میزان 
موجـودی آب در دوره‌هـای زمانی مشـخص باشـد. عـدول از این 
اصل به همـراه قصـور از میـزان مجـاز برداشـت، اسـتاندارد 40 تا 
60 درصـدی، گویـای سـاز‌و‌کارهایی اسـت که در نتیجـه‌ منطقی 
عملکرد خود، مسـاله‌ آب به بحران تبدیل شـده؛ بی‌‌آنکه مجموعه 
مدیریتی توان سـاختاری و امکان ذهنی جلوگیری از آن‌ را داشـته 
باشـد. ریشـه‌ها و زمینه‌های تاریخی و سـاختاری این مسـاله باید 

مرور شـود. 
ایـران کشـوری همـواره خشـک و در معـرض کم‌آبـی بـوده بـا 
بارندگـی یک‌چهـارم متوسـط جهانـی و تبخیـری حـدودا سـه 
برابـری. ۶۵ درصـد مناطـق خشـک و فراخشـک و ۲۰ درصـد 
نیمه‌خشـک اسـت بـا تنهـا ۱۵ درصـد مرطـوب و نیمه‌مرطـوب. 
بارش‌هایی بـا توزیع نامتقـارن مکانی: حوضـه آبریز خزر بـا 10.8 
درصد مسـاحت کشـور از 18.2 درصد بارش‌هـا برخـوردار بوده و 
حوضه آبریز مرکزی با 50.7 درصد مسـاحت از تنهـا  33.5 درصد 

بـارش و غیـر همزمان بـا فصـول زراعـی: تنهـا 25 درصد. 
حیـات شـهری و اجتماعی ایـران با نـگاه به این مسـاله و بـا درک 
محدودیت‌های اقلیمی شـکل گرفتـه و تاریخ در حکم سـازگاری 
با ابـزار قلیـل تولیـد و منابع کـم در دسـترس، مسـیر بی‌چرخش 
و ممتد خـود را در فلات ایـران طی کرده اسـت. ایـن تاثیرپذیری 
و سـازگاری با اقلیـم و محدویت‌های ابـزار تولید به صورتی اسـت 
که مکان‌یابی و تمرکز شـهرها و نوع پراکندگی جمعیتی، سـاختار 

در وجود بحران آب و محیط‌زیسـت حتی در گفتار رسمی مقامات 
نیز تردیدی وجـود نـدارد و تبعات ناخواسـته اما پیش‌بینی ‌شـده‌ 
آن، گاه بـه تدریـج و گاه به شـکل حـوادث برجسـته، در سرتاسـر 

کشـور قابل مشـاهده است.
 اعتراضات دامنه‌دار کشـاورزان شـرق اسـتان اصفهـان، همگامی 
شـهرهایی بـا تنـش آبـی و کمبـود آب کشـاورزی در اعتراضـات 
دی‌مـاه سـال 96، مهاجرت‌هـای گسـترده از مناطـق خشـک‌ 
شـده که در کلام وزیر کشـور بازتـاب یافـت، اعتراض کشـاورزان 
خوزسـتانی بـه ممنوعیـت کشـت، اعتراضـات مـداوم مـردم 
چهارمحال‌وبختیـاری و خوزسـتان بـه انتقـال بین‌حوضـه‌ای از 
کارون بـه فلات مرکـزی، نمونه‌هایی آشـکار از وضعیتی اسـت که 
ادامـه آن امکان پایـداری اجتماعی را ناممکن و زیسـت انسـانی را 
به خطـر خواهد انداخـت. این تنها وجه انسـانی ماجراسـت. در آن 
سـوی مرزهای انسـانی، محیط طبیعی، خود با خطر روبه‌رو است؛ 
از بین رفتن تنـوع گونه‌های زیسـتی، گیاهـی و جانـوری و از بین 
رفتن بسـیاری از زیسـتگاه‌های طبیعی و جنگل‌ها، آلودگی آب‌ها 
و ذوب یخچال‌های طبیعی. این گسـتره‌ و عمق تغییـرات به ناچار 

نمی‌توانـد تک‌عاملـی و تک‌سـاحتی و کوتاه‌مـدت باشـد. 
واکنـش برخـی مقامـات بـه ایـن بحران‌هـا عمدتـا دارای دو رویه‌ 
به هم ‌پیوسـته اسـت. یکـی وجـه آشـکارتر واکنش‌هـا در فضای 
عمومی اسـت مبنـی بر نقـش اصلـی تغییـر اقلیم، خشکسـالی و 
سـوءمصرف آب توسـط مردم و رویه‌ دیگر در محافل کارشناسـی 
و نشسـت‌ها مبنـی بـر نقـش انسـانی و دسـتکاری بی‌ضابطـه در 
طبیعت و سـوءمدیریت در سـاحتی کلان؛ البته به شـکل فـرار رو 
به جلـو و متهم کـردن دیگـران در نقـش اپوزیسـیون. اما روشـن 
شـده که نقـش عوامـل مدیریتـی و به شـکلی پیشـینی سـاختار 
شـکل گرفته در حوزه‌ حکمرانی و سـازه‌های ذهنـی قاعده‌گذاران 
در ایجـاد شـرایط بحرانـی کنونـی از هـر امـر دیگـری اصولی‌تـر 
اسـت، به صورتی کـه مولفه‌هـای دیگر بـروز بحران تنهـا در نقش 
تشـدیدکننده یا پیش‌اندازی بحران ظاهر شـده‌اند. پیشی گرفتن 
تقاضـای آب از مقـدار آب قابـل اسـتحصال در بخش‌هـای عمدتا 
غیرشـهری که فشـار خـود را بـر منابـع تامیـن آب آشـامیدنی و 
مصرفی شهرها تحمیل کرده و خشک‌ شـدن رودخانه‌ها و کاهش 
شـدید سـفره‌های زیرزمینی، نابودی جنگل‌ها و فرسـایش خاک، 

اگر بخواهیم این جمله یک فیلسوف قرن نوزدهم به این مضمون که »اصلاح آگاهی مختصرا در این 
جمله خلاصه می‌شود: بیدار کردن جهان از خوابی که در مورد خویش می‌بیند« را به شکل همزمانی 
و در رابطه‌ خاص با وضعیت امروز ایران از منظر زیست‌محیطی، به‌ویژه بحران آب با پیامدهای عمیق و 
گسترده‌اش بر محیط‌زیست طبیعی و جامعه در نظر بگیریم، از کجا باید آغاز کنیم؟ ما در نسبت خود 
با جهان محسوسات و جهان طبیعی کدام خواب اشتباه را دیده‌ایم یا به تعبیر نادرست آن برآمده‌ایم؟ 

محمدرضا جعفری

یستپژوهشگر  نقدی بر سیاست‌‌های راهبردی محیط ز
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مقالات قلمرو‌رفاه



خشکسالی و 
تغییر الگوی 

بارش‌ها نه امری 
جدید و بی‌سابقه 
است و نه غیرقابل 

پیش‌بینی. 
ابوطالب مهندس 
در کتاب »منابع 

آب‌های ایران 
از نظر توسعه 
اقتصادی« در 
سال 1344 و 

پرویز کردوانی 
در کتاب »منابع 
و مسائل آب در 
ایران« در سال 

1363، سند 
سیاست‌هاي 

توسعه و تکامل 
جمهوري 

اسلامي ایران در 
اردیبهشت سال 
1359 در دولت 

موقت و مطالعات 
بین‌المللی از دهه‌ 

70 بروضعیت 
ناپایدار و 

تنش‌خیز منابع 
آبی هشدار داده 

بودند

حکومت و شـیوه‌ اعمال فرامین حکومتی و وابسـتگی اجتماعی به 
قدرت را شـکل داده و نـوع متفاوتی از سـازمان اجتماعـی را، آنچه 
مارکس شـیوه‌ تولید آسـیایی بر پایـه‌ روابط اسـتثمار غیرطبقاتی 

می‌خواند، موجب شـده اسـت. 
در این شـیوه و به تاثیـر از ابتدایی بـودن ابزار تولید، سـطح تکامل 
زندگی بـه طور مسـتقیم بـا سـطح تکامـل نیروهـای تولیـدی و 
شـرایط تولیـد ارتبـاط داشـته و میـزان بهره‌بـرداری از منابـع به 
کنتـرل تقاضا یـا به بیـان بهتـر بـه محـدود شـدن آن می‌انجامد. 
آنچـه فناوری‌هـای بومـی و بومی‌گرایی در ایـران تاریخـی نامیده 
می‌شـود و عمدتـا در قنـات نمـود دارد، ناشـی از همیـن واقعیت 
اسـت. ایـن زیربنـا، روبنـای فرهنگـی قناعت‌خیـز و فروتـن را 
شـکل داده بود. بـا این‌حـال »انگلـس« تاکید می‌کنـد حاصلخیز 
کردن مصنوعی زمیـن و بعد اضمحلال سیسـتم آبیـاری، مناطق 
درخشـان کشـت در پالمیرا، هند و ایـران را به ویرانی کشـاند. اگر 
ایـران باسـتانی می‌توانسـت بـه یمـن تمـدن خـود شـبکه‌های 
آب‌رسـانی بر حاشـیه‌ رودها دایـر کند با افـول این تمـدن راه‌های 

کم‌بـازده و پایدارتـر تامیـن آب یافته شـد. 
انتقـال سینه‌به‌سـینه‌ تجربه‌هـای تاریخـی و درک محدودیت‌هـا 
بـه شـکل‌گیری یـک الگـوی کشـت متناسـب بـا شـرایط تولید 
انجامیده بـود. ایـران تاریخی از یک‌سـو به آزمون و خطای شـگرد 
بهره‌بـرداری بهینـه و بیشـینه بـا توجـه بـه فوری‌تریـن اثـرات 
دسـتیابی به تلاش خـود و شـرایط نامناسـب اقلیمـی را آموخت 
و زیسـت، اجتماع‌ و حیات سیاسـی‌اش را سـامان داد اما از ‌سـوی 
دیگر، محدودیت‌های ابزار تولید راه را بر اسـتفاده و بعدها استثمار 
طبیعت و منابع طبیعی سـد کـرد. در این وضعیت، الگوی کشـت 
و کشاورزی همسـو با شـرایط دیم و کم‌بارشی، متناسـب با آورد و 
سـرریز قنات، مناسـب برای تزریـق روان‌آب‌ها در بالادسـت قنات 
پـا گرفـت و از بندها و سـدهای کوچـک بر حوضـه یـا درون قنات 

جهت مدیریـت تامیـن آب در فصول مختلف اسـتفاده شـد. 
شـاخص ایجاد و اسـتفاده از این فناوری دیرینه، مشارکت جمعی 
در به‌کارگیـری امکانات و تامین و تخصیص آب در محل بر اسـاس 
نیازها و درک شـرایط محیطی بـود. به‌رغم وجود بـازار و دلالی آب 
و سـتمی که از این ناحیه بـر دهقانان و سـهم‌بران خرد روا داشـته 
می‌شـد، شـکل‌گیری میراب و آب‌دار و آب‌سالار و شـیوه‌ مدیریت 
آنها به نمایندگـی از حکومت یا مالـک کلان آب یا قنـات در تولید 
و توزیع آب نـه به صورت دسـتوری که بـا همیـاری جوامع محلی 
برای هم‌افزایی منافع فـردی و جمعی صورت ‌گرفـت. این نکته‌‌ای 
مهـم در درک کارایـی و تـداوم تاریخـی این فنـاوری و مشـتقات 

اجتماعی‌اش اسـت.
ایـن سـازمان اجتماعـی، به‌رغـم تغییـرات نسـبی و تطـور 
کم‌دامنه‌اش در شـیوه‌ مالکیت و تصـرف ارضی در طـول تاریخ، در 
برخورد با فکر مترقی و اندیشـه‌ روشـنگری و با مواجهـه‌ای یکباره 
و غیردرونـزا بـا تکامـل نیروهـای مولـده در غـرب و بـا مواجهه‌ای 

شـگفت‌زده و غافلگیرکننده با سـطح بالای تکنیـک و تکنولوژی، 
به ناگهـان در معـرض وسوسـه‌ پیشـرفت و توسـعه‌ گرته‌بـرداری 
شـده‌ای قرار گرفت که بنیـان سـازمان اجتماعی و نقـش دولت را 
دگرگـون و بهره‌بـرداری حداکثـری و تغییـر در سـاخت و به نظم 
درآوردن طبیعـت به مثابه یـک هدف و عبارتی هجـوم به طبیعت 

را همـوار کرد. 
به این ترتیـب، جامعه‌ ایرانـی پس‌افتاده از شـکل پیشـرفت غرب 
و با احسـاس تحقیرشـدگی، متکی بـه ابزارهایـی وارداتـی موجد 
مناسـبات جدید اقتصادی در پیکره‌ دولت- ملتی نوین، سـرزمین 
بکـر و بیکرانـی می‌دیـد آمـاده‌ فتـح. ایـن صورت‌بنـدی جدیـد، 
در فراینـدی دیالکتیکـی، الزامـات خـود را بـر جامعه و بر شـرایط 
تولید به شـکل توسـعه‌ای آمرانه و اقتدارگرایانه تحمیل کرد. رشد 
نیروهـای مولـد و مناسـبات تولیـد سـاز‌و‌برگ دولتی متناسـب با 
رشـد خود را ضـروری می‌کـرد، در عیـن حال‌ کـه این سـاز‌و‌برگ 
جدید با توجـه به شـرایط تاریخی و اجتماعی به شـکلی نابسـنده 
و ظاهرگرایانـه از پیشـرفت و توسـعه‌ منجـر می‌شـد. توسـعه‌ای 
وارداتی و فناورانـه در فقدان مولفه‌های انسـانی عصر روشـنگری؛ 
عناصری کـه در جوامـع مـدرن غربی بـه صورتی دیگـر مضمحل 
شـده بود. حاملان انقلاب مشـروطه، دولت رضاشـاهی، اصلاحات 
ارضـی و انقالب سـال 57 و در ادامه‌ آن نوعـی مواجهه با اندیشـه‌ 
ترقـی و فهـم خـود از مدرنیسـم، پاسـخ‌های متنـوع و مختص به 

خویش را ارائـه و اجـرا کرد. 
ردپای بسـیاری از طرح‌های توسـعه را می‌توان در دوران سـلطنت 
پهلوی دنبال کرد. در این دوره اسـت که مدرنیزاسـیون رضاشاهی 
و تغییـرات اجتماعـی جامعـه‌ ایـران، آغـاز و برنامه‌هـای توسـعه‌ 
پهلوی دوم از سـال 1327 با دو برنامه‌ 7 سـاله‌ عمرانی و سه برنامه‌ 
5 سـاله، بر اسـاس رهنمودها و مطالعـات مشـاورهای آمریکایی و 
اروپایی بر اسـاس همان مدل توسـعه‌ پیش‌گفته با قصد بازسـازی 
عظمـت ایـران باسـتان و تلقـی خاصـی از مفهـوم پیشـرفت اجرا 
می‌شـود. زمینه‌های بحران‌سـاز امـروز، جـدا از عوامل سـاختاری 
و برنامه‌ریزی‌هـای نهـادی و نـوع خـاص اقتصـاد سیاسـی عصـر 
جمهوری اسالمی، اشـتراکات فراوان مفهومی در نظر به توسعه و 
رابطه‌ انسـان، تکنولوژی و طبیعت در عصر پهلوی دارد. آنچه برای 
ما مهم اسـت، درک ایـن زمینه‌های بحران‌سـاز و شـناخت دقیق 
مولفه‌های سـاختاری اسـت که در تحلیـل نهایی با کالایی‌سـازی 
طبیعـت و ایجـاد و تصاحـب ارزش اضافه، توسـعه‌ای نامتـوازن و 

محیط‌زیسـتی فروگسـیخته را موجب شـده است. 
بنابه آمارها بر شـدت این بحران در سـه چهار دهه‌ گذشـته افزوده 
شـده و سیاسـت‌های راهبـردی محیـط زیسـت را بـه مرحلـه‌ای 
خطرخیز و تنش‌زا وارد کرده اسـت. باید از این خواب برخاست، در 
مقابل توفان پیشـرفت، به تعبیر »والتر بنیامین«، ایسـتاد و تلنبار 
ویرانه‌هـا را به قصـد صدادار کـردن آنچـه در زیر آوار مدفون شـده 

وارسـی کرد. ایـن آغاز آگاهی اسـت.

بحران آب در کشور به مرز نگرانی خود رسیده اما این بحران 

در بستر تاریخی، نه جدید و بی‌سابقه است و نه غیرقابل پیش‌بینی 

یست نقدی بر سیاست‌‌های راهبردی محیط ز
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ونده اصلی پر

و‌رفاه قلمر



 خصوصی‌سازی در ایران، پدیده تازه‌ای نیســت. این روند از دهه 
۱۳۷۰ آغاز شد، زمانی که این پدیده در کشورهای توسعه‌یافته و در 
حال توسعه در حال عمومی ‌شدن بود. این سیاست در اولین دولت 
هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ آغاز شد. از آن زمان تاکنون، این 
روند با فراز و نشیب در دولت‌‌های هاشمی، محمد خاتمی و محمود 

احمدی‌نژاد ادامه داشته است. 
 به‌‌رغم دو دهه خصوصی‌سازی و پیش گرفتن سیاست آزادسازی 
اقتصادی، دولت )به ‌همراه نهادهــای گوناگون( همچنان نیروی 

مسلط در اقتصادی کشور باقی مانده‌اند. 
 

مفهوم ســرمایه‌داری دولتی را برای 

ظهور سرمایه‌داری 
دولتی در ایران 

توضیح تغییرات در سرشــت و نقش 
دولــت در ایــران معاصر اســتفاده 
می‌کنیم. این مفهــوم بخصوص برای 
توضیح مداخلات و مقررات‌گذاری این 
نهاد از دهــه ۱۳۴۰ بــه کار می‌رود. 
مفهوم ســرمایه‌داری دولتی بر نقش دولت در انباشت سرمایه و 
کنترل اقتصاد تاکید می‌کند. ویژگی متمایزکننده سرمایه‌داری 
دولتی آن است که ابزار اصلی تولید را داراست و آنها را اداره می‌‌کند. 
در حالی‌که بخش ســرمایه‌داری خصوصی داخلی در حوزه‌های 
تجارت، صنعتی و کشــاورزی وجود دارند امــا کوچک و ضعیف 

هستند.۱
 جریان درآمدی حاصل از منابع در ایران از اواخر دهه ۱۳۳۰ و اوایل 
دهه ۱۳۴۰، نقش ضروری دولت در انباشت سرمایه و اداره اقتصاد 
را مستحکم کرد. از دهه ۱۳۴۰، منابع طبیعی ]نفت[ نقش اصلی 
را در مسائل داخلی و خارجی بخصوص توسعه سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی بازی کرد. 
 از ابتدای دهه ۱۳۴۰ درآمد حاصــل از منابع طبیعی - بخصوص 

خصوصی‌سازی همواره یکی از موضوعات 
مورد بحــث در داخل و خــارج ایران بوده 
است. جمهوری اسلامی خصوصی‌سازی‌ای 
در مقیاس بزرگ را آغاز کرده و حالا نه‌تنها 
با کشــورهای خاورمیانه که با کشورهای 
اروپای غربی در فروش دارایی‌های دولتی 
قابل مقایسه است. اما موج خصوصی‌سازی 
در ایران چه روندی را طی کرده تا به اینجا 

رسیده است؟

مداو م اما ناکام
تاریخ مختصر خصوصی‌سازی در ایران 

شیرزاد آزاد

اقتصاددان

* این مقاله ترجمه‌ای 
تلخیص‌شده از مقاله‌ای به نام و 

نشانه زیر: 
THE POLITICS OF 
PRIVATIZATION IN 
IRAN, Middle East 
Review of International 
Affairs, Vol. 14, No. 4 
(December 2010)
شیرزاد آزاد در زمان نوشتن این 

مقاله فارغ‌التحصیل دکترای 
دانشگاه ملی استرالیا بوده است. 

خصوصی‌سازی در ایران عمری به 
قدمت سه دهه دارد. این روند در 
نبود زیرساخت‌های مناسب، عملا 
به هدف خود که افزایش کارآمدی 
و کاهش بار دولت بود، نرسید. 
پیامد ناخواسته این روند، افزایش 
فشارهای اقتصادی و اجتماعی 
بر کارگران و رشد طبقه‌ای از 
رانت‌خواران بود. 
در این پرونده این تاریخ را 
بررسی کرده‌ایم. بررسی تاریخ 
خصوصی‌سازی نشان می‌دهد 
شفافیت مهم‌ترین عنصر کلیدی 
در اصلاح این روند است. 
امیدواریم این پرونده و بازخوانی 
اشتباهات گذشته، راه را برای 
اصلاح مسیر خصوصی‌سازی 
هموار سازد. 

پیامد یک سیاست
روند ۳ دهه گذشته 

خصوصی‌سازی به دلیل عدم 
شفافیت منجر به فشار 

اجتماعی و اقتصادی بر کارگران 
و ایجاد طبقه‌ای از رانت‌خواران 

شد. طرح: سلمان طاهری
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۳۷ بانک )که ۱۴ بانک شــریک خارجی داشــت( و ۱۰ شرکت 
بیمه‌ای ملی شدند. ۳ 

همزمان دادگاه‌های انقلاب اموال نزدیکان رژیم قبلی را مصادره 
کردند و بنیادهایی برای اداره کردن این اموال تاسیس شدند. 

به‌علاوه، تجارت خارجی دولتی شد و دولت با سختگیری، خروج 
ارز و نرخ تسعیر را کنترل کرد. تا انقلاب اولین سالگرد پیروزی‌اش 
را جشن بگیرد، ملی‌سازی‌ها و مصادره‌ها منتج به آن شده بود که 
بخش عمومی صاحب حداقل ۷۰ درصد سرمایه کشور شده باشد. 
مداخله دولت در عملکرد بازار و سیاســی شــدن اقتصاد سبب 
شد تا تعداد افراد استخدام شده در بخش خصوصی کاهش پیدا 
کند و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به جای سرمایه‌گذاری در 
پروژه‌های داخلی بر دادوستد پرســود و خدمات غیرتولیدی که 
سود سریعی داشــت تمرکز کنند. در سال ۱۳۶۷ سرمایه‌گذاری 
خصوصی کمتر از یک‌چهارم ســال ۱۳۵۶ بــود.۴ در اواخر دهه 
۱۳۶۰، وضعیت بد اقتصادی و کم‌شدن تجارت خارجی منجر به 
درصد بالایی از بیکاری، تورم، کسری بودجه و کسری تراز تجاری 
شد. به طور مثال، در دهه منتهی به سال ۱۳۶۷ درآمد سرانه ملی 
۵۰ درصد کاهش پیدا کرد، میانگین تورم سالانه ۱۸ بود و بیکاری 
شهری از ۴.۴ درصد در سال ۱۳۵۶ به 18/9 درصد در سال ۱۳۶۷ 

رسیده بود. ۵ 
تــداوم این وضعیــت، دولــت را مجبور کــرد که خبــر از برنامه 
خصوصی‌سازی جامع در ســال ۱۳۶۷ دهد. اما چنین برنامه‌ای تا 
زمانی که هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ به قدرت رسید اجرا نشد. 

 
 دولت هاشــمی رفسنجانی در سال 

به سوی 
خصوصی‌سازی

۱۳۶۸ سیاست اصلاح ساختاری را 
آغاز کرد؛ سیاســتی کــه هدف آن 
کاهش نقــش دولــت در اقتصاد و 

افزایش نقش بازار بود. 
بــرای اولین‌بــار برنامــه‌ اقتصادی 
 جامعی اعلام شــد. وعــده اولین برنامه پنج‌ســاله توســعه 
)۱۳۷۳-۱۳۶۸( عبور از اقتصاد جنگزده به اقتصادی بازاربنیاد، 
مبتنی بر ســرمایه‌گذاری و کارآمدتر بود. بر اساس این برنامه، 
رسیدن به این اهداف، از طریق آزادی تجارت، مقررات‌زدایی از 
بازار کار، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و دیگر اصلاحات 

اقتصادی میسر می‌شد. 
در راســتای برنامه دولت برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و 
احیای بخش خصوصی، حدود ۸۰۰ شرکت دولتی خصوصی 

شدند. ۶
تبصره ۳۲ برنامه اول توســعه زمینه قانونی اجرای سیاســت 
خصوصی‌سازی را فراهم می‌آورد. به‌علاوه، دولت هاشمی بورس 
اوراق بهادار تهران را به عنوان یکی از عناصر اصلی آزادســازی 
اقتصادی احیا کرد تا مگــر ســرمایه‌گذاری را افزایش دهد و 

مشارکت بیشتر بخش خصوصی را موجب شود. 
با این‌حال، برنامه اصلاح اقتصادی با واکنش اجتماعی روبه‌رو 
شد. بنابراین، دولت در برنامه دوم اقتصادی )۱۳۷8- ۱۳۷3( 
سیاســتی جدید و کاملا متفاوت از سیاست قبلی‌اش پیگیری 
کرد. این سیاست، سیاست تثبیت اقتصادی نام گرفت و شامل 
احیای برخی مقررات و کنترل‌هــای اقتصادی بود. با این‌حال، 

برنامه دوم هم از آزادسازی و خصوصی‌سازی حمایت می‌کرد. 
دوره ریاست‌جمهوری هاشمی در سال ۱۳۷۶ به پایان رسید در 
حالی‌که برنامه دوم توسعه هنوز تمام نشده بود. در حالی‌که او 

نفت- نقش مسلطی در اقتصاد ایران بازی کرد. با اینکه دولت برای 
مدتی طولانی نقش اصلی در اقتصاد داشت اما اهمیت فزاینده منابع 
نفتی که در اختیار دولت بود منجر به افزایش مداخلات دولت شد. 
بنابراین کنترل فرایند انباشت سرمایه ناگزیر از سرمایه‌داران بخش 

خصوصی به حاکمان و بوروکرات‌های بخش عمومی محول شد. 
 درآمد حاصــل از منابع طبیعی نقش تعیین‌کننده‌ای در رشــد 
اقتصادی در دهه‌هــای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ داشــت. در دوره‌ای بین 
سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۵، نرخ رشد اقتصادی واقعی ایران حدودا 

9/6 درصد بود. ۲
یکی از نشانه‌هایی که می‌توان بر اساس آن افزایش نقش دولت در 
روند توسعه را اندازه‌گیری کرد آن است که بین سال ۱۳۲۸ )که 
ایران اولین برنامه عمرانی خود را آغاز کــرد( و آغاز برنامه پنجم 
عمرانی )در سال ۱۳۵۱(، سرمایه‌گذاری دولت در توسعه اقتصادی 
هزار برابر شد و از ۶۸ میلیون دلار )بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۴( 

به 68/6 میلیارد دلار )بین سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵( رسید. 
از آنجایی که دولت حدود ۷۰ درصد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد 
را تامین می‌کرد، در ســال‌های بین ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۵ متوسط نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، سالانه بیش از ۱۰ درصد بود. 

 
با ســقوط رژیم پهلوی در بهمن سال 

جمهوری اسلامی و 
ملی‌سازی گسترده

۱۳۵۷، مداخله دولت در اقتصاد ایران 
بیشتر هم شد. در اوایل تابستان سال 
۱۳۵۸، دولــت موقــت بانک‌هــا، 
شــرکت‌های بیمــه و بســیاری از 
زیرساخت‌های صنعتی را دولتی کرد. 
بیشترین ضربه را بخش بانکی خورد: در اوایل تابستان سال ۱۳۵۸، 

 پهلوی دوم: عصر سرمایه داری  
دولتی

در زمان محمدرضا پهلوی 
به اتکای درآمد نفتی کنترل 

فرایند انباشت سرمایه ناگزیر از 
سرمایه‌داران بخش خصوصی به 
حاکمان و بوروکرات‌های بخش 
عمومی محول شد/ عکس: شاه 
به همراه عالیخانی، وزیر اقتصاد 

دهه 40 که نقش مهمی در 
ایجاد سرمایه داری دولتی در 

ایران داشت
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توانسته بود برخی موانع اقتصادی را برطرف کند اما نتوانست به 
کمبودهای ساختاری - شامل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، 
بخش تولیدی ضعیف، بازار غیررقابتی، و نظامی بودجه‌ریزی 

ناسالم - غلبه کند. 
به طور کلی سیاســت خصوصی‌سازی و آزادســازی با موانع 
سیاسی، اقتصادی، اداری و حقوقی - به طور خاص مفاد اصل ۴۴ 

قانون اساسی- روبه‌رو شد. 
به طور مثال، سیاست‌های اقتصادی لیبرال رفسنجانی حمایت 
اندکی از سوی جناح چپ را با خود داشت. جناحی که تا سال 
۱۳۷۱ جناح حاکم بر مجلس بود. تقریبــا ۴۰ درصد اعضای 

مجلس کاملا با سیاست‌های جدید اقتصادی او مخالف بودند. ۷ 
 

زمانی کــه ســیدمحمد خاتمی در 
آزادسازی 

اقتصادی در زمانه 
توسعه سیاسی

شهریور سال ۱۳۷۶ قدرت را به دست 
گرفــت، سیاســت آزادســازی و 
خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد. این 
کنار گذاشــتن نتیجه این واقعیت و 
برداشــت عمومی بود کــه چنین 
سیاست‌هایی فقط به سود بخش‌های خاصی از جامعه بود. به 
طور مثال روزنامه تهران ‌تایمز نوشت: »به نام خصوصی‌سازی 
تعدادی از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی سالم ]و سودده[ به 
ثمن بخس به دست تعدادی افراد دستچین شده افتاد... این کار 

خصوصی‌سازی نبود، حراج اموال ملی بود.«۸ 
به‌علاوه به‌‌رغم آنکه از ســال ۱۳۶۸، خصوصی‌ســازی سیاست 
رسمی دولت شد اما تعداد شرکت‌های دولتی از کمتر از ۲۷۰ به 
بیش از ۵۶۰ شرکت رسید که کمتر از ۳۰۰ شرکت سودده بودند. 
در پایان برنامه دوم توسعه، اقتصاد ایران درگیر رکود، تورم بالا، 
بیکاری فزاینده، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات اقتصادی‌-

 )GNP( اجتماعی بود. در سال ۱۳۷۵، سرانه تولید ناخالص ملی
به ۷۳درصد میزان مشابه در سال ۱۳۵۶ رسید. در سال ۱۳۷۵، 
بودجه ۴۰۴ شرکت از بزرگترین شرکت‌های دولتی جمعا ۳۸.۳ 
درصد تولید ناخالص داخلی )GDP( را تشــکیل می‌داد. سهم 
این شرکت‌ها از بودجه کلی کشور از ۵۳ درصد در سال ۱۳۶۸ 
به ۶۷ درصد در سال ۱۳۷۵ رســیده بود. تازه در همین دوره، 
بدهی‌های آن‌ها به بانک‌ها از ۸ درصد کلی طلب‌های بانک‌ها به 

۳۰درصد رسید.۹
 در سال ۱۳۷۸، دولت خاتمی اعلام کرد برنامه‌ای بلندپروازانه برای 
خصوصی‌سازی بخش‌های مهم صنعتی دارد. این بخش‌ها شامل 
مخابرات، بانک‌ و بیمه، نیروگاه‌ها، و حتی بخش‌های بالادستی نفت 
و گاز طبیعی می‌شد. این برنامه ذیل برنامه پنج‌ساله سوم توسعه 

)۱۳83- ۱۳78( انجام شد. 
در بخشی از برنامه سوم توسعه قرار بود بیش از ۵۰۰ شرکت دولتی 
خصوصی‌ شوند. این برنامه به بخش خصوصی داخلی و خارجی 

اجازه می‌داد در برنامه خصوصی‌سازی مشارکت کنند. 
دولت همچنین به منظور هدایت اجرای این برنامه در خرداد سال 
۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌ســازی ایران را تاسیس کرد. در همان 
ســال، یکی از معدود اقدامات اقتصادی دولت خاتمی آن بود که 
برای اولین‌بار پس از سال ۱۳۵۷، مجوز تاسیس بانک خصوصی 
داد و به بانک‌های خصوصی خارجی هم اجازه داد که مناطق آزاد 

تجاری فعالیت داشته باشند.۱۰
با این‌حال، خاتمــی توجه کمی به برنامه آزادســازی اقتصادی 
داشت و روی مسائل فرهنگی و آزادی‌های اجتماعی تمرکز کرده 

بود. به‌‌رغم این، دولت او سیاست خصوصی‌ســازی را ادامه داد و 
تعداد شرکت‌های دولتی در دوره ریاســت‌جمهوری او افزایش 
یافت. به‌علاوه او در تبدیل کردن شــرکت‌های دولتی زیانده به 
سودده شکست خورد. برنامه سوم در رسیدن به اهدافش ناکام ماند و 
خصوصی‌سازی در مقایسه با هزینه‌های جدید دولت بسیار محدود بود. 
  متحدان خاتمی دو دسته بودند: تکنوکرات‌های اصلاح‌طلب که 
خواهان آزادسازی و رشد اقتصادی بودند و پوپولیست‌هایی که 
علاقه‌مند به مداخله دولت در بازار و تداوم یارانه رفاهی بودند. 
نزدیکی ایدئولوژیک خاتمی به گروه دوم باعث شد که در نهایت 
در محاصره کسانی قرار گیرد که مدافع مداخلات اقتصادی ]در 
بازار[ بودند و همچنین کسانی که می‌خواستند اقتصاد »لسه‌فر« 

را در عدالت اجتماعی ادغام کنند.**
به این ترتیب بود که هزینه‌های ســالانه دولت در تولید ناخالص 
داخلی از 24/5 درصد در ســال ۱۳۷۸ به 27/2 درصد در ســال 

۱۳۸۳ رسید.۱۱
سیاست‌های خصوصی‌ســازی دولت خاتمی به دلیل فقدان 
محیط سیاســی/‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی مناســب -‌‌‌‌مانند فقــدان علاقه 
سیاســتگذاران به آزادســازی اقتصادی، فقدان نظام قضایی 
مناســب، فقدان نظام بازار و بانکی رقابتی و فقدان چارچوب 

قانونی کارآمد- تا حد زیادی ناکام ماند.
به‌علاوه نوع موضعگیری برخی مدیران میانی و بوروکرات‌های 
بلندرتبه در شرکت‌های دولتی در برنامه خصوصی‌سازی بسیار 
مهم بود؛ چراکه اجرای این برنامه جایــگاه و مزایای آن‌ها در 
خطر می‌انداخــت. بنیادها هم مانع مهم دیگــر بودند؛ چراکه 
نمی‌خواستند برتری خود نسبت به بخش خصوصی را از دست 

دهند. 

انقلاب: عصر دولتی سازی 
شرکت های خصوصی
در اوایل تابستان سال 

۱۳۵۸، دولت موقت بانک‌ها، 
شرکت‌های بیمه و بسیاری 
از زیرساخت‌های صنعتی را 

دولتی کرد. 

5- Sohrab Behdad, “From 
Populism to Economic 
Liberalism: The Iranian 
Predicament,” in Parvin 
Alizadeh (ed.), The 
Economy of Iran: The 
Dilemmas of an Islamic 
State (New York: I.B. Tauris, 
2000), pp. 100- 43
6- Rakel, Power, Islam, and 
Political Elite in Iran, p. 82
7- Rakel, Power, Islam, and 
Political Elite in Iran, p. 82

۸- تهران تایمز، ۸/ ۱۱/ ۱۳۷۶
9- Djavad Salehi-
Isfahani, “Labor and the 
Challenge of Economic 
Restructuring in Iran,” 
Middle East Report, No. 
210 (Spring 1999), pp. 
34-37
10- Reza Molavi, Oil and 
Gas Privatization in
Iran: An Assessment 
of the Political Will 
(Ithaca: Ithaca Press, 
2009), p. 119
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خصوصی‌سازی را از میان برداشت. اصل ۴۴ به صراحت بخش‌های 
اصلی اقتصاد را در اختیار بخش عمومی قرار داده بود. 

تفسیر جدید مجمع تشخیص مصلحت راه را برای خصوصی‌سازی 
گسترده و همه‌جانبه شــرکت‌های دولتی باز کرد و اجازه داد که 
همه بخش‌های صنعتی، تولیــدی و خدماتی به بخش خصوصی 
ملحق شوند. بازنگری در اصل ۴۴ نوید دوران تازه‌ای از آزادسازی 
اقتصادی و اصلاحات بازارمحور در ایران را می‌داد. این تبصره اجازه 
خصوصی‌سازی ۸۰ درصد دارایی‌های دولت را می‌داد؛ چرا‌که در 

این تفسیر مالکیت عمومی جای خود را به نظارت دولتی می‌داد. 
در راستای شکل‌گیری اراده سیاســی برای اصلاحات اقتصادی، 
رهبر انقلاب در یک نطق عمومی در اول خرداد سال ۱۳۸۴خواستار 
خصوصی ‌شدن شرکت‌های دولتی شدند. در این سخنرانی ایشان 

سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی مجمع را تایید کردند. 
به‌‌رغم این اجماع، مسیر و میزان اجرای سیاست خصوصی‌سازی 
تا حدی تحت ‌تاثیر تغییرات مهم در شاخه اجرایی نظام سیاسی 
شکل گرفت. این تغییرات در خرداد سال ۱۳۸۴ با انتخاب محمود 

احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. 
 

در اواخر اردیبهشــت ســال ۱۳۸۵، 
خصوصی‌سازی 
به‌عنوان اولویت 

ملی

احمدی‌نــژاد گفــت آرزو دارد روند 
خصوصی‌ســازی کــه در دوران قبل 
صورت گرفته را برعکس کند. با ارجاع 
به دولت خاتمی، او اعلام کرد »در قالب 
خصوصی‌ســازی، امــوال دولتــی و 
کارخانه‌هایی که میلیاردها ریال می‌ارزید را به قیمت ارزانی به برخی 

گروه‌ها فروختند.«۱۳
دوره اول احمدی‌نژاد همزمان بود با آغاز برنامه پنج‌ســاله چهارم 
توسعه )۱۳۸۹-۱۳۸۴(، برنامه‌ای که بر اساس آن، خصوصی‌سازی 

می‌توانست منجر به تغییرات اقتصادی و اجتماعی شود. 
به‌‌رغــم تعهد احمدی‌نژاد بــه برنامه خصوصی‌ســازی، در اولین 
سال‌های نخستین‌ دوره‌ او، حرکت خصوصی‌سازی کند بود. به طور 
مثال در سال ۱۳۸۵، دولت حدود ۶۴۰ میلیون دلار از دارایی‌های 
خود را فروخت که تنها برابر با ۹ درصد برنامه خصوصی‌سازی دولت 
بود. این در حالی بود که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴، میانگین سالانه 

فروش اموال دولتی ۱.۸ میلیارد دلار بود.۱۴
تا خرداد ۱۳۸۷، تنها ۳۰ درصد شرکت‌های دولتی خصوصی ‌شد. 

از ســال‌های ۱۳۶۸تا ۱۳۸۴، سهم 

اراده سیاسی برای 
خصوصی‌سازی

دولت در اقتصاد ایران به مرور بیشتر 
و بیشتر شد به طوری که برخی لقب 
»کمونیستی‌ترین کشــور در میان 
کشورهای غیرکمونیستی« را به آن 

دادند. 
مهمترین موانع روند خصوصی‌سازی در دوران ریاست‌جمهوری 
رفســنجانی و خاتمــی عبارت بــود از: برداشــت نادرســت ]از 
خصوصی‌سازی[، فقدان نگاه مشترک در میان مقامات عالی کشور، 
رقابت میان شرکت‌های دولتی و همین‌طور رقابت میان بنیادهای 
انقلابی و بخش خصوصی، عدم ثبات نرخ ارز، نوسانات قیمت سهام، 

و عدم کفایت سرمایه‌گذاری داخلی.۱۲
یکی از مهمتریــن موانع، عدم اجمــاع میان بازیگــران کلیدی 
سیاسی درباره سیاست اصلاح اقتصادی بود؛ امری که از اعتقادات 

ایدئولوژیک و نگاه اقتصادی آن‌ها ناشی می‌شد. 
از زمان تاســیس جمهوری اسلامی، شــکاف‌های داخلی بر 
ســر سیاســت اقتصادی این نظام وجود داشــت. بعد از سال 
۱۳۶۸، شکاف اصلی بین مخالفان سیاســت آزادسازی - که 
از سیاســت‌های توده‌گرایانه، یارانه‌هــا، و مداخله‌گری دولت 
حمایت می‌کردند- و مدافعان رویکرد »لسه‌فر« به اقتصاد بود. 
بنابراین اقدامات در جهت آزادسازی اقتصادی - به‌ طور خاص، 
خصوصی‌سازی- به واسطه عدم اجماع سیاسی داخلی و موانع 
دیگر مانند قانون اساسی یا با شکســت مواجه یا با تاخیر اجرا 

می‌شد. 
از آنجا که هرگونه تلاش به منظور خصوصی‌سازی منجر به ایجاد 
افراد ثروتمند، رشد سریع ثروت ]در دست افراد معدود[، شکاف 
عظیم درآمد و اخراج گســترده ]نیروی کار[ می‌شــد، ]برنامه 
خصوصی‌سازی[ بحثی جدی میان نیروهای سیاسی به راه انداخت 
که آیا نظام سیاسی برای پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی 
چنین تغییراتی آماده است یا نه. گروه‌های ایدئولوژیک که مخالف 
خصوصی‌سازی بودند تمام تلاش خود را کردند که این فرایند را 
به بن‌بست برسانند. همچنین آن مقاماتی که از کنترل دولتی بر 

شرکت‌ها سود می‌بردند هم مقاومت می‌کردند. 
در سال ۱۳۸۳، مجمع تشخیص مصلحت به ریاست رییس‌جمهور 
سابق، هاشــمی رفســنجانی، اصل ۴۴ قانون اساســی را مورد 
بازبینی قرار داد و به این ترتیب مهمترین مانــع قانونی دربرابر 

هاشمی: عصر خصوصی سازی 
سریع

به‌‌رغم آنکه از سال ۱۳۶۸ 
خصوصی‌سازی سیاست 

رسمی دولت شده بود اما تعداد 
شرکت‌های دولتی از کمتر از 
۲۷۰ به بیش از ۵۶۰ شرکت 

رسیدکه کمتر از ۳۰۰شرکت 
سودده بودند. 

 ** به نظر می‌رسد نویسنده در 
اینجا دچار نوعی خلط تاریخی 

شده است. واژه »پوپولیسم« 
در ادبیات سیاسی ایران به 

سیاست‌های دولت‌‌های نهم و 
دهم اطلاق می‌شود و توصیفی 
هم که نویسنده از سیاست‌های 

پوپولیستی کرده بیشتر به 
سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد 

شبیه است تا سیاست‌های 
دولت خاتمی. م

11- Nancy Brune, 
Geoffrey Garret, and 
Bruce Kogut, ‘The 
International Monetary 
Fund and the Global 
Spread of Privatization’, 
IMF Staff Papers, 
Vol.51, No.2 (2004), pp. 
195-219
۱۲- روزنامه اطلاعات، ۱۴/ ۴/ ۱۳۸۵
13- The Daily Star, July 
5, 2006
14- Radio Farda, April 
20, 2007
15-New York Times, 
December 30, 2008

۱۶- تابناک، ۱۳۸۸/۹/۸
۱۷- بورس‌نیوز، ۱۳۸۸/۶/۳
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به جای تمرکز روی فروش اموال دولتی، احمدی‌نژاد روی از میان 
برداشتن دو مســاله مهم که به خصوصی‌سازی مربوط بود تمرکز 
کرد: یارانه‌های دولتی و قانون. دو مساله‌ای که اسلاف او از حل آن‌ها 
بازمانده بودند. در اوایل تیر سال ۱۳۸۶، دولت احمدی‌نژاد شروع 
به سهمیه‌بندی گازوییل کرد. جمهوری اسلامی حدودا هر سال 
۱۰۰ میلیارد دلار به صورت مستقیم و غیرمستقیم یارانه کالاهای 
مختلف می‌دهد؛ از سوخت تا مواد غذایی و از برق تا دارو ]آمارهای 

متعلق به سال ۲۰۱۰ است[.۱۵
دولت او همچنین گام‌هایی برای برداشتن محدودیت‌های قانون 
کار برداشــت. از جمله حذف حداقل دســتمزد و صدور مجوز به 

کارفرمایان که به خواست خود استخدام و اخراج کنند. 
او در سال ۱۳۸۹، برنامه خصوصی‌سازی را سرعت بخشید و اموال 
۵۰ شــرکت به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار را در فاصله اردیبهشت تا 
آذر ماه فروخت. ۱۶ ســازمان خصوصی‌سازی سال ۱۳۸۸ را »سال 
طلایی خصوصی‌سازی« نامید، ســالی که در آن خصوصی‌سازی 
شامل بخش‌های اســتراتژیکی مانند مخابرات، حمل‌ونقل، برق، 

فولاد و بانکداری شد.۱۷
بلافاصله بعد از شــروع دور دوم انتخابش، احمدی‌نژاد تعهدش به 
سیاست خصوصی‌سازی را اعلام کرد و آن را »اولویت ملی« خواند. 
دولت او در نظر داشت ۸۰ درصد از صنایع دولتی را در سال ۱۳۸۹ 
و در پایان برنامه چهارم توسعه خصوصی کند. این برنامه شامل دو 

غول خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا هم می‌شد. ۱۸
شــرکت ملی نفت ایران هم از برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی ۴۷ 
درصد شــرکت‌هایش در حوزه انرژی به ارزش ۹۰ میلیارد دلار تا 

سال ۱۳۹۳ خبر داد. 
در حالی‌که دولــت احمدی‌نژاد ادعا می‌کــرد در حوزه فروش 
اموال دولتی بهتر از کشورهای خاورمیانه و اروپایی عمل کرده، 
منتقدان معتقد بودند میزان خصوصی‌ســازی بیش از کیفیت 
آن مورد توجه بوده اســت. به عقیده آن‌ها در دوران هاشمی و 
خاتمی، خصوصی‌سازی در واقع واگذاری شرکت‌های دولتی به 
شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی، سازمان‌ تامین‌اجتماعی، 
صندوق‌های بازنشستگی و برخی نهادهای انقلابی بوده و در دوره 
احمدی‌نژاد این واگذاری‌ها بیشتر به برخی نهادها ]ی خصولتی[ 
صورت گرفته است. این منتقدان معتقد بودند که واگذاری اموال 
دولتی به بخش شبه‌دولتی در تناقض با اصل ۴۴ قانون اساسی 

است و باید متوقف شود. 

 به طور مثال، در ۵ مهر سال ۱۳۸۸، در بزرگترین واگذاری تاریخ 
بورس تهران، ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش 
7/9 میلیارد دلار توسط کنسرسیوم اعتماد مبین در عرض ۳۰ 
دقیقه خریداری شد. در طول واگذاری سهام شرکت مخابرات 
دیگر رقبای این کنسرسیوم به بهانه ]عدم صلاحیت[ یا نداشتن 
سرمایه کافی رد صلاحیت شدند. این اتفاقات موجی از انتقادات 
از سوی سیاستگذاران، تحلیلگران و سازمان‌های جامعه‌ مدنی 

را در پی داشت. 
واگذاری شرکت مخابرات نشانگر ملاحظات سیاسی بود. عملکرد 
نهاد ناظر دولتی )سازمان خصوصی‌سازی( در خصوصی‌سازی 
شرکت مخابرات اصلا منطبق بر اصول رقابت و بهبود وضعیت 
بخش مخابرات نداشت بلکه بیشتر متمرکز بر روابط سیاسی و ... 

شرکت‌های دخیل در واگذاری بود. 
در آذر ســال ۱۳۸۹، غلامرضــا کردزنگنه، رییس ســازمان 
خصوصی‌ســازی گفت که »از ســال ۱۳۸۴، دارایی‌های ۲۷۵ 
شرکت به ارزش حدودی ۶۳۰ میلیارد دلار واگذار شده که از این 
مقدار، حدود ۲۱۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی فروخته شده، 
۸۰ میلیارد دلار به بخش‌های غیردولتی و ۳۴۰ میلیارد دلار هم 

به بخش تعاونی واگذار شده است.« ۱۹
بنابراین به گفته او، در دولت احمدی‌نژاد تنها یک‌ســوم اموال 

خصوصی‌شده به بخش خصوصی واگذار شده است. 
این آمار البته با بخش‌های دیگر حرف‌های او در تناقض اســت 
که گفت »از سال ۱۳۸۴، ســهم دولت در اقتصاد از ۶۵ درصد 
به چیزی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافته و سهم آن در تولید 

ناخالص داخلی ۱۵ درصد کم شده است«.۲۰
بنابراین، پروژه خصوصی‌ســازی در ایران و گــذار اقتصادی از 
انحصار دولتی به چندانحصاری با مجــوز دولت به طور جدی 
مورد انتقاد قرار گرفته است. محمد نهاوندیان، رییس وقت اتاق 
بازرگانی، در خرداد ســال ۱۳۸۸ اعلام کرد کمتر از ۲۵ درصد 
اموال دولتی خصوصی‌شده به »بخش خصوصی واقعی« واگذار 

شده است.۲۱
پس‌زمینه‌های سیاســی احمدی‌نژاد، قــدرت گرفتن برخی 
نهادها در فضای سیاسی و اقتصادی، ضعف نهادهای ]مدنی[ 
و اقتصاد زیرزمینی بزرگ در ایران، سبب نگرانی درباره ظهور 
انحصار غیردولتی و آسیب‌های احتمالی آن به بخش خصوصی 

می‌شود. 

احمدی نژاد: عصر طلایی 
خصوصی سازی

سازمان خصوصی‌سازی 
سال ۱۳۸۸ را »سال طلایی 

خصوصی‌سازی« نامید، سالی 
که در آن خصوصی‌سازی شامل 

بخش‌های استراتژیکی مانند 
مخابرات، حمل‌ونقل، برق، 

فولاد و بانکداری شد

خاتمی: عدم اجماع برسر 
خصوصی سازی

سیاست‌های خصوصی‌سازی 
دولت خاتمی به دلیل فقدان 

محیط سیاسی‌-‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی 
مناسب -‌‌‌‌مانند فقدان علاقه 
سیاستگذاران به آزادسازی 

اقتصادی، فقدان نظام قضایی 
مناسب، فقدان نظام بازار و 

بانکی رقابتی و فقدان چارچوب 
قانونی کارآمد- تا حد زیادی 

ناکام ماند

۱۸- تابناک، ۱۳۸۸/۹/۱۱
۱۹- تابناک، ۱۳۸۸/۹/۸

۲۰- همان
۲۱- خبرگزاری مهر، 

۱۳۸۸/۳/۱۷
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تنها با این هدف که زخم‌های بی‌شــمار نشسته بر تن صنعت با 
حمایت دولت، بهبود پیدا کند؛ اما در ایران دقیقا در سال‌هایی که 
نیاز به حمایت دولت از صنایع احساس می‌شد؛ خصوصی‌سازی 
پا گرفت. دولت‌ها، صنایع تحت فشار جنگ و تحریم‌های پیاپی را 

تنها گذاشتند و درب‌ها را به روی اقتصاد آزاد گشودند.
 برای اینکه بدانیم اقتصاد ایران پس از انقــاب، چگونه با مقوله 
خصوصی‌سازی برخورد کرده کافی است نگاهی به اصل ۴۴ قانون 
اساســی بیندازیم. در این اصل قانونی که در واقع اصل تفکیکی 
اقتصاد محسوب می‌شود، اقتصاد به ترتیب اهمیت به سه بخش 
دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شــد و نقش بخش خصوصی، 
فقط »مکمل بخش دولتی و تعاونی«‌ اســت؛ اما در سال‌های بعد 

این نگاه حاکم تغییر کرد. 
»فرشاد مومنی« تجربه خصوصی‌ســازی در ایران را »تجربه‌ای 
ناکام« می‌دانــد و می‌گوید: »وقتی به گزارش‌های کارشناســی 
تهیه شــده در ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی 
مراجعه کنید؛ گزارش‌هایی که با یک کیفیت متوسط کارشناسی 
تهیه شــده‌اند، جزییات بســیاری در ارتباط با شکســت تجربه 
خصوصی‌سازی در ایران را مشــاهده می‌کنید«. این اقتصاددان 
اضافه می‌کند: »از بین گزارش‌هایی که شخصا مطالعه کرده‌ام و 
دستگاه‌های رسمی اقتصادی کشور آنها را تهیه کرده‌اند، گزارش 
ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران که در مهرماه سال ۱۳۷۶ 

نسرین هزاره مقدم

هفت‌تپه از آغاز تا پایانروزنامه‌نگار

یک اشتباه تکراری
بررسی 6  مورد خصوصی‌سازی

شرکت‌های بزرگ دولتی که طی سال‌های اخیر به بخش 
خصوصی واگذار شده‌اند امروز دارای مشکلات زیادی 
هستند. چه بسا کارفرمای خصوصی به این واحدها به 
چشم ملک طلق شخصی نگاه می‌کند و در روندی بعضا 
با دور زدن روال‌های قانونی، از رانت و وام کلان برخوردار 
می‌شــود. از ســوی دیگر، کارگران این واحدها اغلب 
به کاهش امنیت شــغلی خود، عدم پرداخت به موقع 
دستمزدها و اخراج‌های دسته‌جمعی معترض هستند. 
مجتمع نیشــکر هفت‌تپه یکی از این واحدهاست که 
کارگران آن در سال جاری، یک اعتراض گسترده ترتیب 
دادند؛ خواسته اصلی کارگران این واحد قدیمی، سلب 
مالکیت از بخش خصوصی و بازگرداندن مدیریت مجتمع 

به دولت یا اداره شورایی آن است.

خصوصی‌ســازی در ایران از اواخر دهه ۶۰ آغاز شد و با استناد 
به اصل ۴۴ قانــون اساســی و ابلاغیه سیاســت‌های کلی این 
اصل، سرعت بیشتری گرفت. نکته اینجاســت که در ایران در 
عمل، مسیر معکوس جهان توســعه‌یافته پیموده شد؛ حتی در 
کشورهای مرکز ســرمایه‌داری، برای کم کردن از آثار جنگ و 
تحریم، دولت‌ها برای چند دهه چتر حمایتی خود را بر سر صنایع 
گســتردند و واگذاری به بخش خصوصی را به تعویق انداختند؛ 

»خصوصی‌سازی« )Privatization( از جمله باورهای کلیدی معتقدان به »اقتصاد بازار آزاد« است که با استدلال‌هایی 
مانند افزایش کارآمدی، ایجاد فضای رقابتی و مقابله با انحصار دولت مطرح می‌شــود.  تجربه تاریخی چند دهه اخیر 
نشان داده که هرگاه کشوری خواسته از قافله جهانی‌سازی نولیبرالی عقب نماند، اول از همه خصوصی‌سازی واحدهای 
تولیدی بزرگ را اجرایی کرده است. ایران پس از پایان جنگ به طور جدی تلاش کرد با این موج جهانی همراهی کند. 
»کوچک کردن دولت«، »رفع تصدی‌گری از دولت«، »حمایت از بخش خصوصی« و »ایجاد فضای رقابتی« کلیدواژه‌هایی 
است که بارها توسط مسئولان و در سیاستگذاری‌ها به کار رفته تا خصوصی‌سازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما قصه 
خصوصی‌سازی در ایران، قصه پرغصه‌ای است که در پرونده پیش رو تلاش کردیم زوایایی از آن را بکاویم. کارخانه‌هایی 
که با قیمت پایین و در روندهای شتابزده و بعضا شبهه‌انگیز به افراد و گروه‌های خاص سپرده شد و مالکان جدیدی که 
اغلب به جای تداوم تولید و افزایش دادن بهره‌وری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هم هزینه‌های 
اضافی بر تولید کشور تحمیل و هم صندوق‌های بیمه‌ها را به عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیت‌های منابع روبه‌رو 
کردند. کارگرانی که فاقد امنیت شغلی هستند و برخی از آنان ماه‌هاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند، تولیدی که 
در رکود به سر می‌برد و منابع بیمه‌ای که هر روز کمتر از گذشته می‌شود شرایط بحران‌خیزی را به وجود آورده که برای 
تحلیل آن نیازمندیم پا به میدان واقعیت خصوصی‌ســازی در ایران بگذاریم و از کم و کیف آن اطلاع بیشتری داشته 
باشیم. »شرکت نیشکر هفته«، »کارخانه چیت‌سازی ری«، »شــرکت روغن نباتی پارس )قو(«، »شرکت آلومینیوم 
المهدی«،»کشت و صنعت دامغان« و »پتروشیمی بیســتون« 6 واحد تولیدی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار 

مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصی‌سازی شده‌اند و در ادامه به صورت موردی به آن‌ها می‌پردازیم. 

 توسعه  نیشکرواگذاری شرکت مورداول:  
 هفت تپه
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منتشر شــده، یکی از جامع‌ترین مطالعاتی است که در حد بنیه 
کارشناسی سازمان برنامه و بودجه در آن ایام، تهیه شد. آن گزارش، 
تصریح می‌کند که مساله خصوصی‌سازی در ایران بیش از اینکه 
تابعی از یک فهم کارشناسی از شرایط و نیازها و اقتضائات موجود 
جامعه باشد، تابعی از فضای عمومی ناشی از فروپاشی بلوک شرق 
و تحت تاثیر قرار گرفتن مدیریت اقتصادی ایران در سال‌های اولیه‌ 

دهه ۱۹۹۰ )یعنی از حدود سال ۱۳۶۹ به بعد( از آن فضاست.«
مومنی، »توزیع رانت به نام خصوصی‌ســازی« را اینگونه شــرح 
می‌دهد: »ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد 
خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور در حال توسعه داشته 
باشد، مهمترین پیش‌نیاز آن این است که در ابتدا فضای اقتصادی 
رقابتی شود و گام نخست رقابتی کردن اقتصاد کلان، شفاف‌سازى 
نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع 
است. اما از آنجایی که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مانند 
بقیه‌ کارهایی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، 
نه رویکرد معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکرد معطوف به توزیع 
رانت بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین 
دارد، به جای اینکه آن روال منطقــی را در پیش گیرند؛ یعنی در 
ابتدا یک فضای رقابتی، شــفافیت، ســطوحی از امنیت حقوق 
مالکیت و سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله و یک 
برنامه رقابت عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی کنند، به صورت 
بسیار دستپاچه، افراطی و شــتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم 

خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند.«
این خصوصیات، وجه اشــتراک تقریبا بخش عمده واگذاری‌ها در 
بیش از دو دهه گذشته ‌اســت؛ کارگران ایرانی در برخی واحدهای 
واگذار شده، سرنوشتی شــبیه هم دارند. پایین آمدن سطح تولید، 
تاخیر در خرید مواد اولیه یا قطعات یدکی و در نهایت، عقب‌افتادن 
دســتمزدها که به تعدیل نیرو منتهی می‌شود، سرنوشت اکثریت 
قریب به اتفاق کارگران در بخش‌های »خصوصی شــده« اســت. 
ابتدا پایین آمدن سطح دســتمزدها و کاســتن از مزایای مزدی 
کارگران رخ می‌دهــد. به عبارتی در اولین گام، ســطوح مزدی به 
حداقل می‌رســد و اکثر خدمات رفاهی قطع می‌شــود. در مرحله 
بعد، همین دستمزدهای حداقلی با تاخیر فراوان پرداخت می‌شود؛ 
احتمالی که بعد از آن مطرح می‌شود، تعدیل‌های فردی و گروهی 
است. کارگران دسته دســته به دلیل عدم نیاز یا نداشتن بهره‌وری 
اخراج می‌شــوند و در نهایت، در موارد بســیاری، خود کارخانه و 
واحد تولیدی، در سراشیبی سقوط می‌افتد. از آن پس، تولید برای 
همیشه متوقف می‌شود و آنچه بر جای می‌ماند، قطعه ‌زمینی ا‌ست 
بر پهنه جغرافیای شهری یا خارج شهری با ارزش ریالی بالا و مشتی 

دستگاه‌های ریز و درشت که می‌شود اسقاط کرد و فروخت.

طرح راه‌اندازی توسعه‌ نیشکر هفت‌تپه 

شرکت نیشکر 
هفت تپه

 
به اواخــر دهــه ۱۳۳۰ بازمی‌گردد و 
بهره‌برداری از این شرکت، آذرماه سال  
۱۳۴۰ آغاز شد. به این ترتیب امروز ۵۷ 
سال از نخســتین بهره‌برداری از این 
شــرکت می‌گذرد. آذر ماه سال ۹۴، 
بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با شرایط ۵ درصد 
ارزش کل ثمن معاملــه و از طریق بازار ســوم فرابورس به بخش 

خصوصی واگذار شد.
در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: »بلوک ۱۰۰ درصدی سهام 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ 

هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر ســهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و 
ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار 
و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ 

آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.«
این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی 
معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین 

شد.
گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت 
پیمانکاری در اســتان لرســتان به نام‌های بازرگانی »دریای نور 
زئوس« و »آریاک« توانســتند شرکت کشــت و صنعت نیشکر 
هفت‌تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز 
خریداری کنند. اما به گفته کارشناسان اقتصادی در جریان این 

واگذاری چند تخلف عمده رخ داده‌ است.
پرویز صداقت، در تحلیل این تخلفات، ابتدا به زیرساخت‌های بیمار 
و پیش‌شرط‌هایی مبتنی بر »رانت« اشاره می‌کند که تصمیم برای 
خصوصی‌ســازی هفت‌تپه را کلید زدند. به گفته این اقتصاددان، 
رانت واردات شــکر، هفت‌تپه را زمین زد و در نهایت کارخانه به 
جایی رسید که بدهی انباشــته آن، آژیر خطر را به صدا درآورد. 
تعرفه‌ واردات شکر سفید و شکر خام که در نیمه‌ اول سال ۱۳۸۴ 
به‌ ترتیب معادل ۱۵۰ و ۱۳۰ درصد بود، در فروردین سال بعد تا 
آذرماه سال ۱۳۸۶ به شکل شگفت‌انگیزی به ۱۰ و ۴ درصد کاهش 
یافت. یعنی طی یک سال تعرفه‌ واردات شکر سفید به یک‌پانزدهم 
سال قبل از آن کاهش و تعرفه‌ واردات شکر خام نیز به یک‌سی‌ودوم 
ســال قبل از آن کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب شمارش معکوس 
تخریب یک صنعت داخلی در ایران به اجرا درآمد. در سـال ۱۳۸۵ 
واردات شـکر بـه بـالاترین میزان یعنی رقم ۲ هزارو ۵۲۷ تن رسید 
که با توجه به تولید داخلی حدود ۱۲۵۸ هزار تن در سـال موردنظر 
میزان شکر وارد شده بیش از میزان مورد نیاز وارداتی بوده اسـت. 
شـایان توجـه اسـت کـه میزان مورد نیاز وارداتی در سال مذکور 
با توجـه بـه میـزان تولیـد حـدود ۸۰۰ هـزار تن بـوده اسـت. در 
حالی‌که حجم واردات شکر در ســال ۱۳۸۴ برابر با ۱۹۷ میلیون 
دلار بود این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیارد دلار افزایش 
یافت. در سال ۱۳۹۱ نیز واردات شــکر رکوردی را از خود به جا 

گذاشت و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شد.
در نهایت بدهی‌های انباشته‌ مجتمع، موجب واگذاری آن به بخش 
خصوصی می‌شود. به دنبال »زیانده« بودن مجتمع، در پی ابلاغیه‌ 
سیاســت‌های کلی اصل )۴۴( قانون اساســی مبنی بر واگذاری 
فعالیت‌های اقتصادی دولت، شــرکت کشــت و صنعت نیشکر 
هفت‌تپه )از تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۸۹( در فهرست واگذاری 
به بخش خصوصی قرار گرفت و در نهایــت در آذر ماه ۹۴، بلوک 
۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشــکر هفت‌تپه با شرایط ۵ درصد 
ارزش کل ثمــن معامله و از طریق بازار ســوم فرابورس به بخش 

خصوصی واگذار شد.
اما بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای چنین واحدی را که زیانده بودن 
آن محرز بود، در اختیار ‌گرفت و چرا به عنوان متقاضی خریداری 
وارد میدان شــد؟ علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی 
کار در حالت کلی، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این معادله 
به ظاهر زیانبــار را اینگونه تحلیل می‌کنــد: »تجربه ملموس ما 
فعالان کارگری دو دلیل عمده را نشان می‌دهد. در مواردی بخش 
خصوصی از قیمت‌های پایین واگذاری‌ها سوءاستفاده و واحد زیانده 
را می‌خرد. پس از خریداری؛ یا از زمین، مســتغلات و تجهیزات 

 تعرفه‌ واردات 
شکر سفید و 

شکر خام که در 
نیمه‌ اول سال 

۱۳۸۴ به‌ ترتیب 
معادل ۱۵۰ و 

۱۳۰ درصد بود، 
در فروردین سال 
بعد تا آذرماه سال 

۱۳۸۶ به شکل 
شگفت‌انگیزی 

به ۱۰ و ۴ درصد 
کاهش یافت. 

یعنی طی یک 
سال تعرفه‌ واردات 

شکر سفید به 
یک‌پانزدهم سال 
قبل از آن کاهش 

و تعرفه‌ واردات 
شکر خام نیز به 

یک‌سی‌ودوم 
سال قبل از آن 

کاهش پیدا کرد. 
بدین ترتیب یکی 

از ویرانگرترین 
برنامه‌های 

تخریب صنعت 
داخلی در ایران به 

اجرا درآمد
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ساخته نشده است.« 
مرادی به زمینه تخصص خودش یعنی »کشاورزی« اشاره می‌کند 
و می‌گوید: »قبل از واگذاری با صرف میلیاردها تومان ســرمایه، ۸ 
هزار هکتار از ۱۲هزار هکتار زمین کشاورزی مجتمع را »مکانیزه« 
کرده بودیم تا هم مصرف آب را کاهش دهیم و هم بهره‌وری را بالا 
ببریم اما مدیریت جدید در طول این سه سال، همه‌ آن ۸ هزار هکتار 
زمین را دوباره به کشت سنتی تبدیل کرد؛ چراکه بخش خصوصی 
نمی‌خواهد »هزینه« کند. آنها در اولین قدم مدیران قبلی و باتجربه 
را برکنار کردند و با یک عده افراد جدید و اغلب بی‌تجربه شروع به 
کار کردند. در زمان تحویل شرکت، به رغم بحران‌های بسیار، سالانه 
۵۵ هزار تن برداشت شکر داشتیم در حالی‌که برداشت امسال به ۳۰ 

هزار تن هم نمی‌رسد.«
ارزیابی مرادی که سال‌ها سابقه کار و مدیریت در هفت‌تپه دارد واضح 
است: »بخش خصوصی نه به دنبال تولید بود و نه بالا بردن بهره‌وری. 
گویا به دنبال رانت و تسهیلات بوده و به نظر می‌رسد به هدف‌شان 
نیز رسیده‌اند؛ حتی در روزهای اول اعتصابات کارگری، قوه قضاییه 

اعلام کرد که کارفرما به علت تخلفات ارزی تحت پیگرد است.« 
حتی اگر تصمیماتی که منتج به واگذاری شــده را در نظر نگیریم، 
در خود روند واگذاری هفت‌تپه نیز، تخلفاتی رخ داده اســت. پرویز 
صداقت دو مورد از مهمترین این تخلفات را برمی‌شــمارد: اول، در 
شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر ۲۱۳ 
میلیون دلار بوده، واگذاری این حجــم عظیم از دارایی‌ها آن‌ هم با 
رقمی ناچیز )حدود ۲میلیون دلار ـ یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها( به 
‌عنوان پیش‌پرداخت، در بهتریــن حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه 
اقدامی شتاب‌زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم است.

دوم اینکه: امروز تردیدی نیســت که واگذاری هفت‌تپه برخلاف 
مصوبه شــماره‌ ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای عالی 
اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مبنی بر 

احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است.
احراز این تخلفات در روند واگذاری، این سوال را مطرح می‌کند که 
آیا بر خصوصی‌سازی‌های ناشــی از اجرای سیاست‌های تعدیلی، 
نظارت درست انجام نشــده و برخی ناظران و پایندگان نیز گرفتار 

بیماری‌های اقتصاد رانتی بوده‌اند؟
بار سنگین سرنوشت تلخ واگذاری‌ها، بیشتر بر دوش کارگران است. 
در واحدهایی مانند »نیشــکر هفت‌تپه« با بیــش از ۳هزار کارگر، 
دولت چاره‌ای ندارد تا برای آرام‌سازی کارگرانی که ماه‌ها دستمزد 
نگرفته‌اند از منابع عمومی صرف کند و از محل بیت‌المال، یکی، دو 
ماه از معوقات را بپردازد. به عبارت دقیق‌تر، واحدی که قرار بود بر اثر 
»برون‌سپاری« از حجم مسئولیت‌های دولت بکاهد و راسا سودآور 

باشد، تبدیل شد به سربار مضاعفی برای دولت. 
فریدون نیکوفر،از فعالان کارگری شــرکت نیشــکر هفت‌تپه در 
مورد لزوم تزریق پول توسط دولت به این مجتمع می‌گوید: »باید 
حداقل ۸۰ میلیارد تومان نقدینگی به مجموعه تزریق شــود تا 
بتواند تا پایان سال از پس پرداخت دســتمزد کارگران بربیاید. 
چه کسی باید این پول را تزریق کند؟ بدون شک، این کار بخش 

خصوصی نیست.«
او ادامه می‌دهد: »امسال در هفت‌تپه، ۲۷۰ نفر بازنشسته می‌شوند 
که موضوع پرداخت »سنوات بازنشستگی« آنها نیز مطرح است. اگر 
 هر کدام به طور متوســط ۴۰۰ میلیون تومان طلب داشته باشند، 
۳۴ میلیارد تومان نقدینگی برای تسویه‌حساب با این بازنشستگان 
نیاز است. این پول را چطور می‌خواهند بپردازند؟ بدون شک بازهم 

دولت باید این پول را بپردازد.«

واحد خریداری شده به عنوان یک سرمایه استفاده می‌کند و آنها 
را پس از اعلام ورشکستگی در بازار آزاد می‌فروشد- که نمونه آن 
را در کارخانه قدیمی ارج دیدیم، کارفرما همه دستگاه‌ها را به عنوان 
ضایعات فروخت و زمین‌ها را نیز واگذار کرد- یا اینکه از یکســری 
رانت‌ها و تســهیلات ریالی و غیرریالی استفاده می‌کند. این همان 
اتفاقی است که به نظر می‌رسد در هفت‌تپه رخ داد و کارفرمای بخش 
خصوصی به بهانه گسترش و نوسازی مجتمع، ارز دولتی گرفت و آن 

را در کارخانه هزینه نکرد.«
خدایی برای نمونه اول یعنی فروش زمین‌ها و مســتغلات، نمونه 
دیگری نیــز مثال می‌زند: »به نظر می‌رســد این اتفــاق در »یک 
کارخانه روغن نباتی« نیز در حال رخ دادن است. اطلاعات رسیده 
از منابع کارگری نشــان می‌دهد که کارفرما در حال بهره‌برداری از 
بحران تولید در این واحد قدیمی ا‌ست و قصد دارد املاک کارخانه 
را بفروشد. این واحد نیز به مشابه بسیاری از واحدهای دیگر، بعد از 

خصوصی‌سازی در دهه 70، مسیر افول را طی کرد«. 
به نظر می‌رسد هدف بخش خصوصی از خریداری شرکت نیشکر 
هفت‌تپه، برخورداری از تســهیلات ارزی بوده اســت. این نظر را 
غلامرضا مرادی، یکی دیگر از مدیران زمان دولتی بودن هفت‌تپه  
تایید می‌کند. او کــه قبل از واگذاری، معاون کشــاورزی مجتمع 
بوده؛ به »قلمرو رفاه« می‌گوید: »هــدف برخی مدیران خصوصی 
هفت‌تپه، برخورداری از رانت بوده است. آنها مبالغ کلانی ارز دولتی 
و تسهیلات بابت گسترش واحد گرفتند اما در عمل هیچ گسترشی 

اتفاق نیفتاد«.
وی ادامه می‌دهد: »این ادعا که از زمان واگذاری یعنی از سال ۹۴، 
شرکت گسترش پیدا کرده و بزرگ شده به هیچ‌وجه صحیح نیست 
و گسترش مورد فقط در حد فونداســیون باقی مانده و هیچ بنایی 

خطا در واگذاری
امروز تردیدی نیست که 

واگذاری هفت‌تپه برخلاف 
مصوب شماره‌ ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ 

مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای 
عالی اجرای سیاست‌های 

کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون 
اساسی مبنی بر احراز و پایش 
اهلیت مدیریتی در واگذاری 

سهام بوده است.
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کارخانه چیت ری یکی از این واحدهای تولیدی است که امروز کارگران سابق آن با یادآوری 
مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نامناسب، می‌توانند سرنوشت واحد تولیدی‌شان را در ارتباط 
با دیگر واحدهای مشابه بررسی کنند و به دیدگاه کلی‌تری در مورد مشکلات خصوصی‌سازی 

در ایران برسند. 

»چیت ری« یکی از واحدهایی اســت که پس از واگذاری به 
بخش خصوصی، اکنون بیش از 15 ســال اســت در اغما فرو 

رفته است. 
کاظم فرج‌اللهی، کارگر بازنشسته چیت ری و فعال کارگری 
که خود شاهد ســال‌های افول این واحد قدیمی بوده، روند 
واگذاری و سراشیب حضیض را اینگونه توصیف می‌کند: »این 
کارخانه، در یک روند 5-6 ساله با مشــکل روبه‌رو شد. ابتدا 
قطعات یدکی برای ماشین‌آلات و سپس تکنولوژی جدید مورد 
نیاز وارد نشــد و در نهایت، با توجه به شرایط جنگ و تحریم، 
مشکلات تشــدید شد. قبل از ســال 79 که واحد را به بخش 
خصوصی واگذار کنند، 2 هــزار کارگر در این واحد با ظرفیت 
کامل پارچه تولید می‌کردند اما کم‌کم زمزمه‌هایی شنیده ‌شد 
مبنی بر اینکه 16 هکتار زمین در محدوده مرغوب شهری که 
در اختیار کارخانه است، به اندازه قیمت ملک، تولید نمی‌کند 
و سودده نیست یا اینکه ادامه کار به صرفه نیست و در نهایت 
هم چیت ری را به بخش خصوصی واگــذار کردند. فقط یک 
ماه بعد از واگذاری، تولید ادامه یافت اما بعد از آن، به تدریج، 
سطح تولید پایین آمد، مواد اولیه وارد نشد، کارخانه بدهکار و 
تعدیل‌ها آغاز شد. حقوق‌ها ماه به ماه عقب می‌افتاد و اینجا بود 
که تجمعات و اعتراضات کارگران شدت گرفت. بعد از 6 ماه، 
مدیران شهری و شورای تامین شهرستان ری تصمیم گرفتند 
که کارخانــه را مجددا راه‌اندازی کننــد. مدیرعامل جدیدی 
آوردند که واقعا توانمند بود و با همکاری شورای اسلامی کار 
کارخانه که من هم عضوش بودم، تولید احیا شــد و کارخانه 
به سوددهی رســید و می‌توانســت از پس خرید مواد اولیه و 

دستمزد کارگران بربیاید.«
فرج‌اللهی صبح روزی را بــه یاد می‌آورد کــه اعلام کردند 
مدیرعامل موفق عوض شــده؛ از او می‌پرســم اگر در حفظ 
واحد موفق بود، چرا عوض شد؟ او می‌گوید: »ما کارگران هم 
نفهمیدیم چرا. با آمدن مدیرعامل جدید، دوباره سراشــیب 
سقوط آغاز شــد. در نهایت در اسفند ســال 81، چیت ری 
تعطیل شد. مبالغی چشمگیر به کارگران پرداخت شد و آنها 
را بازخرید کردند. قطعات و ماشــین‌آلات یا از بین رفتند یا 
آنها را اسقاط کردند و فروختند. حالا، چیت‌سازی، فقط قطعه‌ 

زمینی متروکه است در شهرری«.
»چیت ری« یک  نمونه بارز ازموارد فراوانی هستند که بعد از 
واگذاری، دیگر هرگز نتواستند روی رونق و شکوفایی تولید را 
ببینند. فرشــاد مومنی، دلیلی تداوم این روند ناکام را »اصرار 
بر توزیع رانت به برخی وابستگان و حامیان قدرت« می‌داند و 
می‌گوید: این رانت می‌تواند زمین، تجهیزات و دستگاه‌ها باشد 

و یا در مواردی تسهیلات و معافیت‌ها.
در »چیت ری« تجهیزات و ماشین‌آلات را فروختند و زمین 
بایر را رها کردند؛ این روند ناموفق و آسیب‌زا دهه‌هاست ادامه 
دارد و نه‌تنها هرگز متوقف نشده بلکه به گفته فرشاد مومنی از 

دهه 80 به بعد، بر سرعت آن نیز افزوده شده است.
این اقتصــاددان می‌گوید: »برای تبیین سیاســت‌های کلی 
اصل ۴۴، دو ابلاغیه صادر شــد که دومی آن در سال ۱۳۸۴ 
بود. در دوره سال۱۳۸۴ به بعد، با یک شــیوه نادرست اداره 
امور اقتصادی کشــور روبه‌رو بودیم و طرز خصوصی‌ســازی 
در این دوره، چه از نظر گستره و عمق فسادزایی و چه از نظر 
شکل دادن به یک غول جدید به نام شبه‌دولتی‌ها و چه از نظر 
افزایش بی‌سابقه‌ اتکای دولت به فروش دارایی‌های بین‌النسلی 
تحت عنوان خصوصی‌سازی، رکورد زد. از این نظر، دوره بعد 
از ۱۳۸۴، بدترین دوره تجربه شده در تاریخ اقتصادی پس از 
انقلاب اسلامی است. از نظر حجم و اندازه واگذاری‌ها بر اساس 
گزارش‌های رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳، یعنی 
زمان دولت‌های‌ هاشــمی رفســنجانی و خاتمی، ارزش کل 
دارایی‌های بین نسلی واگذار شده تحت عنوان خصوصی‌سازی 
چیزی حدود 2 هــزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بود. بر اســاس 
همین گزارش‌ها، در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ارزش 
دارایی‌های واگذار شده بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، 
یعنی در یک دوره نزدیک به 6 ساله، چیزی نزدیک به 40 برابر 

یک دوره 16 ساله، واگذاری داشتیم.«
فرج‌اللهی که روزگار اوجِ »چیت ری« را از نزدیک شاهد بوده با 
افسوس فراوان می‌گوید: قبل از اینکه ما کارگران متوجه شویم، 
کارخانه در سراشیب حضیض افتاد؛ هرگز مشخص نشد چه 
کسانی در این بین سود بردند که ســود آنها به قیمت مرگ 

تولید در این واحد قدیمی و دربدری کارگران فنی تمام شد. 

ی   زمین بایر
که بر جای ماند

 نسرین
 هزاره مقدم

 روزنامه‌نگار

مورد‌دوم: 
تحریم‌ها و تجربه 

ناکام خصوصی‌سازی 

در »چیت ری«
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می‌توان گفت سرنوشــت اکثر واگذاری‌ها یکدســت رقم خورده: ورشکســتگی و تعطیلی. 
ظاهرا این بار نوبت شــرکت آلومینیوم المهدی است که پرونده آن از سال ۹۳ آغاز شد و حالا 
پرحاشیه‌تر از قبل جریان دارد. در ١٠سال گذشته تعداد شرکت‌های زیانده به‌حدی زیاد شده 
که دولت چاره را در واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی دانسته، غافل از اینکه سرنوشت تلخی 

در انتظار این شرکت‌ها است.

شــرکت آلومنیــوم المهــدی، یعنــی یکــی از بزرگتریــن 
مجتمع‌هــای آلومینیوم کشــور، تیــر ســال ۶۹ در ۱۸ کیلومتری 
غــرب بندرعباس تاســیس شــد. بعــد از چنــدی این شــرکت در 
صــدر لیســت واگذاری‌هــا قــرار گرفــت. در خــرداد ۹۳ ســازمان 
خصوصی‌ســازی آگهــی واگــذاری بلــوک ۷۷.۲۲درصــدی 
ــهام  ــدی س ــدی و 100 درص ــوم المه ــع آلومینی ــهام مجتم س
ــداری از آن اســتقبال  ــرد کــه خری ــزال را منتشــر ک طــرح هرم

ــرد.  نک
ــت  ــی نوب ــار آگه ــس از انتش ــفند ۹۳ پ ــد در اس ــاه بع ــد م چن
دوم، شــرکت المهــدی بــه ارزش ۸۰۰ میلیــارد تومــان بــه 
ســرمایه‌گذاری از بخــش خصوصــی واگــذار شــد. ایــن واگذاری 
همــان و روانــه شــدن ســیل انتقــادات بــه ســمت آن همــان. اما 

ــود؟ ــه ب ــذاری چ ــا واگ ــا ب ــل مخالفت‌ه دلای
در آن زمــان بســیاری معتقــد بودنــد کارخانــه ارزان‌تــر از قیمت 
ــردم  ــده م ــرادی، نماین ــد م ــت. احم ــده اس ــذار ش ــی واگ واقع
ــازمان  ــود »س ــه ب ــه گفت ــن زمین ــس در ای ــاس در مجل بندرعب
خصوصی‌ســازی ایــن بنــگاه را در حالی‌کــه ۵ تــا ۶ هــزار 
میلیــارد تومــان قیمــت داشــت بــه قیمتــی چنــد برابــر ارزان‌تر 
واگــذار کــرده اســت.«۱ همچنین بهــرام پارســایی، عضــو هیات 
ــرد »مجمــوع  ــام ک ــس اع رییســه کمیســیون اصــل ۹۰ مجل
ــرح  ــدی و ط ــوم المه ــرکت آلومینی ــذاری ش ــات در واگ تخلف
ــن واگــذاری باعــث  ــارد تومــان اســت و ای هرمــزال، هــزار میلی
ــک  ــوم کشــور دســت ی ــازار آلومینی ــا ۶۰ درصــد ب شــده ۵۰ ت

ــد.«۲  ــواده بیفت خان
برخــی دیگــر می‌گفتنــد واگــذاری از اســاس مخــدوش بــوده و 
بایــد مجــدد روی میــز فــروش گذاشــته شــود، چــرا کــه پــس 
ــد در آن  ــای جدی ــه‌ای از دارایی‌ه ــرکت مجموع ــذاری ش از واگ

ــود. ــده ب ــذاری نش ــه قیمت‌گ ــد ک ــف ش کش
عــده‌ای دیگــر هــم وجــود انحصــار در ایــن واگــذاری و یــا حتی 
برخــورداری از رانت‌هــای ویژه از ســمت خریــدار را دلیــل انتقاد 
ــه  ــت ک ــه یاف ــی ادام ــا جای ــکایات ت ــوج ش ــد. م ــود می‌دانن خ
ــوم المهــدی در ســازمان  مجــددا دارایی‌هــای شــرکت آلومینی
ــن  ــودن ای ــت ب ــر نادرس ــیاری ب ــد و بس ــی ش ــی ارزیاب بازرس
واگــذاری تاکیــد کردنــد. پارســایی در ایــن بــاره مدعــی بــود هر 
دو نهــاد نظارتــی یعنــی ســازمان بازرســی و دیــوان محاســبات 

معتقدنــد تخلفــات ایــن واگــذاری ثابــت شــده اســت.۳

در ایــن زمینــه ناصر ســراج، رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور 
خبــر داده نامــه‌ای بــه ســران ۳ قــوه نوشــته و آن‌هــا را در جریان 

ماجــرای این واگــذاری قــرار داده اســت.4
احمد توکلــی، نماینده ســابق مجلــس هم کــه یکــی از مخالفان 
ــه  ــرد ک ــام ک ــان اع ــود، در آن زم ــذاری ب ــن واگ ــخت ای سرس
ــذاری  ــور واگ ــی کل کش ــازمان بازرس ــزارش س ــاس گ »براس

ــی اســت.«5 ــر قانون ــدی غی ــوم المه شــرکت آلومینی
بــا وجــود تمــام مخالفت‌هــا، نماینــدگان ســازمان 
خصوصی‌ســازی تمام‌قــد از قانونــی بــودن واگــذاری دفــاع 
ــد آمــار اعــام شــده از ســوی نماینــدگان  کــرده و معتقــد بودن
نادرســت اســت. ســیدجعفر ســبحانی مشــاور رئیــس کل 
ســازمان خصوصــی ســازی در آن زمــان گفــت »نمی‌دانــم چــرا 
ــوم  ــذاری شــرکت آلومینی ــد واگ ــاش دارن ــتان ت برخــی دوس
المهــدی لغــو شــود در حالــی کــه تمــام مراجــع، قانونــی بــودن 

آن را تاییــد کرده‌انــد.«6 
ســازمان  معــاون  داودخانــی،  هــم  پیــش  چنــدی 
خصوصی‌ســازی بــا تاکیــد بــر محرز بــودن ســامت و شــفافیت 
همــه واگذاری‌هــای ایــن ســازمان تاکیــد کــرده بــود کــه تــا بــه 
ــازمان  ــای س ــاره واگذاری‌ه ــی درب ــراد و اتهام ــچ ای ــروز هی ام
خصوصی‌ســازی در هیــچ نهــاد و محکمــه‌ای تأییــد و تصدیــق 

ــت.7 ــدی دروغ اس ــذاری المه ــاد در واگ ــده و فس نش
ــار  ــا انتش ــازی ب ــازمان خصوصی‌س ــال س ــد از ۴ س ــالا بع ح
فراخوانــی اعــام کــرده می‌خواهــد ایــن شــرکت را واگــذار کند 
و دلیلــش را هــم وصــول مطالبات خــود از خریــدار قبلــی عنوان 
کــرده اســت. میرعلــی اشــرف پــوری حســینی، رئیس ســازمان 
خصوصی‌ســازی در ایــن زمینــه گفتــه »بــا توجــه بــه ایــن کــه 
خریــداران بــه تعهــدات خــود عمــل نکردنــد، ســهام در وثیقــه 
ــوم  ــرح آلومینی ــای ط ــدی و دارایی‌ه ــوم المه ــرکت آلومینی ش

ــد.« ــروش می‌رس ــه ف ــزال ب هرم
ایــن در حالی‌اســت پیــش از ایــن و زمانی کــه برخــی نمایندگان 
بارهــا مخالفت‌شــان را بــا ایــن واگــذاری اعــام کردنــد، نماینده 
حقوقــی ســازمان خصوصی‌ســازی گفتــه بــود صاحب‌المهــدی 
تنها خریــداری اســت کــه اقســاط معوق نــدارد. حــال بایــد دید 
آیــا ایــن واگــذاری هــم ماننــد واگذاری‌هــای حاشیه‌ســاز هپکو 
ــا درس  ــود ی ــپرده می‌ش ــی س ــه فراموش ــه ب ــکر هفت‌تپ و نیش

عبرتــی خواهــد شــد بــرای آینــده واگذاری‌هــا؟

راضیه علی‌پور

روزنامه‌نگار
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مهدی نجفی‌خواه 

روزنامه‌نگار

شرکت روغن نباتی پارس )قو( در سال 1333 در جنوب شهر 
تهران راه‌اندازی شد تا یکی از قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی 
تهران لقب گیرد. این شرکت در منطقه 16 تهران با راه‌اندازی 
کارخانه، اقدام به تولید روغن‌هــای خوراکی، کره و... می‌کند. 
قدمت طولانی این واحد صنعتی موجب شد تا سه نسل نیروی 

انسانی در آن مشغول به کار شوند.
مطابق مصوبات ســازمان خصوصی‌ســازی ذیل تفاسیر اصل 
44 قانون اساسی، این کارخانه در سال 1391 به دلیل افزایش 
مشــکلات در زمینه تغییرات متعدد مدیریتی و مشــکلات 
کارگری که عمده سهام آن در اختیار سازمان اقتصادی کوثر بود 
طی مزایده‌ای به شرکت »نهان گل« به عنوان بخش خصوصی 
واگذار شد. پیش از این واگذاری 54 درصد سهام روغن نباتی 
پارس )قو( متعلق به سازمان اقتصادی کوثر )از زیرمجموعه‌های 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران(، 12.5 درصد از سهام متعلق به 
شــرکت ســرمایه‌گذاری غدیر، 7.8 درصد متعلق به شرکت 
سرمایه‌گذاری بوعلی، 5 درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری 
بانک ملی و باقی‌مانده سهام شــرکت در بین‌ سهام‌داران عام 
توزیع شده بود که طی واگذاری نهان‌گل 54 درصد از سهام را 

خریداری کرد.
در زمان واگذاری ســهام از ســازمان اقتصادی کوثر به بخش 
خصوصی این کارخانه با دو تهدید جدی مواجه بود که واگذاری 
به عنوان راه‌حل بحران این واحد صنعتی در نظر گرفته شد، اما 
در نهایت این مشکلات موجب تعطیلی فعلی این کارخانه شد. 
مشکلات این کارخانه بدین ترتیب بود، اول اینکه مطابق نظر 
کارشناسان محیط زیســت، این کارخانه یکی از منابع تولید‌ 
آلودگی در جنوب شــهر تهران تشــخیص داده شد و مدت‌ها 
نهادهای مرتبط به دنبال تعطیلی آن در شــهر تهران و انتقال 
کارخانه به بیرون از شهر بودند. دومین مورد بدهی‌های بانکی این 
کارخانه به دلیل دریافت وام از بانک‌ها بود که بازپرداخت با تاخیر 
بدهی موجب سنگین‌تر شدن بدهی این واحد تجاری شده بود.

دی مــاه 1391 و در جریــان واگــذاری کارخانه اســماعیل 
حق‌پرســتی دبیر اجرایی خانه کارگر تهران در مصاحبه‌ای با 
ایلنا ضمن اشاره به نگرانی کارگران از تعطیلی 3 روزه کارخانه در 
فرایند واگذاری گفته بود: کارخانه روغن نباتی پارس قو به دلیل 
انباشت بدهی‌ها ناچار شد سهام خود را به بخش خصوص واگذار 
کند. از این رو ۴۰۰ کارگر این واحد تولیدی با توجه به مشكلات 
مشابهی كه سایر واحدهای تولیدی را به تعطیلی كشانده است، 

نگران اشتغال خود شده‌اند.
بر اساس گفته‌های کارگران این کارخانه در تجمع‌های اعتراضی 
با انجام فرایند خصوصی‌سازی میزان تولید روزانه این کارخانه 
کاهش پیدا کرد و مشکلات مالی کارخانه افزوده شد. از طرفی 
مسئله آلاینده بودن کارخانه روغن نباتی قو بسیار جدی‌تر شد 
و رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست 
و خدمات شهری شورای شــهر چهارم تهران، با طرح مسئله 
سلامت شــهروندان به‌صورت جدی پیگیر تعطیلی این واحد 

موردچهارم:»برند«ی افول یک صنعت

که رنگ باخت

تولیدی آلاینده شد.
سال 1394 حافظی در جلسه تعیین تکلیف این واحد تولیدی 
ضمن مخاطره‌آمیز بودن فعالیت این واحد برای شهروندان گفت: 
»بیش از دو سال است که این شرکت به بخش خصوصی واگذار 
شده و مالک در زمان خرید از مشکلات آن مطلع بوده، بنابراین 
مسئولان این شــرکت نباید انتظار داشــته باشند که فرصتی 
چندین ساله برای تامین منابع مالی و گشایش ال‌سی به آنها داده 
شود. اصرار برای ادامه فعالیت این شرکت غیرمعقول است و از 
مدیریت شرکت می‌خواهیم با طرح مشکلات و موانع در فضایی 
که قابلیت همکاری برای رفع آن از سوی مدیریت شهری مقدور 

است، نسبت به توقف فعالیت روغن نباتی اقدام کند.«
با این پیگیری‌ها، کارخانه در سال 1394 تعطیل شد تا علاوه بر 
مبهم شدن وضعیت یک برند قدیمی تولید روغن نباتی در کشور، 
کارگران این کارخانه با مشکل بیکاری و دریافت مطالبات مواجه 
شوند. پیگیری‌ها از وضعیت فعلی این کارخانه نشان‌دهنده آن 
است که هرچند اخباری از انتقال کارخانه به پیشوا در ورامین 
وجود دارد اما همچنان این واحد تولیدی با مشکلات مالی مواجه 
اســت و برخی از کارگران آن نیز همچنان بلاتکلیف هستند و 

مطالبات خود را با مشکل دریافت می‌کنند. 



ماجـرای واگـذاری شـرکت کشـت مغـان کـه بزرگ‌تریـن 
خصوصی‌‌سـازی بخش کشـاورزی کشـور شـناخته می‌شـود 
بـه تابسـتان امسـال بازمی‌گـردد. شـرکت کشـت و صنعت و 
دامپـروری مغـان در پارس‌آبـاد در کنـار کارخانه‌هـای قنـد، 
لبنیات و فرآوری میوه، زمین‌های کشـاورزی بسـیار وسـیع و 
حدود دو هـزار و ۶۰۰ هکتار باغ‌های میوه دارد که باعث شـده 

این شـرکت بـه مزیـت منطقه مغـان تبدیل شـود.
اواسـط مـرداد بـود کـه سـازمان خصوصی‌سـازی پـس از 
۴ بـار برگـزاری مزایـده بـرای فـروش شـرکت، آن را واگـذار 
کرد تـا یک بـار دیگـر داسـتان همیشـگی واگذاری‌هـا تکرار 
شـود. کم‌و‌کیف ایـن واگـذاری مثل همیشـه شـفاف نبود که 
انتقادها را برانگیخت. شـکور پورحسـین، نماینـده پارس‌آباد 
و گفته بود: این شـرکت به قیمت بسـیار پایینی واگذار شـده 

که باید بـرای مـردم شفاف‌سـازی شـود.۱ 
اما این بار باز هم مثل همیشـه نمایندگان سـازمان خصوصی 
در مقام دفـاع از واگـذاری ظاهر شـدند و حتی ایـن واگذاری 

شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شــرقی کرمانشاه و در 
زمینی به مساحت ۶۳ هکتار واقع شده که به نوشته سایت این 
شرکت، ۵۰۰ نفر در آن شاغل هستند. ماجرای واگذاری این 
شرکت به سال ۹۱ باز می‌گردد که برای رد دیون دولت به بانک 
ملت واگذار شد، پس از آن این بانک هم مزایده‌ای برای فروش 

پتروشیمی بیستون برگزار ‌کرد که ناکام ماند. 
واگذاری بلوک 68.09 درصدی پتروشیمی بیستون چندین 
بار به تعویق افتاد تا اینکه قرار شد بیســت آذر امسال مزایده 
انجام شود، تاریخ واگذاری یک بار به ۲۸آذر و بار دیگر بر اساس 

اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی به ۵ دی تغییر کرد.
پوری‌حسـینی، رئیـس سـازمان خصوصی‌سـازی علـت ایـن 
تعویـق را مشـارکت افـراد بیشـتری در مزایـده اعالم کـرده 

است. ۱
نهایتا در روز معین واگذاری انجام شــد که نتیجه آن چندان 
دور از ذهن نیســت، باز هم انتقاد. عمده انتقــادات به قیمت 
پایه واگذاری مربوط می‌شــود، به گفته جواد حســینی کیا 
عضوکمیســیون صنایع ومعادن مجلس تخلــف در واگذاری 
پتروشیمی بیستون محرز است، چرا که این شرکت با نرخ سال 
۹۵ به مزایده رفته و توجه لازم به نوســانات بازار و شرایط روز 

نشده است.

به حراج گذاشتن یک دشت

رد دیون، بازگشت و دوباره واگذاری

پی نوشت: 
1. ایسنا ۱۰دی ۱۳۹۷

۲. ایرنا،  ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷
۳. ایسنا، 97

همچنیـن آیـت جوشـن، مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی 
بیسـتون تاکیـد کـرده کـه آخریـن کارشناسـی قیمـت 
ایـن شـرکت در سـال ۹۵ انجـام شـده و معمـولا اعتبـار هـر 

کارشناسـی هـم حـدود ۶ مـاه بیشـتر نیسـت.۲
البتـه کـه پوری‌حسـینی هـم طبـق روال معمـول در برابـر 
ایـن انتقـادات سـاکت ننشسـته و ضمن دفـاع از سـالم بودن 
واگـذاری ادعا کـرده: شـخص برنده ایـن مزایده حـدود ۵۰۳ 
میلیارد تومان برای این پتروشـیمی پیشـنهاد قیمت داده بود 
و این یعنی پتروشـیمی بیسـتون نزدیـک به سـه برابر قیمت 

پایه فروخته شـده.۳
اما سوال اینجاست که چرا باید قیمت پایه به حدی پایین باشد 
که خریدار آن قیمت ســه برابر بالاتر برای آن پیشنهاد دهد؟ 
پوری‌حســینی درباره قیمت‌گذاری توپ را در زمین مجلس 
انداخته و گفته: تعین قیمت پایه بر عهده هیات واگذاری است 
و آقایان اگر انتقاد دارند، ترکیب هیات واگذاری را تغییر دهند 
چرا که هیات واگذاری را نه سازمان خصوصی سازی که مجلس 

تعیین کرده است.
سازمان خصوصی‌سازی نام پیشنهاددهنده قیمت ۵۰۳ میلیارد 
تومانی را هم اعلام نکرده که به شــفاف نبودن واگذاری دامن 

زده است.

راضیه علی‌پور

روزنامه‌نگار
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به حراج گذاشتن یک دشت

رد دیون، بازگشت و دوباره واگذاری

را باعـث سـودآوری بیشـتر شـرکت دانسـتند. تـا جایـی که 
رئیس این سـازمان واگذاری مغان را یکـی از افتخارات بزرگ 

سـازمان خصوصی‌سـازی عنوان کرد.۲ 
میرعلـی اشـرف عبـدالله پـوری حسـینی رئیـس سـازمان 
خصوصی سـازی حتـی مدعی بود فـروش زمین این شـرکت 

به قیمتـی بالاتـر از قیمـت کارشناسـی بوده اسـت.۳
بعـد از گذشـت چنـد مـاه از ایـن ماجـرا دادسـتان عمومی و 
انقالب مرکز اسـتان اردبیـل از لغـو واگذاری کشـت‌وصنعت 

مغان بـه فروشـگاه رفاه خبـر داد.۴ 
در حالیکه پوری‌حسـینی بعد از چنـد روز اعلام کـرد تاکنون 
هیـچ دسـتوری از سـوی دادسـتانی مبنـی بـر لغو واگـذاری 

کشـت‌و‌صنعت مغـان دریافـت نکرده اسـت.۵ 
نهایتـا بعـد از تقالی چندماهـه پوری‌حسـینی بـرای توجیه 
درسـتی و قانونی بـودن ایـن واگـذاری، چنـد روز پیش خود 
خریدار شـرکت از واگـذاری انصـراف داد و شـرکت مغـان به 
شـیرین عسـل واگذار شـد که در زمان مزایده قبلـی، دومین 

متقاضـی آن بود.۶ 
باتوجـه بـه سـابقه واگذاری‌هـای قبلـی چنـدان عجیـب 
نیسـت که نماینـدگان سـازمان خصوصی‌سـازی ایـن بارهم 
از حرف‌هـا و دفاعیـات گذشته‌شـان عقب‌نشـینی کننـد. 
داود خانی معـاون سـازمان خصوصی‌سـازی لغو واگـذاری را 
مصـادره به مطلـوب کـرده و گفته: سـازمان خصوصی‌سـازی 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه فروشـگاه رفـاه توانایـی پرداخت 

تعهداتـش را نـدارد و بـه همیـن دلیـل واگـذاری لغو شـد.۷ 
ظاهرا عملکـرد پوری حسـینی در سـازمان خصوصی‌سـازی 
آنقدر انتقادبرانگیـز بوده که ۵۵نفـر از نماینـدگان مجلس به 
قوه قضائیـه نامه نوشـته‌اند تا پرونـده ویژه‌ای برای رسـیدگی 
بـه تخلفـات پوری‌حسـینی، رئیس حاشیه‌سـاز این سـازمان 
تشـکیل شـود. حال باید دید آیا تاریخ انقضـای واگذاری‌های 
پرابهام فرارسـیده و نامه نماینـدگان مجلـس می‌تواند آغازی 
بـر پایـان ریاسـت فعلـی سـازمان خصوصی‌سـازی باشـد یـا 

؟  خیر

این واگذاری هم بــه کارنامه واگذاری‌های پرابهام ســازمان 
خصوصی‌سازی اضافه شــد. این در حالی‌ســت که به گفته 
حسینی‌کیا عملکرد گزارش ســازمان خصوصی‌سازی آماده 
شده و به زودی به صحن علنی مجلس می‌آید تا مردم در جریان 

تخلفات قرار بگیرند.

پی نوشت: 
۱. ایرنا، مرداد ۹۷

۲. تسنیم، ۲ شهریور ۹۷
۳. همان

۴. ایرنا، ۳ آبان ۹۷
۵. ۲۵آبان ۹۷

۶. تسنیم، ۱ دی ۹۷
۷. فارس ۳ دی ۹۷

موردششم: 
پتروشیمی بیستون در 

چرخه خصوصی‌سازی

موردپنجم: فرجام 

بزرگترین خصوصی‌سازی 

در بخش کشاورزی



بهره‌وری تاثیر دارد، اثری از بهبود دیده نشده است. در واقع این 
روش خصوصی و در فضای مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور 
به گونه‌ای بود که اساســا منافع عمومی با مخاطره بیشــتری 
مواجه شد و در مقابل ســود آن قسمت از بخش خصوصی که 
توانست از این رانت بهره برد، به صورت چشمگیری زیاد بود، 
آن هم نه سود ناشی از عملیات تولید - سود عملیاتی - که سود 
ناشــی از تملک واحدهای تولیدی و تفاوت قیمت دریافتی از 

قیمت‌های بازار.
از سوی دیگر، صندوق‌های بیمه‌ای اساسا متکی بر اشتغال و 
مناسبات تولیدی سالم و شفاف هستند. مناسباتی که رعایت 
حقوق نیروی کار جزیی مهم از آن به شــمار می‌رود. کارکرد 
بیمه‌های اجتماعی نیز در این عرصه پشــتیبانی از نیروی کار 
به عنوان مهمترین بخش از عوامل تولید اســت. این کارکرد 
مبتنی اســت بر پوشش گسســت‌های زندگی نیروی کار، به 
گونه‌ای که بتواند استمرار زندگی را به صورت نرم معمول حفظ 
کند. گسست از کار )بیمه بیکاری(، گسست از سلامت )بیمه 
درمان( و گسست کلی از توان حضور فعالانه در بازار کار )بیمه 
بازنشستگی(  از جمله مهمترین وجوه گسستگی هستند که 
بیمه‌ها آنها را پوشش می‌دهند و نقش انسجام‌بخشی در فرایند 
زندگی نیروی کار را به عهده دارند؛ البته انسجام بخشی از لحاظ 

استمرار قدرت تامین معیشت.
با توجه به بحث فــوق، کمیت و کیفیت خصوصی‌ســازی و 
کارکرد بیمه‌های اجتماعی می‌توان بــه پیامدهای حاصل از 
خصوصی‌ســازی بر صندوق‌های بیمه‌ای و به تبع بر حمایت 
از نیــروی کار و در نتیجه تــوان تولیدی و اقتصادی کشــور 
پرداخت. خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته از سه وجه کلی بر 

صندوق‌های بیمه‌ای تاثیرگذار است. 
نخست با خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی کار و با توجه به تعداد 
بالای بیکاران، نوعی ارزان‌سازی نیروی کار در این زمینه صورت 
گرفته که تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار نیز 
نمی‌تواند به آن کمک کند، )در ضمــن آنکه خود آن حداقل 
نیز محل بحث فراوان دارد( در واقع با ارزان‌سازی نیروی کار، 
طبیعتا حق بیمه پرداختی آنان نیز کمتر پرداخت خواهد شد و 

به کاهش منابع بیمه‌ای می‌انجامد. 
دوم آنکه به‌واســطه تعدیــل نیروهای کار از ســویی، تعداد 
بیمه‌پردازان کم خواهد شد و از سوی دیگر تعداد مقرری‌بگیران 
بیمه بیکاری افزایش خواهد یافت. این امر به این معناست که 

خصوصی‌ســازی در عرصــه اقتصاد یکــی دیگــر از وجوه 
رویکردهایی  است که از دهه 1980 به جد مطرح شد و مانند 
دیگر وجوه این رویکرد به گونــه‌ای بعضا تراژیک و در پیوند با 

منش فاسدانه در کشور ما  به اجرا درآمد.
خصوصی‌ســازی که دارای روش‌های مختلفی بود، از جمله 
مقررات‌زدایی برای رشــد بخش خصوصی یا ارائه تسهیلات 
کنترل‌شــده برای افزایش توان تولیدی این بخش و ... عمدتا 
با ســاده‌ترین و آســیب‌زاترین روش آن در ایران پیاده شد. 
یعنی واگذاری اموال عمومی به افراد و گروه‌های مشخص که 
عمدتا هم از رانت اطلاعاتی برخوردارند و هم از رانت ارتباطی. 
هدف نهایی از امر خصوصی‌ســازی، افزایش بهره‌وری و توان 
اقتصادی و به تبع ایجاد اشتغال بیشتر برای کشور بوده است. 
اما خصوصی‌سازی به مثابه واگذاری اموال عمومی به افراد به 
قیمت نامناسب، بیش از آنکه تاثیری مثبت از خود به جا بگذارد 
اثراتی منفی هم بر ســطح تولید و هم بر سطح اشتغال از خود 
به جا می‌گذارد. در کیفیت مناسبات تولیدی نیز که بر سطح 

خصوصی‌سازی به شکلی که در ایران صورت گرفته اغلب از سه وجه عمده ارزان‌سازی نیروی کار، تعدیل 
نیروی کار و تمایل به فرار بیمه‌ای موجب کم شــدن منابع و افزایش تعهدات صندوق‌های بیمه‌های 

می‌شود. 

کار ارزان‌تربیمه کمتر
 با خصوصی‌سازی و تعدیل 

نیروی کار و با توجه به 
تعداد بالای بیکاران، نوعی 
ارزان‌سازی نیروی کار در 

این زمینه صورت گرفت. با 
ارزان‌سازی نیروی کار، حق 

بیمه پرداختی آنان نیز کمتر 
پرداخت خواهد شد و به کاهش 

منابع بیمه‌ای می‌انجامد 

فرشید یزدانی

 کارشناس‌
تامین اجتماعی

خصوصی‌سازی شتابزده؛ تهدیدی برای امنیت اجتماعی
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بازکسری‌ای، هم در منابع صندوق بیمه‌ای ایجاد خواهد شد و 
هم به عدم تعادل صندوق بیمه بیکاری خواهد ‌انجامید. بخشی 
از این نیروی کار که از بیمه بیکاری نیز برخوردار نمی‌شــوند 
)یا مطابق شرایط و یا نوع قراردادهای موقت کاری( از چرخه 

حمایت‌های اجتماعی به این مفهوم خارج می‌شوند.
ســوم آنکه با توجه به تمایــل معمول در بیــن کارفرمایان، 
خصوصی‌سازی باعث شــده که ما شــاهد افزایش مقداری و 
تعدادی در فرار بیمه‌ای باشــیم. فرار مقداری بیمه‌ای به این 
مفهوم اســت که دســتمزد اعلامی که مبنای پرداخت حق 
بیمه‌ها است کمتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود و حق بیمه‌ها 
بر اســاس آن پرداخت می‌شــود. طبق برآوردی در سال‌های 
گذشــته، این رقم نزدیک به 24 درصد منابع بیمه‌ای سازمان 
تامین‌اجتماعی می‌شود. فرار تعدادی نیز به این مفهوم است 
که کارگاه‌ها تعداد واقعی کارگران را اعلام نمی‌کنند و بخشی 
از نیروی کار تحت پوشــش بیمه‌ها قرار نمی‌گیرند. این رقم 
نیز حدود 12 درصد برآورد شــده بود )که با توجه به رشد نرخ 
بیکاری و موقتی شدن قراردادهای کاری در سال‌های اخیر به 
نظر می‌رســد که این درصد افزایش داشته باشد(. این دو نوع 
فرار بیمه‌ای، بــه عدم وصول منابع لازم بــرای انجام تعهدات 
صندوق‌های بیمه‌ای می‌انجامد که طبیعتا با توجه به اینکه در 
اکثر موارد فوق تعهدات بیمه‌ای )مثل ارائه خدمات درمانی( به 
جای خود وجود دارد، این کاهش توان انجام تعهدات بر ورود به 

بحران این صندوق‌ها تاثیرگذار است. 

بنابراین به طــور خلاصه شــمای زیر می‌توانــد پیامدهای 
نخستینی خصوصی‌سازی در کشورمان را به خوبی نشان دهد.

در شمای زیر تمایل به فرار از مقررات در مقایسه با زمانی است 
که مراکز تولید متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی است که 
خود را مقید به رعایت قوانین می‌دانند. مجموعه شرایط حاصل 
از خصوصی‌سازی‌سودجو توجه به اینکه منابع کاهش می‌یابند 
اما تعهدات عمدتا به جای خود خواهند ماند، بحران گذر از نقطه 

سر به سری صندوق‌ها را تسریع و تشدید خواهد کرد. 
در نتیجه آن امکان پوشش گسست‌ها به صورت کافی توسط 
صندوق‌ها مقدور نخواهد بــود و این امر به ایجــاد و تعمیق 
احساس ناامنی در نیروی کار منجر خواهد شد که این امر یعنی 
خدشه به کارکرد و نقش بیمه‌های اجتماعی در ایجاد احساس 
امنیت برای نیروی کار به واسطه سازوکارهای اقتصادی مبتنی 
بر رانت‌جویی. نتیجه این احســاس ناامنی، افت انگیزشی در 
نیروی کار برای مشارکت در تولید و احساس تعلق آن به اجتماع 
خواهد بود. امری که خود در حیطه مباحث امنیت ملی، البته با 
نگاهی بلندمدت‌تر قابل تعمق است. اما در حوزه اقتصادی این 
افت انگیزشی به کاهش بهره‌وری و طبیعتا تاثیر بر توان تولیدی 
کشور خواهد داشــت در واقع با نوع خصوصی‌سازی‌ای که در 
کشور صورت پذیرفته نه‌تنها توان تولیدی کشور افزایش نیافته 
بلکه برعکس هم توان تولیدی با مخاطره روبه‌رو شده است و 
هم نیروی کار احســاس ناامنی بیشتر می‌کند و هم بحران در 

صندوق‌های بیمه‌ای تشدید شده و تعمیق یافته است.

خصوصی‌سازی شتابزده؛ تهدیدی برای امنیت اجتماعی

تمایل به فرار از مقررات

خصوصی‌سازی در ایران

کاهش منابع فرار بیمه‌ای

مقداریتعدادی

تعدیل نیروی کار

کاهش تعداد بیمه‌پرداز

کاهش منابع  افزایش مقرری‌بگیران
 بیمه بیکاری

ارزانی‌سازی نیروی کار

کاهش منابعکاهش بیمه‌پرداز  

وقتی  امکان 
پوشش گسست‌ها 

به صورت کافی 
توسط صندوق‌ها 

مقدورنباشد
 این امر به ایجاد 

و تعمیق احساس 
ناامنی در نیروی 
کار منجر خواهد 

شد که این امر 
یعنی خدشه به 
کارکرد و نقش 

بیمه‌های اجتماعی 
در ایجاد احساس 

امنیت برای نیروی 
کار به واسطه 
سازوکارهای 

اقتصادی مبتنی بر 
رانت‌

پیامد‌های خصوصی سازی 
شتابزده در ایران
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راه حل

و‌رفاه قلمر

کــجــا 
؟ هــســتــیــم

؟ چــه بــایــد کــرد
»بحران« واژه کلیدی است که این روزها در رسانه‌های مختلف زیاد به کار می‌رود. »بحران اقتصادی«، »بحران اجتماعی«، »بحران آب«، 
»بحران صندوق‌های بازنشستگی« و ... هر فرد و گروه به فراخور تخصص خود و از منظری تلاش دارد هر یک از این مشکلات را تحلیل و 
ریشه‌یابی کند و در نهایت راهکاری برای برون‌رفت از آن بیابد و ارائه دهد، هم‌اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی- اجتماعی داخلی و سایه 
تحریم‌های اقتصادی پس از لغو برجام در مورد هر موضوعی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد این توافق تقریبا میان همه نیروهای سیاسی 
و اجتماعی کشور موجود است که شرایط کنونی نیازمند اصلاحاتی است تا کشور با کمترین آسیب در حوزه‌های مختلف روبه‌رو شود. در 
پرونده پیش رو که می خوانید  هر یک از کارشناســان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و آینده‌پژوهی تلاش کرده اند ضمن ریشه‌یابی 

مشکلات کنونی کشور، راه‌حلی را برای گذار مسالمت‌آمیز از این مشکلات ارائه دهد. 



کشوری می‌تواند حوزه قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشد 
که در عرصه‌های مربوط به ساخت داخلی و نظام اجتماعی، کارکرد 
مطلوبی داشته باشد. امروز در حوزه داخلی ما از یک سو در وضعیت 
انتظارات فزاینده جامعه قرار داریم و از طــرف دیگر دولت و نظام 
سیاسی در وضعیت پاســخگویی، شفاف‌سازی و شرایط کارآمدی 
قرار ندارد و این یک نشانه ضعف جدی است که باعث می‌شود ارزش 

پول رسمی‌کشور طی کمتر از چهار ماه، 250 درصد سقوط کند.
واکنش نسبت به نظام سیاسی از دو حوزه صورت می‌گیرد؛ یکی حوزه 
بین‌المللی و دیگری حوزه منطقه‌ای. نگاهی که آمریکایی‌ها دارند 
این است که ایران بیش از نقش منطقه‌ای خود، گسترش پیدا کرده 
است. یعنی ایران باید در حوزه مرزهای جغرافیایی‌اش قرار داشته 
باشد اما گســترش آن بیش از حد منطقه‌ای است. نفوذ منطقه‌ای 
ایران به همان میزانی که افزایش پیدا کرده در حوزه ساخت داخلی و 
اجتماعی‌اش کاهش یافته است. این یک مشکل اساسی و یک فضای 
پارادوکسیکال است که ما شاهد آن هســتیم که عرصه سیاست 

داخلی و سیاست خارجی ایران با یکدیگر همخوانی ندارد.
به همین دلیل است که ما در وضعیتی قرار داریم که در حوزه قدرت، 
دو حوزه مســئولیت وجود دارد که این دو حوزه  گاهی یکدیگر را 
 »Power State« برنمی‌تابند.ایران نه در وضعیت دولت مقتدر
است و نه در وضعیت دولت قوی »Strong state«. یک وضعیت 
بینابینی دارد و از این وضعیت بینابین عبور خواهد کرد. تحریم‌های 

اقتصادی که اعمال می‌شود، برای عبور از این وضعیت است. 
نظام بین‌الملل در دوره ترامپ، پوست‌اندازی خواهد کرد. تفسیرهایی 
که در ایران به ویــژه وزارت خارجه و مجموعه‌های شــبه وزارت‌ 
خارجه‌ای در حوزه اجتماعی از دولت، ترامپ و ساخت سیاسی آمریکا 
دارند، عمدتا یک تفسیر رمانتیک و نادرست است. شب انتخابات 
ریاست‌جمهوری آمریکا تمام کســانی که اینگونه فکر می‌کردند، 
تصور می‌کردند که فردا هیلاری کلینتون پیروز انتخابات خواهد شد.

 امروزه در جهان ناسیونالیسم در حال گسترش است؛ )در روسیه، 
آمریکا، انگلیس، ترکیه، کشورهای اروپایی و غیره(. این ناسیونالیسم 
تاثیر خود را در ساخت قدرت و در محیط پیرامونی به جا می‌گذارد. 
اگر امروز ترکیه نیروی نظامی‌ خود را به سوریه برده مبتنی بر همان 
ناسیونالیسم است. اگر نیروی نظامی ‌ایران در یمن، سوریه، عراق 
و لبنان قرار دارد و ایفای نقش می‌کند، ناشــی از یک ناسیونالیسم 
است. اما چه نوع ناسیونالیسمی؟! آن نوع ناسیونالیسمی ‌که »ریچارد 
کاتم« به آن می‌پردازد؛ ناسیونالیسمی‌ که مذهب و ملیت را با هم 
پیوند داده است. از این رو است که انگاره آمریکایی و انگاره عربستان 
و اسرائیل این است که ایران بیش از حد قدرت دارد و باید قدرت این 
کشور شکسته شود. روندی که در ارتباط با قدرت اصلی ایران شکل 

گرفت منجر به پایان تحریم‌ها نشــد، منجر به بهینه‌سازی شرایط 
اقتصادی نشد، به این دلیل که درک ما در ارتباط با سیاست خارجی 
با واقعیت‌های تراژیک سیاست خارجی و امنیت و قدرت هماهنگی 
ندارد. حوزه روشنفکری ما یک حوزه کاملا ایده‌آلیستی است که در 
آن احساس می‌کند در یک وضعیت بهینه شدن شرایط بر اساس یک 
نوع کنش انعطاف‌پذیر آن وضعیت را به دست می‌آورد. هیچ ملت و 
هیچ کشوری در فضای سازش و انعطاف‌پذیری نمی‌تواند قدرت خود 
را حفظ کند. همواره تهدیدات، تهدیدات امنیتی- ملی است.  امروز 
بدترین آفت جامعه ما این است که قطبی شویم. فضای روشنفکری 
ما معطوف به طرح سوال است، معطوف به ارائه پاسخ دقیقی نیست 
که به پیامدهای یک موضوع توجه داشته باشد. اینجاست که آمریکا 
تحریم‌ها را برای تنبیه دولت به کار نمی‌گیرد، مسئله اصلی آمریکا 
از تحریم‌ها این است که اغتشاش و آشوب در فضای داخلی کشور 
بیشتر شود. اینها همگی بحث‌های »پمپئو« و برنامه سرویس‌های 
امنیتی آمریکا اســت که پروژه‌های مختلفــی را تعریف می‌کند؛ 
پروژه‌ای که برای تحقق آن ســلبریتی‌ها وارد میدان می‌شوند. آن 
جامعه‌ای که سلبریتی‌ها مرجع کنش سیاسی آن باشند، یک جامعه 

سیاست‌زده است و در جامعه سیاست‌زده، آشوب افزایش می‌یابد.
بحث اصلی این است که چه باید کرد؟ امروز برخی نخبگان دولت، 
نقش اپوزیسیون را بازی می‌کنند و همان ادبیاتی را به کار می‌برند 
که قبلا در دوره انتخابات رسانه‌های بین‌المللی به کار می‌بردند. این 
مجموعه امروز در برخورد با جامعه در فضای دوگانه‌ای قرار گرفته و 
به همین دلیل است که امروز پاسخگوی گرانی‌های غیرقابل تحمل 
نیست.  از سوی دیگر، بحث‌های مربوط به مذاکره که از سوی ترامپ 
و پمپئو مطرح می‌شود، اگر ایران کنش همکاری‌جویانه هم به انجام 
برساند، حاصل نخواهد شد. نمونه این مســئله کره شمالی است. 
آمریکا یک ســاختار بوروکراتیکی دارد که مرکزیت‌اش مربوط به 
وزارت خزانه‌داری اســت. آمریکا فقط رییس‌جمهور نیست. امروز 
تحریم‌هایی که در کنگره این کشــور علیه ایران تصویب می‌شود، 
در مجلس ســنا 98 درصد به آن رای مثبت می‌دهند. در مجلس 
نمایندگان از 435 نفر حداقل 425 نفر به آن رای مثبت می‌دهند. 
مسئله ایران و آمریکا مبتنی بر یک تعارض ساختاری است. بحث 
این نیســت که چه کســی یا چه جناحــی در راس حکومت قرار 
دارد. بحث اصلی این اســت که ما کمبود اقتدار داریم، چون اقتدار 
یعنی پاسخگویی. اکنون مشکل، عدم کنترل مشکلات اقتصادی 
و هماهنگ نکردن ادراک عمومی ‌در فضای اجتماعی است. وقتی 
جامعه قطبی شود، در سایه فضای رسانه‌ای و گسترش شکاف در 
شــرایط داخلی، طبعا ما دوران باثباتی را در کوتاه‌مدت نخواهیم 

داشت. 

فضای ساختاری قدرت در ایران، در یک شرایط پارادوکسیکال قرار دارد. از یک سو حوزه نفوذ 
ایران تا مدیترانه شرقی گسترش پیدا کرده و از طرف دیگر حوزه داخلی در یک وضعیت ویژه  
قرار دارد. بسیاری از نشــانه‌های چالش در حوزه اقتصادی و اجتماعی گسترش پیدا کرده و 

ساختار سیاسی را از درون متوجه ابعاد مسائل و چالش‌ها کرده است. 

وضعیت پارادوکسیکال
ابراهیم متقی

استاد حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران
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تحـولات جهان نقش داشـته باشـند. امـروزه سیسـتم بانکی 
ایران بـا دنیا دارای کمترین سـطح ارتباط اسـت. هـزار بانک 
اول جهـان، 113 هـزار و 500 میلیـارد دارایـی دارند و سـود 
بانک‌ها، هزار میلیارد دلار اسـت، امـا کل دارایـی ایران 250 
میلیـارد دلار اسـت و سـود بانکـی ما نزدیـک به صفر اسـت. 
آقـای روحانی لایحـه بودجـه‌ 97 را کـه تقدیم مجلـس کرد 
اظهـار داشـت 25 درصـد نقدینگـی کـه یـک هـزار و 500 
تریلیون تومان بود و اکنـون یک هـزار و 600 تریلیون تومان 
شـده )هر یـک تریلیـون، 1000 میلیـارد تومـان( در اختیار 
موسسـات غیرمجاز اسـت که مشـغول پول‌شـویی هسـتند. 
در سـال گذشـته چیزی حدود 50 هزار میلیـارد تومان فقط 
قاچـاق کالا در ایران صـورت گرفته کـه به این مـورد، قاچاق 
ارز، مـواد مخـدر و رشـوه را نیـز بایـد اضافـه کنیم. سیسـتم 
بانکـی ایـران به‌شـدت نابسـامان اسـت. بـه‌ عنـوان ‌مثـال 
بانکی که وابسـته بـه صندوق ذخیـره ارزی فرهنگیان اسـت 
بیش از 8 هـزار میلیـارد بدهـی معوقـه دارد. ایران به‌شـدت 
از بی‌انضباطـی اقتصـادی رنـج می‌بـرد. ایـن بی‌انضباطـی 

اقتصـادی بر سـه گونه اسـت:
 1- بی‌انضباطـی پولـی )کـه در سیسـتم بانکـی ملاحظـه 
می‌شـود و همچنیـن حجـم بدهی‌هـای معوقـه‌ بخش‌هـای 

خصوصـی و دولتـی بـه بانک‌هـا(
 2- بی‌انضباطـی مالـی )کـه دربخش‌هایـی از سـند بودجـه 
مشاهده می‌شـود و نیازمند نظارت مجلس و اتخاذ تصمیمات 
بخردانـه در چارچـوب منافع ملـی اسـت(. در برنامـه چهارم، 
پنجـم و ششـم قـرار بـود کـه بودجـه‌ جـاری کشـور از محل 
مالیـات تامیـن شـود امـا در خاورمیانه بیشـترین میـزان فرار 
مالیاتـی در ایـران رخ می‌دهـد. هـم اکنـون در ایـران نسـبت 
مالیـات بـه GDP حـدود 7/5 درصـد اسـت. در ترکیـه همین 
شـاخص، 20 درصـد اسـت. FATF به‌شـدت بـه سـود منافـع 
ملـی مـردم ایـران اسـت و تنهـا به ضرر کسـانی اسـت کـه به 
دنبال فعالیت‌هـای تروریسـتی، کلاهبرداری و غیره هسـتند. 
وقتـی سیسـتم مالی کشـور شـفاف باشـد اینگونه مشـکلات 
رخ نمی‌دهـد. بـرای مثـال سیسـتم مالیاتی کشـور هیچگونه 

اطلاعـی دربـاره افـراد دارای معوقـات کلان بانکی نـدارد. 
3- بی‌انضباطـی اداری: در همه جـای دنیا بهتریـن نیروهای 
دانشـگاهی را جـذب دولت می‌کننـد امـا در ایران ایـن رویه 
برعکس اسـت و بسـیاری از افـراد بر اسـاس نوع روابط‌شـان 
جـذب سـازمان‌ها و ارگان‌هـای برجسـته‌ کشـور می‌شـوند. 
بنابرایـن بـرای بهبـود شـرایط، نظـام تصمیم‌گیـری کشـور 
بایـد در چارچـوب منافـع ملی عمـل کنـد و کارشناسـان ما 

بایـد واقعیت‌هـا را مطـرح کنند.

ابـزار نظـام تصمیم‌سـاز، علـم اسـت. واقعیت‌هـا را مطالعـه 
می‌کنـد و بـر اسـاس روش‌های علمـی بـرای اقتصاد نسـخه 
می‌پیچـد. نظام تصمیم‌گیری کـه تصمیمـات بخردانه بگیرد 
قطعـا موفـق خواهـد شـد. اقتصـاد ایـران بـا سیسـتم بانکی 
جهان، 40 سـال فاصله دارد و سیسـتم بانکی ما قادر نیسـت 
بـا بانک‌هـای جهانـی کار کند. مـا نیـاز داریم کـه تصمیمات 
بخردانـه و مهمـی بگیریـم. به‌ عنـوان ‌مثـال در یـک اقتصاد 
بسـته حتی اگر بهتریـن اقتصاددانان هم به کار گرفته شـوند 
کاری از پیـش نمی‌برنـد. هم‌اکنـون 80  درصـد مشـکلات 
اقتصـادی ایـران در ارتبـاط بـا مشـکلات مدیریتـی داخـل 
کشـور اسـت و والفجر مقدماتی تحـولات اقتصـادی در ایران 
به ایـن برمی‌گـردد که مـا در چارچـوب منافـع ملی خـود با 

جهـان تعامل داشـته باشـیم. 
بـه ‌عنوان‌ مثـال امکان نـدارد شـما FATF )گـروه ویـژه اقدام 
مالـی( را نپذیریـد و بخواهیـد بـا سیسـتم بانکـی جهـان 
همـکاری کنید، بـه رییس‌جمهـور می‌گویند چـرا بانک‌های 
کوچـک و متوسـط در جهـان بـا شـما همـکاری نمی‌کننـد 
و گروهـی در مجلـس وی را در ایـن زمینـه تحـت ‌فشـار 
می‌گذارند. بـه‌ محض اینکه این مسـئله اعلام شـد کـه ایران 
این معاهـده را نمی‌پذیـرد، قیمـت دلار بالا رفت و بـه 9 هزار 
و 200 رسـید. ذخایـر ارزی ما در ایـن مقطع زمانـی تغییری 
نکـرده در حالـی کـه اقتصـاد به‌شـدت تحـت تاثیـر شـرایط 
اسـت. در رابطـه بـا FATF حتی کسـی گفته بود کـه تصویب 
آن خلاف اسالم اسـت. در حالی که آخرین کشـوری که این 
مقـررات را پذیرفت عـراق بود و در عـراق آیت‌الله سیسـتانی 
چنیـن اظهـار نظـری دربـاره مقـررات FATF نکرده بـود که 
خلاف اسالم اسـت. بنابراین نکته‌ قابـل ‌توجه این اسـت که 
اگـر می‌خواهیم دور ایران حصار بکشـیم بحث دیگری اسـت 
ولی ایـن را مدنظر داشـته باشـید که کـره شـمالی و جنوبی 
دارای یـک فرهنـگ، زبـان و یک سـاختار اجتماعی هسـتند 
ولی امـروز تولیـد ناخالـص داخلـی کره شـمالی حـدود 50 
میلیـارد دلار اسـت، امـا این رقـم در مـورد کـره جنوبی یک 
هزار و 200 میلیـارد دلار یعنی بیش از 20 برابر کره شـمالی 
اسـت. علـت اصلـی ایـن اسـت کـه کـره شـمالی دارای یک 
اقتصاد و سـاختار سیاسـی بسـته ولی کـره جنوبی بـا جهان 

در تعامل اسـت.
در یـک اقتصـاد بسـته، امـکان تعامـل بـا کشـورهای جهان 
وجود نـدارد. GDP جهـان 76 هـزار میلیارد دلار اسـت، )بر 
اسـاس آخرین گـزارش بانـک جهانـی در سـال 2016(، 25 
درصـد از آن سـهم ایـالات‌ متحـده آمریـکا اسـت، بـه ‌اندازه‌ 
سـهمی کـه کشـورها از GDP جهـان دارنـد، می‌تواننـد در 

اقتصاد شفاف شود
شــفافیت اقتصادی در برخی بخش‌ها وجود ندارد و در مواردی به جــای بهره‌گیری از توان 
علمی و کارشناسی افراد تحصیل‌کرده، افرادی با بهره‌گیری از شبکه ارتباطی خود در برخی 

از پست‌های کلیدی به‌کار گمارده شده‌اند. 

 در همه جای دنیا 
بهترین نیروهای 

دانشگاهی را 
جذب دولت 

می‌کنند اما در 
ایران این رویه 
برعکس است 

و بسیاری از 
افراد بر اساس 
نوع روابط‌شان 

جذب سازمان‌ها 
و ارگان‌های 

برجسته‌ کشور 
می‌شوند

مهدی پازوکی

اقتصاددان
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در جامعه امروز ایران، از مسئولان تا مردم عادی همه منتقد شرایط و اوضاع مملکت هستند، 
اما مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگو و مســئول مشکلات به وجود آمده باشد. عموم 
انتقادات معطوف به ساختار سیاسی است و کسی جامعه را به عنوان محور انتقادات مورد عتاب 
و خطاب قرار نمی‌دهد. در اینکه اکثر مردم ناراضی هســتند، تردیدی نیست اما باید دریافت 

که ریشه‌های این نارضایتی کجاست؟ 

ریشــه عمده نارضایتی‌ها را نه صرفا در ســاختار سیاسی که در 
ساختار اجتماعی، در ضعف مسئولیت‌پذیری و مشارکت و ضعف 
جامعه مدنی، فقدان جنبش‌های اجتماعــی که جامعه را اصلاح 
می‌کنند، باید یافت. با نارضایتی که تشدید می‌شود، پرسشی که 
به وجود می‌آید این اســت که در صورت روی کار بودن این یا آن 
جناح، چه کسانی قرار است عهده‌دار امور شوند؟ کسی غیر از آن 
کارمندی که کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و یا بازاری که از 
طریق دلالی و رانت‌خواری کسب درآمد می‌کند؟ آیا کسی است 
که بتواند جامعه را به شکل دیگری اداره کند؟ ناامیدی که وجود 
دارد به این خاطر است که اگر حتی تغییرات جدی ساختاری روی 

دهد، بازهم وضع به همین شکل باقی خواهد ماند. 
بحث اصلی نقد اسطوره دولت بد، مردم خوب است. کل بحث‌ها 
اینگونه است که یک هیات حاکمه و دولت بد و ناکارآمد وجود دارد 
و یک مردم خوب و مظلوم و ستمدیده که زیر بار مشکلات کمر خم 
کرده است. اسطوره دیگر، دولت قوی و مداخله‌گر و مردم‌منفعل 
و ضعیف اســت. من نوک پیکان انتقاد را به سمت مردم گرفته‌ام؛ 
چراکه اعضای دولت هم افرادی از همین مردم هستند. دو پیمایش 
ملی در ســال‌های 94 و 95 که وزارت ارشاد منتشر کرد؛ یکی در 
ســال 94 به عنوان پیمایش ملی ســرمایه اجتماعی در ایران و 
دیگری هم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در ســال 
95. داده‌ها نشان می‌دهد 64 درصد مردم اعتقاد دارند که دولت و 
نظام اساسا در ایران ناکارآمد است. تنها 6.4 درصد از مردم عقیده 
دارند که نظام به‌رغم مشکلات موفق عمل کرده است. این افرادی 
که از آنها نظرسنجی صورت گرفته به خود مردم هم علاوه بر دولت 
بدبین بوده‌اند و تنها 11 درصد از مــردم اعتقاد دارند که نگرش 
منفی به مردم جامعه ندارند. به عنوان مثال 72 درصد عقیده دارند 
که مردم دروغگو هستند، 65 درصد عقیده دارند که متظاهر و 66 
درصد عقیده دارند که متملق هستند و تنها 10 درصد عقیده دارند 

که مردم ایران گذشت دارند! 
بنابراین مطابق این ارزیابی‌ها همان میــزان که به دولت بدبینی 
وجود دارد به مردم هم همیــن نگاه وجــود دارد و نگاه منفی و 
بی‌اعتمادی صرفا به ساختار سیاسی نیست. ما با مردمی‌ روبه‌رو 
هســتیم که بیش از حد ناراضی و متوقع هستند و هر آنچه را که 

توقع دارند فقط در ارتباط با دیگری است، نه در ارتباط با خودشان. 
همین مردم در روابط همسایگی هم به همسایگان خود اعتماد و 
احساس مسئولیت ندارند، تعامل اندکی با همسایه‌ها دارند و... اما 
اگر همه این ســوالات معطوف به خانواده شود، یعنی شما چقدر 
در مقابل خانواده خود احساس مســئولیت دارید؟ چقدر اعتماد 
دارید؟ چقدر خیرخواه خانواده خود هستید؟ چقدر با خانواده خود 
صداقت دارید؟ به یکباره همه چیز دگرگون می‌شود و فضا تغییر 

کرده و تبدیل به بهشت می‌شود.
 81 درصد گفتند که ما احســاس مسئولیت نســبت به خانواده 
خود داریم، 77 درصد گفته‌اند که با خانواده خود صادق هستند، 
82 درصد گفته‌اند که به اعضای خانواده خود اعتماد دارند و 85 
درصد گفتند که خیرخواه خانواده خود هستند. بنابراین ما با یک 
جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که در حد خانواده باقی مانده و در ظاهر و 
به صورت اسمی یک جامعه مدرن است و گویی اگر به اصلاح‌طلب 
و یا اصولگرا رای دهید باز این احزاب، منافع خانوادگی خود را به 
منافع جامعه ترجیح می‌دهند. اول خانواده، دوست و رفیق را در 

نظر می‌گیرند، بعد سراغ خیرخواهی جامعه می‌روند. 
تحقیقات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که این مشکلات مربوط به 
جامعه است و ربطی به این یا آن رژیم و اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد 
و تا زمانی که مسئولیت‌پذیری تقویت نشود و نهادهای اجتماعی 
درستی شــکل نگیرد، هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت. من 
قبول دارم که وظیفه دولت، نهاد‌سازی و مسائلی از این قبیل است 
ولی در رابطه با تغییر می‌گویم به جای اینکه برای تغییر ساختار 
دولت هزینه بدهید، برای تغییر نظام اجتماعی هزینه بدهید، در 
راه ایجاد نهادهای اجتماعی، در راه ایجاد یک جامعه مستقل، در 

راه تربیت شهروندان و...
اصلاح ساختار سیاسی، شفافیت و چرخش نخبگان برای جامعه ما 
ضرورت دارد ولی همه اینها از جامعه تغذیه می‌شود و تا زمانی که جامعه 
اصلاح نشود، در زمینه کارآمدی نظام سیاسی تغییری صورت نخواهد 
گرفت. من عقیده دارم که توجه ما از دولت باید معطوف به جامعه و 
مردم شود. نهادهای اجتماعی و جامعه مدنی تقویت و دست دولت از 
نهادهای اجتماعی کوتاه شود. درد جامعه ما در خود فرورفتگی مردم 

است و راهکار تقویت جامعه مدنی، تغییر نقش روشنفکران و... است.

اسطوره دولت بد، مردم خوب
دوگانگی‌های مرسوم در اجتماع، سیاست و دسته‌بندی‌های متعارف جوابگوی حل مشکلات نیست بلکه 

باید با راه‌حل‌های جدید دنیای جدیدی خلق کرد  

اصلاح ساختار 
سیاسی، شفافیت 
و چرخش نخبگان 

برای جامعه ما 
ضرورت دارد ولی 

همه اینها از جامعه 
تغذیه می‌شود و تا 
زمانی که جامعه 
اصلاح نشود، در 
زمینه کارآمدی 

نظام سیاسی، 
تغییری صورت 

نخواهد گرفت

عباس کاظمی

جامعه‌شناس

37 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره​ 42 مهر ماه 1397



اروپا و آمریکا قائل نیستند چرا که از نظرآنان، هر دوی ‌اینها غرب 
هستند و اگر در مذاکره شکست بخورند و یا اگر حاضر به مذاکره 
نشوند راه‌حل را در پناه بردن به شرق می‌‌‌دانند که در دامن چین و 
روسیه قرار بگیرند، چراکه دنیا را مبتنی بر ‌این دو قطبی می‌‌‌بینند، 
و چارچوب ذهنی که برای تبیین مسئله دارند یک چارچوب شرق/
غرب گونه است؛ یا یک چارچوب ذهنی دیگر را مورد استفاده قرار 
دهند، دوگانه اسلامگرا/سکولار بودن. به هر حال چنین چارچوب 
ذهنی پاسخ‌های شما، کتاب‌های شما را بدین گونه تقسیم‌بندی 
می‌‌‌کند. بنابراین یکســری چارچوب‌های ذهنــی وجود دارد که 
پاسخ‌های متناســب با خود را تولید می‌‌‌کند، اگر ناکارآمدی را در 
جامعه مشــاهده می‌‌‌کند در همان چارچوب پاسخ ارائه می‌‌‌کند و 
می‌‌‌گوید که اگر من تعامل داشته باشم بخشی از مسئله حل می‌‌‌شود 
چرا که چارچوب ذهنی مبتنی بر تعامل و برونگرایانه دارد یا اگر 
چارچوب ذهنی در سیاست داخلی مبتنی بر تقسیم بین اصولگرا/
اصلاح‌طلب باشــد قاعدتا فکر می‌‌‌کند که بخش عمده نهادهای 
حاکمیتی در اختیار نهادهای اصولگراســت و گروه اصلاح‌طلب 
در بهترین حالت بخشی از دولت را دارد. پس راه حلی هم که ارائه 
می‌‌‌کند ‌این است که اگر ‌این نهاد توسط اصلاح‌طلبان اداره شود آن 

وقت ما می‌‌‌توانیم به نتایج بهتری برسیم.
باید تلاش کرد که ‌این چارچوب‌بندی‌های ذهنی را با هم تلفیق 
کرد و اگر ما به چارچوب مشخصی دست یابیم به راه‌حل هم دست 
پیدا می‌‌‌کنیم. شــما وقتی چارچوب‌بنــدی می‌‌‌کنید ناخودآگاه 
جایگاه‌یابی هم می‌‌‌کنید یعنی پاســخ‌ها را جایگاه‌یابی می‌‌‌کنید. 
در بین طیف‌های چارچوب‌یابی که ارائه می‌‌‌شــود، در کجای ‌این 
چارچوب‌یابی ‌ایستادید و در ‌این جایی که‌ ایستاده‌اید چه پاسخی 
ارائه می‌‌‌کنیــد. چارچوب‌بندی که‌ اینجا مطــرح می‌‌‌کنم ما بین 
نوگرایی و کهنه‌گرایی و میان نگاه به‌ آینده و نگاه به تاریخ اســت، 
ساختن آ‌ینده و یا تسویه حساب تاریخی است. برای تبیین مسئله 
از یک مثال در رابطه با تکنولوژی استفاده می‌‌‌کنم. مثلا در رابطه 

»بهومیل هرابال« در کتاب »تنهایی پرهیاهو«، داســتان آدمی 
‌‌‌را به تصویر می‌‌‌کشــد که زیر زمین، نبرد بین موش‌های سفید و 
خاکســتری را می‌‌‌بیند و قاعدتا دنیا را ‌اینگونه توصیف می‌‌‌کند. 
کســی که دنیا را به صورت دوگانه بین تعامل با خارج از کشور یا 
درون‌گرایی مفرط می‌‌‌بیند، بر اســاس ‌این دوگانه دنیا را تفسیر 
می‌‌‌کند. عده‌ای از مفســران دنیا را به شــکل دوگانه نبرد میان 
نیروهایی می‌‌‌بینند که بخشی از آن دوست دارند با جهان تعامل 
سازنده و جدی داشته باشند و نیروهایی که قاعدتا خیلی دوست 
دارند درونگرا باشند و حتی‌المقدور رابطه خود را با جهان کمرنگ 
کنند و برخی پروتکل‌ها را نپذیرند.  البته ‌این یک طیف است و بدین 
معناست آن کسانی که بر درون‌گرایی اصرار می‌‌‌ورزند خود گمان 
می‌‌‌کنند با دنیا تعامل دارند اما طرف دیگر عقیده دارد ‌این طیف 
نه تنها تعاملی جدی با دنیای خارج ندارند بلکه به درون متمایل 
هستند.‌اینکه ما چه چارچوبی داشته باشیم در تفسیر بسیار مهم 
است. ممکن است در داخل ما قائل به دوگانه اصولگرا و اصلاح‌طلب 
باشیم و هر مسئله‌ای را در چارچوب ‌این تقسیم‌بندی بگنجانیم 
و به آن پاسخ دهیم و هر انســانی را در‌این چارچوب دسته‌بندی 
کنیم. قاعدتا وقتی از اعتدال سخن می‌‌‌گویند مرادشان از اعتدال 
یک جایی میان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی اســت چون چارچوب 

ذهنی‌شان ‌اینگونه است.
 اگر به دورانــی دورتر برگردیم یعنی ســال‌های 1970 و 1980 
زمانی که جنگ سرد در اوج خود قرار داشت، دنیا را در چارچوب 
نبرد میان شرق و غرب تقسیم‌بندی می‌‌‌کرد و به خاطر همین نگاه 
بود که کشورها را در قالب همین بلوک‌ها تقسیم بندی می‌‌‌کردند 
و راه‌حل‌ها هم از همان جا می‌‌‌آمد، یک عــده با چنین چارچوب 
ذهنی یک انقلاب را شکل می‌‌‌دهند و با همان دوقطبی سازی‌های 
ذهنی باقیمانده از دوران جنگ سرد باقی می‌‌‌مانند و همچنان دنیا 
را همانگونه می‌‌‌بینند و وقتی که دنیا را شرق و غرب گونه می‌‌‌بینند، 
هنگامی که می‌‌‌خواهنــد مذاکره کنند هیچ تفاوتــی را هم بین 

وقتی که زنان 
مطالباتی همچون 
رفتن به ورزشگاه 

را دارند برخی 
که  ‌این عینک 
گذشته‌گرا را 

بر چشم دارند 
‌این مسئله را 
به دید مقابله 

سکولاریسم با 
مذهب می‌‌‌نگرند 

و با آن مقابله 
می‌‌‌کنند

امیر ناظمی

عضو هیات علمی ‌‌‌مرکز 
تحقیقات سیاست 
علمی ‌‌‌و مدیر گروه 

‌آینده‌ ‌اندیشی

دوگانگی‌های مرسوم در اجتماع، سیاست و 
دسته‌بندی‌های متعارف جوابگوی حل مشکلات نیست 

بلکه باید با راه‌حل‌های جدید دنیای جدیدی را خلق کرد  
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با شبکه‌های اجتماعی اگر ما گذشــته‌گرا باشیم، تمام نیروهای 
خود را جمع می‌‌‌کنیم و برای ‌اینکه با‌ ایــن امر نو مخالفت کنیم 
از دل‌این امر نو، انواع هراس‌ها را می‌‌‌توانیم بیرون بکشــیم، من با 
شبکه‌های اجتماعی مخالفم چرا که در چارچوب‌بندی قبلی که 
دنیای استثمارگر و استثمارشونده را می‌‌‌دیدم گمان می‌‌‌کنم که ‌این 
شبکه‌های اجتماعی هم برای استثمار من آمده‌اند و وقتی ‌اینگونه به 
مسئله نگاه می‌‌‌کنم طبیعتا با آن مخالف خواهم بود. در واقع قدرت 
فهم مسئله جدید را از دست می‌دهم به خاطر عینک گذشته‌ای که 
به چشم دارم. وقتی نگاه مذهب‌گرایانه به شبکه‌های اجتماعی دارم 
می‌‌‌گویم که ‌این شبکه‌های اجتماعی ابزاری است برای ‌اینکه جامعه 
 ما مذهبی نباشــد، پس با آن مخالفت می‌‌‌کنم، وقتی که عینک 
اصلاح طلب/اصولگرا دارم، به‌این فکر می‌‌‌کنم که کدام گروه سیاسی 
می‌‌‌تواند از ‌این شــبکه‌ها در انتخابات بهره گیرد و با آن مخالفت 
می‌‌‌کنم. پس من یک عینکی متعلق به نگاه خودم دارم و مشغول 
قضاوت اموری هستم که مربوط به امروز و ‌آینده است و‌این عینک 
تغییر پیدا نمی‌‌‌کند چرا که با ‌این عینک بزرگ شده و میراث و کل 
سرمایه فکری من است. شاید گمان کنید که نگاه اصلاح‌طلبان به 
تکنولوزی ‌اینگونه نیست، در حالی که برخی از همان اصلاح‌طلبان 
رویکرد تکنولوژی هراسی در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی دارند.
دومین مثال در رابطه با حقوق زنان است، وقتی که زنان مطالباتی 
همچون رفتن به ورزشگاه را دارند برخی که  ‌این عینک گذشته‌گرا 
را بر چشم دارند ‌این مسئله را به دید مقابله سکولاریسم با مذهب 
می‌‌‌نگرند و با آن مقابله می‌‌‌کنند. وقتی دفتر پژوهش‌های مجلس و 
مطالعات نظرسنجی ‌ایسپا، نشان می‌‌‌دهد که فقط 30 درصد از زنان 
معتقد به حجاب اجباری هستند و حداکثر 40 درصد افراد وجود 
سازوکارهایی را که مثل گشت ارشاد می‌‌‌خواهد انسان‌ها را به راه 
راست هدایت کند، قبول دارند، نشان می‌‌‌دهد که ما در مواجهه با 

مسائل هنوز به نگاه یکدست و راهگشایی نرسیده‌ایم.
یک مثال دیگر ســبک زندگی است، شــما چند وزیر را دیده‌اید 

که با لباس غیر رســمی‌‌‌ با فرزندش در خیابان دیده شود و چند 
سیاستمدار خارجی را در این وضعیت به یاد می‌‌‌آورید؟ همه‌ اینها 
نشانه‌هایی هستند که در چارچوب مورد بحث مورد استفاده قرار 
می‌‌‌گیرند. ما امروزه با چنین دوگانه‌ای مواجه هستیم و بین اصولگرا 
و اصلاح‌طلب هم فرقی وجود نــدارد و در هر دو طیف، افکار نو در 
مقابل افکار سنتی قرار گرفته است. افکار نو و جوانانه هر دو طیف 
راحت‌تر با هم گفت‌و‌گو می‌‌‌کنند تا با افــکار کهن طیف خود. به 
عبارت دیگر ما در مقابل یک وضعیت پیرسالارانه قرار گرفتیم که 
منظور صرفا افراد نیســت بلکه نگاه و عینک و نگاه مواجهه آنها با 

زندگی است.
من در‌اینجا به یک نگاه اســطوره شــناختی هم اشاره می‌‌‌کنم، 
شاهنامه را به عنوان اصلی‌ترین منبع اسطوره‌شناسی ما اگر در نظر 
بگیرید دو داستان اصلی در آن وجود دارد، رستم و سهراب و رستم 
و اسفندیار و در هر دو داستان فرزندکشی نقطه اصلی داستان است، 
همان چیزی که »شاهرخ مسکوب« در روایت رستم و اسفندیار 
به آن اشاره می‌‌‌کند. هیچ کاری آســوده‌تر از فرزندکشی در ‌این 
داستان‌ها نیست، گشتاســب فرزند خود را به جنگ یک دشمن 
خیالی می‌‌‌فرستد به خاطر ‌اینکه از شر او رها شود. بهرام بیضایی 
در »روایت فرزندکشی« به همین داستان اشاره می‌‌‌کند. افکار نو 
در مقابل افکار کهنه کشته و قربانی می‌‌‌شوند. ‌این مسئله از لحاظ 
اسطوره‌ای هم در سرزمین ما تاریخچه کهنی دارد. ‌آیا ما می‌‌‌توانیم 
با ‌این افکار نو مواجه شویم و از آنها نترسیم؟ آن را جذب کنیم و یا 
نه؟ به نظر من پاسخی که ما به‌این مسئله می‌‌‌دهیم پاسخی است 
که به سرزمین خود می‌‌‌دهیم . البته فقط یک موضوع وجود دارد 
که حتما برای نسل من اهمیت دارد و نسل من هم باید آن را مدنظر 
قرار داده باشد که تغییر نباید منجر به تسویه‌حساب‌های شخصی 
شــود. . تغییر حتما باید صورت گیرد ولی نه با تســویه حساب 
شخصی. بهترین راهکار همان فرمول اســت که »می‌‌‌بخشم اما 

فراموش نمی‌‌‌کنم!«

 افکار نو در مقابل 
افکار کهنه کشته 
و قربانی می‌‌‌شوند. 

‌این مسئله از 
لحاظ اسطوره‌ای 
هم در سرزمین 

ما تاریخچه 
کهنی دارد. ‌آیا ما 
می‌‌‌توانیم با ‌این 
افکار نو مواجه 
شویم و از آنها 

نترسیم؟ 
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برای فهـم جامعـه ایران در سـال 

جامعه در ایران
1397، لازم اسـت کلان پدیـده 
راهبـردی را کـه بـه مـا کمـک 
می‌کند تـا سـایر پدیده‌هـا را فهم 
کنیم، مورد شناسـایی قـرار دهیم 
سـپس ذیـل آن سـایر پدیده‌هـا 
 نیـز قابـل تحلیـل و تفسـیر و معنایابـی هسـتند. ایـن 
کلان‌پدیـده راهبردی، نوعـی تغییر پارادایمـی و گفتمانی 
را ایجـاد می‌کنـد؛ پدیـده‌ای کـه در ایـران حائـز اهمیـت 
زیادی اسـت و پدیده‌هـا و سـوالات زیـادی را در جامعه ما 
ایجاد می‌کنـد که عبارت اسـت از »بـه هم خـوردن توازن 
میـان نیروهـای اجتماعـی سـنت‌خواه و تجددگـرا.« ؛ دو 
نیـروی اجتماعـی کـه از آن گریـزی نیسـت و در طـول 
سـال‌های گذشـته هیـچ کـدام نتوانسـته‌اند دیگـری را 
حـذف کنند، بنابرایـن هیچ راهـکاری که مبتنـی بر حذف 
یکـی از ایـن دو طیـف سـنت‌گرا و یـا تجددگـرا باشـد، 

عاقلانه و عالمانه نیست. 
بـه هـم خـوردن تـوازن میـان ایـن دو نیـروی تجددخواه 
و سـنت‌گرا، طـی دو دهـه اخیـر شـرایطی را پدیـد آورده 
کـه در جامعه‌شناسـی »دورکیمـی« تحت عنوان شـرایط 
»آنومـی« شـناخته می‌شـود. ایـن وضعیـت صد‌البتـه 
بـه حـوزه سیاسـت هـم منتقـل شـده، و تحـت تاثیـر 
دخالت‌هـای خارجـی هـم بـوده اسـت. بنابرایـن جامعـه 
ما دچار یـک پیچیدگـی خاصی شـده اسـت. در جامعه ما 
نیروهـای سـنت‌خواه و تجددخـواه حضـور دارنـد و توازن 
گذشـته میان این دو طیـف از نیروهـا به هم خورده اسـت 
کـه در حـوزه اجتماعـی و فرهنگـی آنومی ایجـاد می‌کند. 
بنابرایـن سیاسـیون چـه در خـارج و چـه در داخـل از این 
وضعیـت آنومـی بهـره می‌گیرنـد و فضـای پیچیـده و 

آشـفته‌ای را پدیـد می‌آورنـد. 
تجددخواهی در ایـران و تعامل آنها با سـنت‌گرایان از دوره 
مشـروطه تاکنون چهار دوره داشـته اما تفـاوت دوره فعلی 
بـا دوره‌هـای پیشـین در این اسـت کـه در دوره مشـروطه 
تجددگرایی بیشـتر بـه مثابه یـک پدیده مختـص نخبگان 
و روشـنفکران بود و توده‌های مردم درگیـر آن نبودند ولی 
در همـان جمـع روشـنفکری هم ایـن تقابل وجود داشـت 

و چون شـرایط آنومی هم بـود، شـیخ فضل‌الله نـوری را به 
دار آویختنـد. در دوره پهلـوی اول و دوم مدرنیزاسـیون از 
بـالا و آمرانه سبب‌شـد کـه تجددخواهی از حالـت نخبگی 
و روشـنفکری خـارج شـود و بخش‌هایـی از جامعـه نیـز 
تجددگـرا می‌شـوند در حالی‌کـه اکثریـت جامعـه ایـران 
سـنت‌گرایی را اعم از دیـن و بقیه مـوارد را کمـاکان حفظ 

کردنـد. 
رهبـر  نیروهـای سـنت‌خواه،  انقالب،  بـا  همزمـان 
کاریزماتیکـی پیدا کردنـد و نیروهـای سـنت‌خواه حیاتی 
پیـدا می‌کننـد کـه منجـر بـه آن شـد کـه غلبـه نیروهای 
سـنت‌خواه در برابـر تجدد‌خـواه بیشـتر شـود و نهایتـا در 
ایـن دو دهـه اخیـر کـه رسـانه‌ها، شـبکه‌های اجتماعـی 
و مجـازی توده‌هـای مـردم را مخاطـب قـرار می‌دهنـد، 
تجدد‌خواهـی شـکلی داوطلبانـه و از پاییـن پیـدا کـرد. 
مثلا در اوایـل انقلاب می‌گفتنـد که زندگـی مناطق بالای 
شـهر تهـران، کاملا غربـی ولـی پایین شـهر کاملا سـنتی 
و مذهبـی اسـت در حالی‌کـه در حـال حاضـر در همیـن 
مناطق پایین شـهر تهران، سـبک پوشش، سـبک خوراک 
و سـبک معماری غربـی را هـم در زندگی توده‌هـای مردم 
نیـز می‌تـوان مشـاهده کـرد. بـه عبارتـی تجدد‌خواهـی 
حالتی داوطلبانـه و غیرآمرانـه و از پایین پیدا کرده اسـت. 
بـا وجـود حاکمیـت دینـی در ایـران، خـود سیسـتم بـه 
مجموعـه‌ای از اقدامات مدرن دامن زده اسـت، دانشـگاه‌ها 
را گسـترش داده، حضـور زنـان در دانشـگاه‌ها 60 درصـد 
شـده، تعـداد دانشـجویان تحصیالت تکمیلی زیاد شـده، 
ارتباطـات بـا دنیـا گسـترش پیـدا کـرده، اینترنـت تاثیـر 
زیـادی در زندگـی مـردم گذاشـته و... بـا ایـن اوصـاف 
اوضـاع به گونـه‌ای پیـش مـی‌رود که بـه تدریـج نیروهای 
اجتماعـی تجددگـرا بیشـتر و منسـجم‌تر می‌شـوند و بـا 
تشـویق نیروهـای بیـرون از کشـور، می‌خواهنـد بـه یـک 
جنبـش تجددگرایانه تبدیل شـود. بخصوص کـه نیروهای 
خارج‌نشـین و کشـورهای بیگانـه، نیروهای تجدد‌خـواه را 
بهتریـن گزینه بـرای حاکمیـت ایـران در مقابـل نیروهای 
سـنتی می‌دانـد. در چنیـن وضعیتـی هـم تجدد‌گرایـان 
ناراضی هسـتند و هم سـنت‌گرایان؛ چراکه شـرایط آنومی 

اسـت و هـر دو طیـف احسـاس آرامـش نمی‌کننـد. 

در حوزه جامعه و سیاست ایران بحران‌هایی وجود دارد که برای عبور از این بحران‌ها و رسیدن 
به مرحله ایده‌آل نیاز است از تجربه کشورهای دیگر آموخت. یکی از این تجربه‌ها، جمهوری 
سوم فرانسه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این توانایی را دارد که چنین الگویی را 

با بهره‌گیری از تجارب بومی به‌کار گیرد. 

به هم خوردن 
توازن میان دو 

نیروی تجددخواه 
و سنت‌گرا، طی 

دو دهه اخیر 
شرایطی را پدید 

آورده که در 
جامعه‌شناسی 
»دورکیمی« 
تحت عنوان 

شرایط »آنومی« 
شناخته می‌شود

محمدباقر  خرمشاد

استاد دانشگاه 
علامه طباطبایی
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پدیده‌ای که در حوزه سیاسـت، حائز 

سیاست در ایران
اهمیت زیادی اسـت و دیگـر پدیدها 
را بـا تکیـه بـر آن می‌تـوان تحلیـل 
کـرد، سـقوط صـدام اسـت. سـقوط 
صدام آن پدیـده راهبردی اسـت که 
وقایـع منطقـه را تحـت تاثیـر خـود 
قرار داد. هـر نظامی که سـقوط می‌کنـد قوی‌ترین اپوزیسـیون 
آن کشـور بـه قـدرت می‌رسـد، حـالا ایـن سـقوط یـا از طریق 
انقالب باشـد یـا اینگونـه کـه در عـراق روی داد. قوی‌تریـن 
اپوزیسـیون عـراق یعنـی کردهـا و شـیعیان در ایـران حضـور 
داشـتند. طبیعتـا این اپوزیسـیون صـدام کـه در ایـران حضور 
داشـتند بعد از سـقوط صدام به عـراق بازگشـتند و در یک روند 
دموکراتیـک به قـدرت رسـیدند. نتیجه ایـن اتفاق، نفـوذ ایران 
در عـراق بـود و سـپس نفـوذ ایـران در سـوریه، لبنان و سـپس 

رسیدن ایران به مدیترانه و مرزهای رژیم صهیونیستی. 
بنابرایـن سـقوط صـدام یـک اتفـاق راهبـردی فوق‌العـاده در 
منطقـه به‌ویـژه بـرای  ایـران بـود. عکس‌العمل نسـبت بـه این 
واقعه را ملـک عبدالله بـا عنوان هلال شـیعی، توصیف کـرد و با 
تاکید بر این شـیعی بـودن، کوشـید بـه تعبیـر »‌هانتینگتون« 
ایـن لبه‌هـای خونیـن را در منطقـه ایجـاد کنـد بـرای اینکـه 
یک اتحـاد بـه رهبری عربسـتان شـکل گیـرد و این پدیـده که 

موجـب افزایـش قـدرت ایران شـده اسـت را خنثـی کند. 
عربسـتان تـا سـال‌ها نظامی کـه در عـراق شـکل گرفته بـود را 
بـه رسـمیت نمی‌شـناخت و توسـط گروه‌هـای افراطـی وهابی 
در بصره، کربال و شـهرهای دیگر بمب‌گـذاری صـورت  می‌داد 
و مهمتریـن رهبر شـیعیان یعنـی محمدباقر حکیـم را طی یک 
عملیات انتحـاری ترور کـرد، لذا صدام در سـال 2003 سـقوط 
کـرد. در سـال 2006 جنـگ 33 روزه در لبنـان شـکل گرفـت 
برای اینکـه این حلقـه در لبنان قطع شـود، اما وقتـی این اتفاق 
رخ نـداد تنها جایـی که باقـی ماند سـوریه بود. سرنوشـت نظام 
بین‌الملـل را وضعیـت سـوریه تعییـن خواهد کـرد. قمـاری بر 
سـر سـوریه شـکل گرفته اسـت که برندگان آن بسـیار می‌برند 

و بازنـدگان آن بسـیار می‌بازند. 
مـا در سیاسـت داخلی بـا فسـاد و ناکارآمـدی رو‌به‌رو هسـتیم. 
فسـاد ایسـتگاهی اسـت کـه همـه کشـورهای در حال توسـعه 
بـه آن می‌رسـند اما کسـانی موفق می‌شـوند کـه بتواننـد از آن 
عبور کننـد ولـی اگـر از آن عبور نکننـد ماننـد موریانـه نظام را 
می‌خـورد و از بیـن می‌برد. مسـاله ناکارآمـدی هم مسـاله مهم 
نظام‌هـای سیاسـی اعـم از انقلابـی و غیرانقلابـی اسـت. بایـد 
بررسـی شـود که ایـران بـه عنـوان یک نظـام و بـه عنـوان یک 

انقالب راه برون‌رفتـی از وضعیـت فعلـی دارد یـا خیر؟ 
راه برون‌رفـت از ایـن وضعیـت، جمهـوری سـوم اسـت. بـرای 
فهم جمهوری سـوم بایـد به سـنت انقلاب‌ها بخصـوص انقلاب 
فرانسـه رجـوع کنیـم. در کشـورهایی کـه انقالب و جنگ رخ 

می‌دهد وضعیـت آنها را بـدون در نظـر گرفتن جنـگ و انقلاب 
نمی‌تـوان تحلیـل علمی کرد چـون ایـن دو پدیـده، پدیده‌های 
بزرگ سیاسـی هسـتند کـه ده‌ها سـال بـر آن جامعـه از لحاظ 
سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی تاثیـر می‌گذارنـد. بـه همیـن 
دلیـل هـم وضعیـت جمهـوری سـوم تنهـا در فرانسـه روی 

می‌دهـد نـه در ایتالیـا و پرتغـال. 
مبنـای وجـود جمهوری‌هـا در فرانسـه، وجود دو گـروه قوی 
چـپ و راسـت اسـت کـه یـک طیـف سوسیالیسـت و یکـی 
لیبرال اسـت. عالوه بـر اینهـا سـلطنت‌طلب‌ها هـم بوده‌اند. 
طولانی‌تریـن جمهـوری در فرانسـه، جمهـوری سـوم بـا 
70 سـال بود و جمهـوری پنجم کـه تاکنـون ادامـه دارد. در 
جمهوری سـوم بـه خاطر شـرایط بـد اقتصـادی و فضایی که 
در فرانسـه در سـال 1870، حاکم بود عده‌ای کمـون پاریس 
)حکومت پاریـس در طول انقالب فرانسـه( را علیه حکومت 
مرکزی تشـکیل دادنـد و حکومـت مرکـزی با سـرکوب آنها 
جمهوری سـوم را اعلام کـرد. لـذا در مقام مقایسـه انقلاب‌ها 
به ایـن دلیل کـه در انقلاب ایران هـم دو جناح چپ و راسـت 
وجـود دارد می‌توان ایـران را بـا وضعیت فرانسـه و جمهوری 

سـوم این کشـور مقایسـه کرد. 
انقالب ایـران بـه هیـچ عنـوان شـبیه انقالب روسـیه نیسـت 
چراکه »اسـتالین« روسـیه را دچار فروپاشـی کـرد در حالی‌که 
در ایـران اینگونه نیسـت و همه نـوع طیف فکری حضـور دارند. 
در سـال 1368 امـام خمینـی)ره( نامـه‌ای بـه رییس‌جمهـور 
وقـت نوشـت و عـده‌ای را بـرای بازنگـری و بازنویسـی قانـون 
اساسـی مامـور کـرد و بـر 8 مسـاله تاکید داشـت: بازنگـری در 
موضوع رهبری، تمرکـز و مدیریت قوه مجریـه، اصلاح مدیریت 
صـدا و سـیما، تمرکـز در مدیریت قـوه قضاییـه، تعییـن تعداد 
نماینـدگان مجلس شـورای اسالمی، تعییـن جایگاه مناسـب 
بـرای مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، روشـن کـردن راه 
بازنگـری در قانـون اساسـی و تغییـر نـام مجلـس شـورای ملی 
به مجلـس شـورای اسالمی. همـه ایـن مـوارد صـورت گرفت 
اما یک سـوال پابرجـا مانـد. آیا قانـون اساسـی زمینـه‌ای برای 
رسـیدن به جمهوری سـوم را فراهم کرده اسـت؟ بله، اصل دوم 
قانون اساسـی و اصل 77 چنین شـرایطی را فراهم کرده اسـت. 
در اصـل دوم آمـده اسـت که جمهـوری اسالمی نظامی اسـت 
بر پایـه ایمـان به خـدای یکتـا، ایمان بـه معـاد، عـدل و امامت 
و کرامـت و ارزش والای انسـان و آزادی توام با مسـئولیت او در 
برابر خـدا کـه از راه اجتهاد مسـتمر و اسـتفاده از علـوم و فنون 
و تجـارب پیشـرفته بشـر و نفـی هرگونـه سـتمگری و... تامین 
می‌شـود. انقلاب فرانسـه نیـز زمانی که بـا بحران رو‌به‌رو شـد از 
درون دچار زایش شـد که از دل آن جمهوری سـوم با تغییراتی 
عمیق پدیـد آمد. بنابرایـن قانون اساسـی ایران نیز ایـن قابلیت 
را دارد که ما مانند فرانسـه، شـاهد یک »جمهوری سـوم« برای 

عبـور از بحران‌هـای موجـود در حوزه‌هـای مختلـف باشـیم. 
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همزمان با 
انقلاب، نیروهای 
سنت‌خواه، رهبر 

کاریزماتیکی پیدا 
کردند و حیاتی 

پیدا می‌کنند 
که منجر شد 

غلبه نیروهای 
سنت‌خواه در 

برابر تجدد‌خواه 
بیشتر شود
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جهان

قلمرو‌رفاه

10  سال پس از بحران اقتصادی سال 2008، آمریکا در آستانه‌ یک سقوط بزرگ مالی همانند سقوط 
اقتصادی سال 1929 قرار دارد. انتخابات میان‌دوره‌ای، اوضاع حزب دموکرات را بهتر کرد اما 

سیاست‌های آنان برای طبقه متخصص، با بن‌بست روبه‌روست.» ما سخت نیازمند انقلابی سیاسی 
هستیم که از خواسته‌ها و آرمان‌های طبقه کارگر با زمینه‌های نژادی گوناگون برخاسته‌ باشد«. 
»مت کارپ«، استاد تاریخ دانشگاه پرینستون، در مجله »ژاکوبین«، به تحلیل نتایج انتخابات 

میان‌دوره‌ای آمریکا و وضعیت امروز حزب دموکرات پرداخته است. 



مت کارپ

ترجمه: سحر کریمی

انتخابـات میـان‌دوره‌ای نتایجـی بـه گسـتردگی، شـکوه و 
حماقـت خـود آمریـکا داشـت. نگاهـی بـه طرح‌هـای بـه 
رای گذاشـته شـده در ایالت‌هـا بیانگـر نیروهـای متضـادی 
اسـت که در جامعـه سـردرگم مـا فعالنـد: آیداهـو مدیکید1 
را توسـعه داد، »لوییزیانـا« قوانین هیات‌منصفـه دوران جیم 
کرو2 را لغو کرد و میسـوری حداقـل دسـتمزد را افزایش داد، 
امـا واشـینگتن بـه مالیـات بـر کربـن3 رای نـداد، »کلـرادو« 
بـا نظـارت بیشـتر بـر فعالیت‌هـای شکسـت‌ هیدرولیکـی4 
مخالفت کـرد و کالیفرنیـا قانون کنتـرل اجـاره را رد کرد. در 
همین حال، فلوریدا بـه بازپس‌ دادن حق رای بـه افراد دارای 
سوءسـابقه رای داد، امـا بـا رای به الـزام اکثریت‌ برتـر قانونی 
برای افزایـش مالیات‌ها5، عملکـرد ناکارآمد دولتـش را بیش 

‌از ‌پیـش مختـل کرد. 
داسـتان سیاسـی در سـطح ملی هم خیلـی متفاوت نیسـت. 
دموکرات‌ها با اختلاف اندکـی، اکثریت مجلـس نمایندگان 
و تعـدادی فرمانـدار بـه دسـت آوردنـد، امـا جمهوریخواهان 
کنتـرل خـود بـر سـنا را تقویـت کردنـد. گـروه جدیـد 
هیجان‌انگیـزی از نمایندگان چپگـرا برنده شـدند، اما برخی 
از پرتوان‌تریـن نامزدهـای کشـور از نوچه‌هـای ترامـپ6، 
کاندیداهـای آلـت‌ دسـت‌ صنایـع بـزرگ7 و کاسـه‌لیس‌های 
نئولیبرال8 شکسـت خوردند. شـبی که اسـکات والکر9 باخت 

و تدکـروز10 پیـروز شـد؛ چنین شـبی گذشـت. 
واکنـش رسـانه‌ها بـه ایـن آش درهم‌جـوش، چهـره دوگانه 
لیبرالیسـم را هویـدا می‌کنـد. گروهـی از کارشناسـان، 
آمریکایی‌هـای معمولـی را بازخواسـت می‌کننـد کـه 
نتوانسـتند »دونالـد ترامـپ« را بـا شـوق و حـرارت کافـی 
»انـکار« کننـد. »سـارا کندیـزور« روزنامه‌نـگار اعلام کـرد: 
»اگـر انتخابـات میـان‌دوره‌ای، آزمون شـخصیت این کشـور 
بـود، آمریکایی‌هـا در ایـن آزمـون رد شـدند.« ممکن اسـت 
دموکرات‌هـا چنـد صندلـی در کنگـره را پس گرفته باشـند، 
امـا کابـوس ترامـپ و همـراه بـا آن، مـوج شـرم، انزجـار و 
خصومت بـا دولت مردمـی کـه از نوامبـر ۲۰۱۶ گزارش‌های 

لیبرال‌هـا را پـر کـرده، برجاسـت.
در همیـن زمـان، جماعـت دیگـری از تحلیلگـران لیبـرال از 
راه رسـیدند تا مدعـی پیروزی شـکوهمند در رونـد انتخابات 
شـوند. نیویورکـر اعلام کـرد:‌ »اشـتباه نکنیـد! انتخابـات 
میـان‌دوره‌ای، پیروزی دموکرات‌هـا بود.« با به دسـت آوردن 
برخـی از ایالت‌هـای غرب‌میانـه کـه »هیلاری کلینتـون« 
آن‌ها را از دست داده بود و همچنین، پیشـروی در ایالت‌های 
جنوبـی، دموکرات‌ها نشـان دادند کـه می‌توانند بـرای ایجاد 
مقاومتی موثـر در برابـر عوام‌فریبی پوپولیسـتی ترامپ مورد 
اعتماد واقع شـوند. »نانسی پلوسی« در شـب انتخابات گفت 
که بازپـس گرفتن مجلـس نماینـدگان بـه معنـای »احیای 

تـوازن قـوا در قانون اساسـی بـرای دولت ترامپ« اسـت. 
این واکنش‌هـا، روی هم رفته معادل شـیوه‌ خـاص گفتمانی 
شـده‌ که می‌توانید نهادگرایـی آخرالزمانی بنامیـدش. از این 
زاویـه، رژه هولنـاک فاشیسـم فقـط ممکن اسـت بـا کمیته 
کارزار دموکراتیـک کنگـره )DCCC(، دسـتگاه ضداطلاعات 
ایـالات متحـده و شـاید، نکوهش‌هـای پرسـروصدای 
کسـانی کـه رای ندادنـد در شـبکه‌های اجتماعـی قابـل 
توقـف باشـد. یکشـنبه‌ قبـل از انتخابـات، در محلـه‌ای زیبـا 
بـا سـاختمان‌هایی از سـنگ قهـوه‌ای در بروکلیـن، مـردی 

پی نوشت
‌1 . بیمه درمانی دولتی برای افراد 

کم‌درآمد
‌2 . »جیم کرو« شخصیت 

نمایشی فردی سیاهپوست 
بر اساس ایده‌های ذهنی 

سفیدپوستان از آفریقایی-
آمریکایی‌ها بود که در قرن 
۱۹ در آمریکا شهرت یافت. 

اصطلاح »جیم کرو«تبدیل به 
لفظی توهین‌آمیز برای اشاره به 
سیاهپوستان شد. قوانین جیم 
کرو به قوانینی اشاره دارد که 
در اواخر قرن ۱۹ و اوايل قرن 

۲۰ در ایالت‌های جنوبی آمریکا 
برای جداسازی سیاهپوستان از 
سفیدپوستان وضع شد. قوانین 
هیات‌منصفه ایالت »لويیزیانا« 

که از همین دوران بر جای مانده 
بود، به هیات‌منصفه اجازه می‌داد 

رای به محکومیت کیفری افراد 
بدهندقاعده‌ای که موجب می‌شد 

که بردگان سابق آن دوران به 
راحتی محکومیت‌های کیفری 
بگیرند و به بردگی بازگردند. اما 

از این پس با رای مردم این ایالت، 
رای هیات منصفه، مانند غالب 

ایالت‌های دیگر فقط با اتفاق 
آرا منجر به محکومیت افراد 

خواهد شد. 
‌3  . تعیین مالیات برای انتشار گاز 

کربن که از سوخت‌های فسیلی 
تولید می‌شود، برای کاهش اثرات 

زیست‌محیطی این آلاینده و 
مبارزه با تغییرات اقلیمی.

‌4  . شکست هیدرولیکی یا 
»Fracking«، به معنای تزریق 

پرفشار مایعات به صخره‌ها 
برای شکستن آن‌ها و تسهیل 
استخراج نفت و گاز است که 

پیامدهای زیست‌محیطی مخربی 
مانند آلوده کردن سفره‌های آب 
زیرزمینی و تحریک گسل‌های 
زلزله دارد، اما در آمریکا به طور 
گسترده استفاده می‌شود. طرح 
پیشنهادی ایالت کلرادو این بود 
که پروژه‌های جدید »فرکینگ« 

باید بیش از ۷۵۰ متر با مناطق 
مسکونی و نواحی آسیب‌پذیر 

فاصله داشته باشند. 
‌5 . پیش از این، افزایش مالیات‌ها 

با اکثریت ساده آرا در مجلس 
ایالتی ممکن بود. بر اساس این 

اصلاحات، افزایش مالیا‌ت‌ها 
نیازمند رای دوسوم مجلس 

ایالتی یا اکثریت برتر خواهد بود.
‌6 . تبلیغات کارزار انتخاباتی »ران 

دسانتیس« که اکنون به سمت 
فرماندار فلوریدا انتخاب شده، 

چیزی بیش از سرسپردگی او به 

 »نانسی پلوسی«  رهبر دموکرات‌ها در کنگره 
در شب انتخابات گفته بود که بازپس گرفتن 
مجلس نمایندگان به معنای »احیای توازن قوا 
در قانون اساسی برای دولت ترامپ« است و 
دموکرات‌ها  با پیشروی در ایالت‌های جنوبی، 
نشان دادند که می‌توانند برای ایجاد مقاومتی 
موثر در برابر عوام‌فریبی پوپولیستی ترامپ 
مورد اعتماد واقع شوند 
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را دیـدم کـه بـه این‌سـو و آن‌سـوی خیابـان می‌دویـد و از 
دونـدگان ماراتـن نیویـورک می‌خواسـت کـه بـا رای دادن 
به »انـدرو کومو« بـرای فرمانـداری نیویـورک، جمهـوری را 

نجـات دهنـد. 
اما وقتـی صحبت از فهمیـدن انتخابـات به میـان می‌آید، هر 
دو چهـره کارشناسـی لیبرال نادرسـت اسـت: در زبـان بیش 
‌از‌ پیـش تبشـیری ایـن لیبرالیسـم، انتخابـات میـان‌دوره‌ای 
نـه تاییـدی بـر آخرالزمـان بـود، نـه نشـانه‌ای بر رسـتگاری 

دسـت‌یافتنی دموکرات‌هـا.
آشـفتگی نخبـگان از انحـراف مـردم آمریـکا در سـال 
۲۰۱۸ حتـی از سـال ۲۰۱۶ هـم بی‌معناتـر می‌نمایانـد. 
ایـن انتخابـات، کاملا انـکار جمعـی ترامـپ و برنامه‌هـای 
شـرارت‌بارش بـود. جمهوریخواهـان، رقابـت مردمـی در 
کنگـره را بـا میلیون‌هـا رای و بیـش از ۷ درصـد آرا از دسـت 
دادنـد. اکنـون دیگـر بایـد بدانیـم که قـدرت واقعـی در پس 
تـاج و تخـت ترامـپ، لشـکری از زامبی‌هـای نژادپرسـت 
شکسـت‌ناپذیر در قلـب کشـور نیسـت، بلکـه سـاختارهای 
تاریخـی11 و راهبردهـای بـالا به پایین12 اسـت که اسـتیلای 

اقلیـت جمهوریخـواه13 را پایـدار می‌کنـد. 
امـا همچنیـن، نتایـج ایـن انتخابـات بیانگـر راهی به سـوی 
چیـزی هماننـد تجدیـد سـازمان سیاسـی هـم نبـود. از 
جنبـه عـددی، دسـتاوردهای حـزب دموکـرات کاملا و 
بـه طـرزی قابـل پیش‌بینـی معمولـی بـود: در تمامـی 
انتخابات‌میـان‌دوره‌ای از زمان »نیو دیـل14« تاکنون، حزب 
 رییس‌جمهـور به طـور میانگیـن حـدود ۳۰ کرسـی کنگره، 
۴ کرسـی سـنا و ۳۵۰ کرسـی در مجلس‌هـای ایالتـی را  از 
دسـت داده اسـت. آنطـور کـه معلـوم اسـت، دموکرات‌هـا 

تقریبـا تـا جایـی کـه ممکـن اسـت، معمولی‌انـد. 
هیـچ مـوج آبی‌رنگـی15 در کار نبـود، بلکـه سـنگرهای 
طرفداران به شـکل آشـنای قـرن بیسـت‌و‌یکمی آن عمیق‌تر 
شـد. اسـتعاره امروزیـن حـزب دموکـرات نبایـد )ماننـد 
مـوج( سـیال و پویـا باشـد، چـون نیروهـای محرک مسـلط 
آن، همچنـان هـم متصلبنـد و هـم محافظـه‌کار: حفاظـت 
از نهادهـای آمریکایـی، احیـای »تـوازن« در دولـت و دفـاع 
از اوضـاع دوران »بـاراک اوبامـا« در برابـر لشـکر مهاجـم 

راسـتگرایان. 
رهـا از بـار هیلاری کلینتـون در راس انتخابـات و پرانـرژی 
از چرخـه انتخابـات میـان‌دوره‌ای، دموکرات‌هـا تقریبـا در 
هر نقطه از کشـور دسـتاوردی تـازه داشـتند، امـا حوزه‌های 
کنگـره، در جایـی کـه آن‌هـا منابـع خـود را در آن متمرکـز 
کردند و پیروزی‌های قاطعی به دسـت آوردند )از نیوجرسـی 
تا مینسـوتا تا تگـزاس(، تقریبا همـه همان حومه‌هـای مرفه 
و تحصیلکـرده‌ای بودنـد کـه کلینتـون در سـال ۲۰۱۶ بـه 

دنبـال جذب‌شـان بـود. 
از ایـن نظـر، انتخابـات میـان‌دوره‌ای بیانگـر تلاش‌هـای 
پیروز‌مندانه‌ دموکرات‌هـا برای فتح دژ »فیرفکـس کانتی16« 
بـود. هـر دو گـروه طرفـداران و منتقـدان، مدت‌هاسـت کـه 
دریافته‌انـد ایـن اسـتراتژی می‌توانـد موفقیـت انتخاباتـی 
محـدودی را بیافرینـد. بـا دسـت‌ودلبازی غیرمعمـول، حتی 
می‌توانیـم بگوییـم ایـن اسـتراتژی بـه لحـاظ راهبـردی، در 
لحظـه خـاص انتخابـات میـان‌دوره‌ای سـال ۲۰۱۸ معنادار 

بـود. 

شکسـت ارتجـاع جمهوریخواهـان، در حالـی ‌کـه در رقابـت 
بی‌رحـم و خشـن بودنـد، شایسـته شـادمانی اسـت. امـا 
بازگشـت دموکرات‌هـا بـه دولـت بـه خـودی خـود، دلیـل 
چندانی برای هلهلـه ندارد. تنهـا آمریکایی‌هایی کـه »توازن 
قـوا« را بیـش از کارشناسـان لیبـرال سـتایش می‌کننـد، 
صاحبان سـرمایه‌اند. فـردای انتخابـات، »داو جونـز17« ۵۵۰ 
واحـد افزایش داشـت، یعنی بیشـترین رشـد پسـاانتخاباتی 
)در انتخابـات میـان‌دوره‌ای( در 30 سـال اخیر بـازار بورس. 
»مارکـو کولانوویـک« استراتژیسـت شـرکت »جـی. پـی. 
مورگان« در سـخنرانی برای مجموعـه‌ای از سـرمایه‌گذاران 
اعلام کـرد: »کنگـره‌ای ناهمسـان و غیریکدسـت، بهتریـن 

بـازده بـرای بازارهـای سـهام آمریـکا و جهان اسـت.«
در »وال‌اسـتریت«، سـهام بیمه‌های سلامت بیشـترین رشد 
را داشـتند، هر دو شـرکت بیمه »یونایتد هلـث« و »آنثم« در 
هفته گذشـته نقطـه اوج خـود در بـازار را ثبت کردنـد. وقتی 
»گرچن ویتمر«، فرماندار انتخابی میشـیگان برای قرار دادن 
یکـی از مدیران اجرایی موسسـه صلیـب آبی، سـپر آبی18 در 
تیـم انتقال )قـدرت( خودش مـورد انتقـاد قرار گرفـت، فقط 
چیزی کـه وال‌اسـتریت قبلا فهمیده بـود را عینـی می‌کرد: 
اینکـه حـزب دموکراتـی کـه دوبـاره احیـا شـده، در شـکل 
کنونـی‌اش، فقـط تقویت‌کننده‌ ثبات سیسـتم بیمـه درمانی 

سـودآور است. 
در طولانی‌مـدت، داروی ۵۱ درصدی دموکرات‌ها که شـدیدا 
بـه آرای حومه‌نشـینان مرفـه وابسـته بـود، راهـی به سـوی 
فاجعه اسـت. این دارو نمی‌تواند سیاسـت خراب مـا را درمان 
کند، چه برسـد بـه اینکه جامعـه‌ به‌شـدت نابرابر مـا را تغییر 
دهـد. در حقیقت، حتی ایـن پیروزی‌هایی کـه در کوتاه‌مدت 
بـه دسـت می‌آید، بـر تنهـا شـیوه‌ مبـارزه کـه می‌توانـد این 
چرخـه را بشـکند، سـایه می‌افکنـد )اگـر یکسـره آن را طرد 
نکند( و آن شـیوه، انقلابی سیاسـی اسـت که از خواسـت‌ها و 

آرمان‌هـای طبقه گسـترده‌تر کارگـر برآمده باشـد. 

انتخابـات سـال ۲۰۱۸، بیشـترین 

دژ فیرفکس
میـزان مشـارکت در قـرن حاضر را 
بـه خـود دیـد. امـا ایـن رونـق 
خوشـایند سیاسـت مردمی، ابدا به 
معنـای رونـق سیاسـت طبقاتـی 
نبـود: در مقایسـه بـا رای‌دهندگان 
سـال ۲۰۱۴ یـا ۲۰۱۶، تا بـه حال بیشـترین میـزان افزایش 
مشـارکت از طـرف فارغ‌التحصیلان دانشـگاه سفیدپوسـت 

ساکن حومه‌های مرفه بوده است. 
پیـروزی دموکرات‌هـا در ایـن انتخابـات نیـز مدیـون همین 
رای‌دهنـدگان اسـت. در همیـن بخـش »فیرفکـس«، 
دموکرات‌هـا بـه راحتـی آرای ناحیـه ۱۰ ویرجینیـا را بردند، 
یعنـی آرای ثروتمندتریـن ناحیـه کشـور بر اسـاس میانگین 
درآمـد. امـا ایـن بن‌بسـت آبی‌رنـگ، مرفه‌تریـن نواحـی در 
هـر منطقـه از کشـور را هـم شـامل می‌شـود: دموکرات‌هـا 
همچنین در ثروتمندتریـن نواحی در ایالت‌های نیوجرسـی، 
ایلینویز، جورجیا، مینه‌سـوتا، میشـیگان، کلـرادو، کانزاس و 

کارولینـای جنوبـی ‌اوضـاع را بـه نفـع خـود برگرداندند. 
یالـت کالیفرنیـا، مامـن صدسـاله‌  در اورنج‌کانتـی در ا
محافظـه‌کاری عرفـای سفیدپوسـت، جمهوریخواهـان از 

دونالد ترامپ را مطرح نمی‌کنند. 
حتی در تبلیغات تصویری، او 

برای فرزندش کتاب ترامپ 
را می‌خواند، برای بازی با او با 
آجرهای اسباب‌بازی »دیوار« 
می‌سازد و شعارهای تبلیغاتی 

ترامپ بر روی لباس فرزند 
خردسالش است. 

‌7  . انتخاب »کارول میلر« 
جمهوریخواه در ایالت 

وست‌ویرجینیا بیانگر پیروزی 
صنعت گاز در این ایالت است. 

رقیب او، »ریچارد اوجدا« از 
مخالفان سرسخت پروژه‌های 

شکست هیدرولیکی در استخراج 
گاز و از منتقدان درجه یک 

غول‌های صنعتی سوخت‌های 
فسیلی بود. 

‌8 . »بافی ویکس« که به سمت 
نمایندگی مجلس ایالتی کالیفرنیا 

در شهر »اوکلند« انتخاب شد، 
دموکراتی است که ادعا می‌کند 

مترقی است، اما کارزار انتخاباتی 
او حدود ۱.۴ میلیون دلار حمایت 
از سوی افراد ثروتمند آمریکایی 

دریافت کرده که مشخصا 
سیاست‌هایی در جهت ضرر طبقه 

کارگر، نابودی آموزش عمومی، 
تضعیف اتحادیه‌های کارگری، 
لطمه به محیط‌زیست، کمک 

به وال‌استریت و امتیازهای 
مالیاتی برای ثروتمندان را دنبال 

می‌کنند.
‌9 . فرماندار جمهوریخواه 

»ویسکانسین« که در انتخابات 
اخیر به »تونی ایورز« دموکرات 

باخت. او از مخالفان سقط جنین، 
مالیات‌های زیست‌محیطی، 
بیمه سلامت اوباما، مهاجران 

غیرقانونی، ازدواج همجنسگرایان 
و از موافقان خصوصی‌سازی 

آموزش، حق داشتن اسلحه و 
سیاست‌های محدود ساختن 

اتحادیه‌های کارگری است.
‌10  . رقیب انتخاباتی 

جمهوریخواه دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا 

در سال ۲۰۱۶ 
‌11 . همچون ساختار دادگاه 
عالی قضات و نحوه انتخاب 

غیردموکراتیک قضات؛ به‌طوری 
که کمابیش همه آنان در طول 

تاریخ مردان سفیدپوست بوده‌اند. 
‌12  . خطر برای دموکراسی از 

ناحیه مردم نیست، بلکه از جانب 
راهبردهایی همچون قانون 

الکتورال است که موجب شد 
ترامپ با وجود نداشتن اکثریت 

آرای مردمی به ریاست‌جمهوری 
آمریکا برسد. 

‌13 . انتخابات میان‌دوره‌ای نشان 
داد که دموکرات‌ها حزب اکثریت 
ملی هستند، اما جمهوریخواهان 

با ابزارهایی ‌چون محرومیت 
افراد دارای سوءسابقه از حق 

رای، نبودن صندوق‌های کافی 
برای دریافت آرای طبقه کارگر 
و موانعی از این دست می‌توانند 
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روی نقشـه محو شـدند. در چنـد دهـه اخیـر، رای‌دهندگان 
لاتین و آسـیایی، چشـم‌انداز سیاسـی کالیفرنیـای جنوبی را 
تغییـر داده‌اند، امـا با توجـه به هیات کلـی رای‌دهنـدگان19، 
می‌توانیـم مطمئـن باشـیم کـه تغییـر قاطـع از سـال‌های 
۲۰۱۶ تـا ۲۰۱۸ که ۴ صندلـی کنگـره را بـرای دموکرات‌ها 
به همـراه داشـت، ناشـی از دانشـگاه‌رفته‌های سفیدپوسـت 

بـود.
پراکندگـی جغرافیایـی ایـن پیروزی‌هـا نبایـد همگنـی 
اقتصـادی آن‌هـا را از نظـر پنهـان کنـد. در میان حـدودا ۴۹ 
حـوزه انتخاباتی مجلـس نمایندگان که دموکرات‌ها در سـال 
۲۰۱۸ برنده شـدند، حـدود ۳۰ حوزه توسـط گـروه نوآوری 
اقتصـادی کـه اندیشـکده‌ای مـورد حمایـت هـر دو حـزب 
اسـت، در رده »ثروتمنـد« یـا »مرفـه« طبقه‌بندی شـده‌اند. 
از ۴۳ حـوزه‌ای کـه در رده »فقـرزده« رتبه‌بنـدی شـده‌اند و 
جمهوریخواهـان در آن‌هـا صاحـب رای بودند، فقـط رای دو 

حـوزه بـه سـوی دموکرات‌ها برگشـت. 
بـه عبـارت دیگـر، انتخابـات میـان‌دوره‌ای تاییـد کـرد 
کـه دموکرات‌هـا، شـاید بیـش از همیشـه در تاریـخ ۲۰۰ 
ساله‌شـان، حزبـی بـرای ثروتمنـدان هسـتند. فرمانـداران 
میلیونـر و میلیـاردر، ماننـد »فیل مورفـی« در نیوجرسـی و 
»جـی. بـی. پریتزکـر« در ایلینویـز فقـط پرزرق‌و‌برق‌تریـن 

جلوه‌هـای جدیـد عمـارت دموکرات‌هـا هسـتند. 
بـه لیسـت بیسـت حـوزه‌ ثروتمنـد مجلـس نماینـدگان 
در آمریـکا بـر اسـاس میانگیـن درآمـد20 نگاهـی کنیـد: 
تک‌تک آن‌هـا امـروزه نماینـده‌ای دموکرات دارنـد. از ۴۰ 
حـوزه‌ ثروتمنـد، ۳۵ حـوزه در ایـن انتخابـات، نماینده‌ای 
دموکـرات برگزیدنـد، در میـان 50 حـوزه‌ اول، ایـن عدد 

۴۲ اسـت. 
بـر اسـاس نظرسـنجی‌ها در میـان افـرادی کـه از پایگاه‌های 
رای‌گیـری خـارج ‌شـده‌اند، جمهوریخواهـان همچنـان در 
میـان تمامـی رای‌دهندگانـی کـه درآمـد ۶ رقمـی دارنـد 
)۱۰۰ هـزار دلار بـه بـالا(، کمـی محبوب‌ترنـد، امـا ایـن 
اختلاف از دهـه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کمتر شـده اسـت. حالا که 
»نانسـی پلوسـی« از سان‌فرانسیسـکو )بیسـت‌وچهارمین 
حوزه ثروتمند کشـور( و »اسـتنی هویـر« از حومـه مریلیند 
)هجدهمیـن حـوزه ثروتمنـد( مترصـد در دسـت گرفتـن 
کنترل مجلس نماینـدگان هسـتند، باید در نظـر بگیریم که 
چه نـوع سیاسـتی در ایـن نـوع ترکیب‌بنـدی حـزب ممکن 

اسـت. 
از جنبـه سیاسـتگذاری، همانطـور کـه »لیلـی گایزمـر« و 
»متیـو لسَـیتر« گفته‌انـد21، چرخـش دموکرات‌ها به سـمت 
این حومه‌هـا خطر بـه وجود آمـدن حزبـی را به همـراه دارد 
کـه نمی‌توانـد یـا نمی‌خواهـد نابرابری‌هـای ریشـه‌ای را بـه 
چالش بکشـد. آن‌هـا می‌نویسـند: »فرهنگ سیاسـی اعیانی 
ایـن حومه‌ها، حـول اندوختن سـرمایه برای آینـده تحصیلی 
فرزنـدان، مخالفـت فراگیـر بـا ادغـام اقتصـادی و مسـکن 
مقرون‌به‌صرفـه و دفـاع مـداوم از امتیـازات صاحبخانه‌هـا و 

حقـوق مالیـات دهنـدگان می‌چرخـد.«
کشـمکش‌های ایدئولوژیکـی کـه مسـائل حومه‌هـا پیـش 
پـای کاندیداهـا گذاشـته بـود، در بسـیاری از رقابت‌هـای 
انتخاباتـی فرمانـداران در پاییز به آسـانی قابل مشـاهده بود. 
در ماساچوسـت و مریلنـد، کـه دموکرات‌تریـن ایـالات در 

سـاحل شـرقی آمریکا هسـتند، فرمانـداران جمهوریخـواه با 
طرح این سیاسـت‌های حومه‌ای رقبای دموکـرات را مرعوب 
کردند. در همیـن زمـان در کانتیکت، قهرمان سـابقا مترقی، 
»نـد لمونـت«، رقیـب جمهوریخواهـش را فقط با ایـن وعده 

کـه مالیات‌هـا را افزایـش نخواهـد داد، کنـار زد. 
همانطـور کـه ماجـرای شـرم‌آور شـرط‌بندی روی دفتـر 
مرکزی شـماره ۲ آمازون22 آشـکار کـرد، نخبـگان دموکرات 
خیلـی راحت‌ترند تـا خـود را پیش پـای قدرت شـرکت‌های 
بـزرگ بیفکنند تـا مقابل آن‌ها بایسـتند. حداقل، سـخنگوی 
رسـانه‌ای سـابق بـاراک اوبامـا، کـه حـالا از معاونـان ارشـد 
آمـازون اسـت در برابـر کاری که بـرای این شـرکت می‌کند، 
دسـتمزد بالایـی می‌گیـرد. دموکرات‌هـای منتخـب بـا 
شـخصیت‌های ایدئولوژیـک از طیف‌هـای گوناگـون )از 
»مترقی‌«‌هـای جلوه‌فـروش مثـل »بیـل دبلاسـیو« گرفتـه 
تـا لیبرال‌هـای ملایـم مثـل »تیم‌کیـن« و قدرت‌طلبـان 
سـلطه‌جو ماننـد »انـدرو کومـو«(، همگـی خـود را بسـیار 
مشـتاق نشـان دادند تا کار »جـف بـزو« را به رایـگان برایش 

انجـام دهنـد. 

مبارزه علیه اسـتبداد سـرمایه و در 

دموکرات‌ها در 
برابر کارگران

راه خیـر جهانشـمول اجتماعـی 
)بیمه سلامت، مسـکن، نگهداری 
از کـودکان، تحصیـل، اشـتغال( 
نـد در طولانی‌مـدت بـه  نمی‌توا
بزرگـواری طبقه متوسـط رو به بالا 
تکیه کنـد، بلکـه بایـد از انـرژی و همبسـتگی مـردم کارگر، 
یعنـی کسـانی کـه بیشـترین بهـره را از دگرگونـی جامعـه 
می‌برنـد، اسـتفاده کنـد و اینجاسـت کـه عواقـب سیاسـی 
حرکـت دموکرات‌ها به سـوی دژ فیرفکـس، می‌تواند حتی از 
پیامد‌های سیاسـتگذاری‌های آنـان نیز خطرناکتر باشـد. در 
ایـن انتخابات، حتـی با اینکه حزب دسـتاوردهایی در سـطح 
ملی و بـا لطمـه بـه جمهوریخواهـان بـه دسـت آورد، نتایج، 
طبقـه‌ای از کارگـران، بـا پس‌زمینه‌هـای نـژادی گوناگون را 

آشکار کرد که بیش از هر زمان از هم گسسته‌اند.
نگاهـی دقیق‌تـر بـه مناطـق مرفه‌تـر غرب‌میانـه، جایـی 
کـه عملکـرد کلـی دموکرات‌هـا در آنجـا خـوب بوده، نشـان 
می‌دهـد کـه حـزب هنـوز راهـی بـرای بازگردانـدن اعتماد 

رای‌دهنـدگان کارگـر سفیدپوسـت نیافتـه اسـت.
در »مینه‌سـوتا«، دموکرات‌هـا بـه راحتـی آرای دو حـوزه 
در حومـه شـهرهای دوقلـو )مینیاپولیـس و سـنت‌پل( را به 
نفـع خـود برگرداندنـد؛ جایـی کـه میانگیـن درآمـد حدود 
۸۰ هـزار دلار و میانگین ارزش ملـک حدود ۳۰۰ هـزار دلار 
اسـت. اما در دو حوزه حاشـیه شـهر، که بسـیار کمتر مرفه و 
تحصیلکـرده بودنـد و پایـگاه تاریخـی طبقه کارگر مینسـوتا 
به شـمار می‌روند، نتایـج را واگـذار کردنـد. در هـر دو حوزه، 
میانگین درآمد حدود ۵۵ هـزار دلار و میانگین ارزش املاک 
حدود ۱۷۰ هـزار دلار اسـت. اگرچه بعـد از انتخابـات، حزب 
کارگران/کشـاورزان دموکـرات قوی‌تـر از پیـش شـدند، امـا 
بیـش ‌از‌ پیـش هـم از کشـاورزان و کارگـران ایالـت فاصلـه 

گرفتنـد. 
در رقابت‌هـای فرمانـداری ویسکانسـین، »تونـی ایـورز« 
بالاخره از شـر ابلیـس مرتجع کـه ما با نـام »اسـکات والکر« 

قدرت اقلیت خود را حفظ کنند. 
New Deal« . ‌14« برنامه جدید 

اقتصادی و اجتماعی فرانکلین 
روزولت، رییس‌جمهور آمریکا 
بعد از دوران رکود بزرگ دهه 
۱۹۳۰، برای تنظیم بازار بود.

‌15 . آبی رنگ حزب دموکرات و 
قرمز رنگ جمهوریخواهان است.

 ‌16 . بخش فیرفکس 
)Fairfax County(، در ایالت 
ویرجینیا، حومه‌ای مرفه و اغلب 

سفیدپوست‌نشین است که با رای 
۶۴ درصدی به هیلاری کلینتون 

در مقابل ۲۸ درصد ترامپ، 
شکستی سخت برای ترامپ در 

این ایالت رقم زد. 
 ‌17 . میانگین صنعتی

 »Dow Jones«، یکی از 
شاخص‌های بازار بورس است 

که تجارت و نوسانات قیمت ۳۰ 
شرکت بزرگ دارای سهام در 

آمریکا )از جمله اپل، کوکاکولا، 
سیسکو، کَترپیلار، اینتل، 

مک‌دونالد، مایکروسافت، نایک، 
ویزا، والت‌دیزنی، جی. پی. 

مورگان و...( را در دوره‌ای معین 
در بازار بورس نشان می‌دهد. 
 Blue Cross Blue« . ‌18
 ،»Shield Association
مجموعه‌ای از ۳۶ شرکت 
بیمه خصوصی آمریکایی 

است که خدمات درمانی برای 
۱۰۶ میلیون آمریکایی فراهم 

می‌کنند. شرکت »آنثم« 
بزرگترین شرکت این مجموعه 

است. رقیب »ویتمر« در انتخابات 
فرمانداری میشیگان، در پی 

سیستم واحد بیمه درمانی در 
سطح ایالت بود و ویتمر، که 

پدرش رییس همین موسسه 
در میشیگان بوده، حمایت مالی 
زیادی از صنایع بیمه میشیگان 

دریافت کرد.
‌19 . نگاه کنید به:

https://docs.google.
com/spreadsheet
s//1ZLbT8EkwPPb
w3splCA2I5uICs_

FienNfG87kvdxQE4U/
edit#gid=1086889059

‌20  . نگاه کنید به: 
https://public.tableau.

com
‌21 . لیلی گایزمر نویسنده »ما را 
متهم نکنید: لیبرال‌های حومه و 

دگرگونی حزب دموکرات« و متیو 
لتیستر نویسنده کتاب »اکثریت 
خاموش: سیاست‌های حومه‌ای 
در ایالات گرم جنوبی« هستند. 

هر دو استاد تاریخ هستند
‌22 . وقتی شرکت آمازون تصمیم 

گرفت دفتر مرکزی شماره ۲ 
خود را در یکی از کلانشهرهای 

آمریکا افتتاح کند، ایالات مختلف 
برای ترغیب این شرکت به ورود 
به این ایالات شروع به رقابت در 
پیشنهاد سرمایه‌گذاری، مزایا 

و یارانه کردند. آمازون مجموعا 
پیشنهاد دریافت ۲.۴ میلیارد دلار 
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می‌شناسـیم‌اش، خلاص شـد. امـا بـاز هـم رای تاثیرگـذار 
از آن فارغ‌التحصیلان دانشـگاه بـود که بیشترشـان سـاکن 
کلانشـهرهای میلواکـی و مدیسـون بودنـد. در بسـیاری از 
بخش‌هـای فقیرتـر در شـمال و غـرب ویسکانسـین، وضـع 
ایـورز حتـی از دموکرات‌هایـی کـه ۴ و ۸ سـال پیـش بـه 
اسـکات باختنـد هـم بدتـر بـود. اختلاف بـرد دموکرات‌هـا 
در خانوارهـای وابسـته بـه اتحادیه‌هـای کارگری هـم از ۳۱ 

درصـد در سـال ۲۰۱۴ بـه ۱۴ درصـد رسـید. 
البتـه کـه لیبرال‌هـا پاسـخ سرراسـتی بـرای اینکـه چـرا 
ایـن تعـداد از کارگـران سفیدپوسـت از دموکرات‌هـا روی‌ 
برگردانده‌انـد، می‌دهنـد: آن‌هـا تحت‌تاثیـر نژادپرسـتی 
ترامپ، هویـت قومـی را بر منافـع طبقاتـی ترجیـح داده‌اند. 
مطمئنا این بخشـی از ماجراسـت، اما همانطور کـه گایزمر و 
لسـیتر تاکیـد کرده‌اند، اسـتدلال معمـول لیبـرال، عامدا آن 
سـوی دیگـر سـکه‌ هتاکی‌هـای نـژادی جمهوریخواهـان را 
نشـان نمی‌دهد، یعنـی »اسـتراتژی طولانی‌مـدت و عامدانه 
حزب دموکرات بـرای ترجیـح ارزش‌های اجتماعـی و منافع 
مالـی حومه‌نشـین‌های مرفـه سفیدپوسـت و شـرکت‌های 
بـزرگ بـا تکنولـوژی بـالا بـر اولویت‌هـای اتحادیه‌هـای 
کارگری و نیازهای اقتصادی سـاکنین فقیر و طبقه متوسـط 

بـا نژادهـای گوناگون.«
هیـچ چیـز در آمریـکا از سـال ۲۰۱۶ ایـن معادلـه را تغییـر 
نـداده اسـت. دموکرات‌هـا، اغلب اوقـات، همچنان بـه تقبیح 
نژادپرسـتی سیاسـی حـزب جمهوریخـواه ترامـپ ادامـه 
می‌دهند و حمایـت وفادارانـه )و نه مشـتاقانه( طبقـه کارگر 
غیرسفیدپوسـت را بـه دسـت می‌آورنـد. امـا بـه عنـوان 
حزبـی ملـی، دموکرات‌هـا بـه سرسـختی همیشـه، پشـت 
سـر »نئولیبرالیسـم مترقـی23« بـاراک اوبامـا ایسـتاده‌اند، 
همان چیـزی کـه نانسـی فریـزر »اتحـاد نامقـدس رهایی و 
مالی‌سـازی« نامیـده اسـت کـه انـرژی سیاسـی را بـه جای 
چیـزی چـون مبـارزه طبقاتـی، بـه سـمت خشـم اخلاقـی 

سـوق می‌دهـد.
حزب دموکرات، در سـبک فرهنگی و در رهبری‌شان، اکنون 
هـم حـزب طبقـه متخصـص هسـتند کـه منفعت کمـی در 
مبـارزه بـا توانگرسـالاری )Plutocracy( و ظرفیت اندکی 
برای نفع رسـاندن به کارگـران نژادهـای گوناگـون دارد. اگر 
سـهامداران آمـازون، فایـزر24 و گُلدمَن‌سـاکس25 همـه ایـن 
نکتـه را دریافته‌اند، چرا معدنچیان آهن مینسـوتای شـمالی 

درک نکننـد؟ 
عقب‌نشـینی دموکرات‌هـا بـه فیرفکـس، ایـن روندهـا را 
پرشـتاب‌تر می‌کنـد. در حالی‌کـه حامیـان مالـی ثروتمند 
حـزب، میلیاردهـا دلار خـرج می‌کننـد تـا حومه‌نشـینان 
پولـدار را طرفـدار حـزب کننـد، نخبـگان پرشـور لیبـرال 
نقشـه آمریـکا را بـالای سـر برده‌انـد و نصـف طبقـه کارگر 
آمریـکا را بـه عنـوان هـواداران ملی‌گرایـان سفیدپوسـت 

محکـوم می‌کننـد. 
این هـم شـکلی از سیاسـت طبقاتی اسـت، نـه از آن نوعی 
که نظـم اقتصـادی را تهدید کنـد، بلکـه از نوعی کـه آن را 
زنـده نگـه مـی‌دارد. در عصـر ترامـپ، سـبک آخرالزمانی 
گفتمـان، پوششـی مناسـب بـرای بازگشـت ایده‌هـای 
ضددموکراتیـک به جریـان‌ اصلی لیبـرال فراهـم می‌کند. 
در حـال حاضـر، ایـن ایده‌هـا از مبتـذل تـا شـریرانه در 
نوسـانند: حتی با اینکه خـود وبسـایت )Vox( از معترضان 
به سـرکوب رای‌دهندگان در ایالت جورجیا بـود26، فردای 
انتخابات، این وبسـایت مودبانه تبدیل به مدافع روشـنفکر 
شـکل جدیدی از نظـام »جیم کـرو« شـد که علیـه طبقه 

کارگر و فقیـر آمریکایـی بود27. 
دموکرات‌هـا ممکـن اسـت از بخش‌هـای زیـادی از طبقـه 
کارگـر غفلـت کننـد، آن ‌را مـادون خـود بشـمارند یـا تحت 
انقیـاد خـود درآورنـد، امـا سوسیالیسـت‌ها )اگـر ایـده 
سوسیالیسـم متضمـن معنایـی باشـد(، هرگـز نمی‌تواننـد 
چنین کننـد. همچنیـن، مـا نمی‌توانیم بـه وسوسـه لیبرالی 
تن دهیم کـه از امکان سیاسـت طبقاتـی در مرزهـای نژادی 

صرف‌نظـر می‌کنـد. 
از ۴۳۵ کرسـی مجلـس نماینـدگان، بیشـترین چرخـش به 
سـوی دموکرات‌ها از سـوی بخش‌های جنوبـی »ویرجینیای 
غربی« بود؛ جایی کـه »ریچارد اوجـدا«، کارزار انتخاباتی‌اش 
را حول اعتصـاب معلمـان در ایالت، حملات شـدید به رقیب 
میلیونـرش و سـتایش نامعمول طبقـه کارگر با صـدای بلند، 
شـکل داد. در نهایـت، او در باتلاق علاج‌ناپذیـر محبـوب 
نبودن حـزب ملـی دموکـرات در سـرزمین زغال‌سـنگ فرو 
رفت، اما اینکه بـه دسـتاورد ۳۶ درصدی اوجدا نـگاه کنیم و 
بگوییم کـه کارگـران سفیدپوسـت از سیاسـت‌های طبقاتی 
مصون هسـتند، نه فقـط گمراه‌کننده اسـت، بلکـه کمابیش 

جنایتکارانـه می‌نمایانـد. 
البته کـه چالش‌هـا دلسـرد‌کننده‌اند. هیچ حرکت سیاسـی، 

از ویرجینیا، نیویورک و تنسی 
داشت، یارانه‌ای که از جیب 

مالیات‌دهندگان آمریکایی به 
شرکتی داده می‌شد که رییس آن 

)جف بزو( ثروتمندترین انسان 
کره‌زمین است.

‌23 . نانسی فریزر، استاد فلسفه و 
سیاست در دانشگاه »نیواسکول«، 

سیاست آمریکا قبل از ترامپ 
را تحت سلطه »نئولیبرالیسم 
مترقی« می‌داند که اتحادی 
میان دو گروه است: از سویی 

جریان‌های لیبرال جنبش‌های 
اجتماعی معاصر و از سوی دیگر 

بخش‌های مالی بالادستی جامعه 
)وال‌استریت، سیلیکون‌ولی و 
هالیوود(. او این نئولیبرالیسم 

را در برابر نئولیبرالیسم مرتجع 
جمهوریخواهان قرار می‌دهد. 
 Fraser, Nancy (2017)

 From Progressive
Neoliberalism to Trump—
 and Beyond in American

 Affairs, Vol. 1, No. 4:
46-64

Pfizer( . ‌24(: از بزرگترین 
شرکت‌های داروسازی جهان 

است. درآمد آن در سال ۲۰۱۷، 
حدود ۲۱.۳۰۸ میلیارد دلار بود. 
 :)Goldman Sachs( .  ‌25
بانک سرمایه‌گذاری چندملیتی 
آمریکایی است. نام این شرکت 

در بحران مالی سال ۲۰۰۸ بر سر 
زبان‌ها افتاد. وزارت‌ خزانه‌داری 

آمریکا برای جلوگیری از 
ورشکستگی این بانک، ۱۰ 

میلیارد دلار در آن سرمایه‌گذاری 
کرد. 

‌26 . برایان کمپ، مسئول 
برگزاری انتخابات در ایالت 

جورجیا و همزمان، کاندیدای 
فرمانداری این ایالت بود که 
همین امر انتقادات زیادی را 

برانگیخت. 
‌27 . »شان ایلینگ« در این 

وبسایت با نویسنده کتاب »علیه 
دموکراسی«، »جیسون برنان«، 

استاد فلسفه سیاسی دانشگاه 
»جورج ‌تاون« مصاحبه کرده 
است. نویسنده کتاب معتقد 
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حتـی شـعار نیرومنـد »بیمـه سلامت بـرای همـگان« هـم 
نمی‌توانـد طبقـه کارگـر آمریـکا متحـد گردانـد، چه برسـد 
بـه اینکـه آنـان را سـازماندهی کنـد. بخـش‌ عمـده‌ای از کار 
انتقـادی اصلا نمی‌توانـد از طریـق سیاسـت انتخاباتـی رخ 
دهد. مبـارزه، دهه‌هـا به طـول خواهـد انجامید، نـه اینکه در 

چرخـه‌ای دوسـاله بـه نتیجه برسـد. 
تـر از چرخـش دولت‌هـای  امـا اگـر رویـای چیـزی فرا
نا‌هم‌اندیـش، فراتـر از دسـته‌چک‌ها، حسـاب‌های بانکـی و 
دسـتاوردهای مالی را در سـر دارید، رویایی فراتر از سیاستی 
کـه فاشیسـت‌ها را در سـویی و بیمه‌های خصوصی سلامت 
را در سـوی دیگـر می‌گـذارد، ایـن مبـارزه بایـد برنامه شـما 

هم باشـد. 

ایـالات متحـده آمریکا، 150 سـال 

دستان طبقه کارگر
قبـل در کـوران پیامدهـای جنـگ 
داخلی نیز شـاهد نبـردی به همین 
تعییـن  بـرای  خطیـر  نـدازه  ا
سرنوشـت خـود بـود. در حالـی ‌که 
امـروزه مفسـران لیبـرال و چپگـرا 
بیـش ‌از ‌پیـش بـه دوران »بازسـازی28« بـه عنـوان عصـر 
روشـنگری سیاسـی می‌نگرند، بد نیسـت که درسـی مهم از 
اثر کلاسـیک مارکسیستی »بازسـازی سـیاه«، اثر دبلیو. ای. 
بـی. دوبویـز29 درباره نـژاد، طبقـه و تجدیـد سـازمان پیروان 
بگیریم.  برخلاف تاریخ‌نگاری مرسـوم، دوبویـز معتقد بود که 
»دوران بازسـازی، جنگی سـاده میان نژاد سـیاه و سـفید در 
جنـوب نبـود«، بلکـه مبـارزه‌ای چندوجهـی بـود کـه 
سـرمایه‌داران شـمالی، مالـکان کشـتزار‌های جنوبـی و 
»جنبشی وسـیع از کارگران« سفیدپوسـت و سیاهپوست را 
در هـر دو منطقـه دربـر می‌گرفـت.  در طـول جنگ‌هـای 
داخلـی، حـزب جمهوریخـواه »آبراهـام لینکلـن« برنامـه 
سـرکوب شورشـیان ایالت‌هـای موتلفـه جنوبـی و نابـودی 
بـرده‌داری را سـازمان داده بود. امـا در اواخر دهـه ۱۸۶۰، در 
حالی‌ کـه حزب تحت تاثیر »سلاطین ثـروت و صنعت« قرار 
گرفته بـود، بیش ‌از‌ پیش به مبـارزه با کارگران سـازمان‌یافته‌ 
شمال معطوف شـد. در همین حال، در آن سـوی دیگر طیف 
سیاسـی، »اندرو جانسـون« آشـکارا به نژادپرسـتی متوسـل 
می‌شـد و امیـدوار بود بـه این وسـیله اتحـاد مردمـی کاذبی 
میـان مالـکان کشـتزارها، کشـاورزان و کارگـران، مبتنی بر 

ایده برتری سفیدپوستان شکل دهد. 
در اواخـر قـرن ۱۹، پیامـد ایـن جنبـش دوگانـه، نظـام 
حزبـی جدیـدی بـود کـه طبقـه کارگـر آمریکایـی را بـه 
طـرزی اصلاح‌ناپذیـر بـر اسـاس نـژاد از هـم گسسـته بود. 
دوبویـز می‌گویـد آرمـان »رادیکالیسـم انسـان‌گرایانه« )و 
حقوق مدنی سیاهپوسـتان( حـزب جمهوریخـواه در عصر 
طلایـی30، »کاملا به وسـیله سـرمایه و مالکیت در شـمال 
مهـار شـد.« حـزب اصلـی مخالـف، یعنـی دموکرات‌هـای 
عصر طلایـی، بـه طـور سربسـته و مبهم بـه نفـع کارگران 
سفیدپوسـت شـمالی و البتـه قاطعانـه و محکـم در برابـر 
»ارتجـاع و حـق مالکیـت جنوبی‌هـا« ایسـتادگی کردنـد. 
ثمره ایـن طبقه کارگـر از هـم گسسـته، بیش از یـک قرن 
سـرکوب خشـن کارگران، آپارتاید نژادی وحشـیانه و سود 

بـدون مانـع سـرمایه‌داران بود. 
طـی دو سـال گذشـته، دلقـک عوام‌فریـب دیگـری در کاخ 
سـفید دارد همـان ترفندی کـه اندرو جانسـون، 150 سـال 
قبـل بـه کار بسـت را اجـرا می‌کنـد، یعنی »بـر اسـاس نژاد، 
تفرقه بینـداز و بر اسـاس طبقـه، حکمرانـی کـن«، در حالی 

‌کـه سـرمایه‌ها بـه بانک‌هـا می‌رونـد و بـه مـا می‌خندنـد. 
بایـد ایـن امتیـاز را بـه حـزب دموکـرات امـروز داد کـه 
بسـیار بیـش از جمهوریخواهـان اواخـر قـرن ۱۹، متعهـد به 
حفظ حقـوق مدنـی اسـت. امـا در حالی ‌کـه حـزب قدرتش 
را حـول حومه‌هـای ثروتمنـد شـکل می‌دهـد، خطـرات 
گسسـت طبقاتی به سـبک عصـر طلایـی برجـای می‌مانند. 
ائتلافی سیاسـی بـه جلـوداری کلانشهرنشـین‌های مرفه که 
اطمینانـی پارسامنشـانه بـه آرمان‌هـای اخلاقی‌شـان دارند، 
امـا در عین حال بـه بخش‌هـای عمـده‌ای از جماعـت کارگر 
هم حساسـیت فیزیکـی دارنـد، همـان حـزب جمهوریخواه 
سـال ۱۸۸۴ اسـت و راهـی بـه سـوی آینـده پیـش پـای ما 

نمی‌گـذارد. 
دوبویـز نتیجـه می‌گیـرد: »تنهـا قـدرت بـرای کوتـاه کردن 
دسـت امپراتـوری مالـی در حـال رشـد در ایـالات متحـده، 
دموکراسـی صنعتـی31 بـود، یعنـی رای و آگاهی در دسـتان 
طبقـه کارگر، سـفید و سـیاه، شـمالی و جنوبـی.« در مبارزه 
در برابـر قـدرت سـرمایه‌داری، دسـتان طبقـه کارگـر تنهـا 
چیـزی اسـت کـه می‌تواند مـا را نجـات دهـد. این گـزاره در 
سـال ۱۸۶۸ و ۱۹۳۸ واقعیـت داشـت و در سـال ۲۰۱۸ هم 

واقعیـت باقـی می‌مانـد. 

است که به دموکراسی بهای 
زیادی داده شده و شکل ایده‌آل 
دولت می‌تواند »اپیستوکراسی« 

یا نظامی باشد که رای‌ کسانی 
که بتوانند دانش سیاسی خود 
را ثابت کنند )اصل صلاحیت(، 

ارزشمندتر از رای دیگران است. 
‌28 . دوران پس از جنگ‌های 

داخلی آمریکا و پس از لغو 
برده‌داری بود. »اندرو جانسون« 

که پس از »آبراهام لینکلن« بر سر 
کار آمد، رهبران ایالات برده‌دار 

جنوبی را عفو کرد و آن‌ها مجددا 
به دولت‌های ایالتی جنوب 

بازگشتند.
W.E.B. Du Bois( . ‌29(: اولین 

آفریقایی آمریکایی که از دانشگاه 
هاروارد دکترا گرفت. 

‌30 . دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰ در 
تاریخ آمریکا که نامی هجوآمیز 
برای دورانی است که سرشار از 

مشکلات اجتماعی، اما با روکشی 
فریب‌دهنده از طلا برای همه چیز 
بود. اگرچه این دوران را در فارسی 
دوران طلایی ترجمه کرده‌اند، اما 
)Gilded Age( در واقع به معنای 
»عصر روکش طلایی« است که 
در برابر وعده سیاستمداران به 
 )Golden Age( عصری طلایی

پس از جنگ‌های داخلی استفاده 
می‌شود. 

‌31 . در دموکراسی صنعتی، 
کارگران در تصمیم‌گیری و 

مسئولیت‌های محل کار نقش 
موثر و قاطع دارند. این تصمیمات 

شامل سلسله‌مراتب و طراحی 
سازمانی نیز است. در دموکراسی 

مستقیم صنعتی کارخانه یا 
محل کار مستقیما توسط افرادی 

که در آن کار می‌کنند اداره 
می‌شود )اداره شورایی در برابر 

مالکیت دولتی و خصوصی( و در 
نوع نمایندگی این دموکراسی، 
کمیته‌ها و شوراهایی مسئول 

رابطه میان مدیریت، اتحادیه‌های 
کارگری و کارکنان هستند. 

منبع: 
ژاکوبن
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اسـت که ایـن امـر بـدون حمایـت رییس‌جمهـور ممکـن نبوده 
اسـت. البتـه لازم به ذکـر اسـت کـه نتایج نظرسـنجی‌ها نشـان 
می‌دهـد،‌ کمتـر از نیمـی از روس‌هـا معتقدنـد کـه اقدامـات 
ولادیمیـر پوتیـن علیه مقام‌هـای فاسـد نتیجه‌بخش نیسـت، اما 
به طور کلی روس‌ها از مسـیر حرکت کشورشـان اطمینـان دارند 
و از نفوذ هر چه بیشـتر کشورشـان در عرصه جهانی خشـنودند و 
از وضعیـت اقتصادی‌اشـان رضایت دارنـد. با این همـه این لایحه 
منجر به بروز اعتراضات زیادی در این کشـور شـده و آتش خشـم 

مخالفـان پوتین را شـعله‌ور سـاخته اسـت.
طـی تظاهـرات مـاه جـولای در مسـکو، بیـش از 10 هزار نفـر از 
تظاهرات‌کننـدگان بـه خیابان‌ها ریختنـد و شـعارهایی همچون 
»تـزار بـرو« و »پوتین دزد اسـت« سـر می‌دادنـد. اگرچـه پوتین 
در مـاه مـارس مجـددا بـرای 6 سـال دیگـر انتخـاب شـد و 76 
درصـد از آرای رای‌دهنـدگان را در میـان حـدود 67 درصـد از 
شـرکت‌کنندگان در انتخابات به دسـت آورد اما منتقدان او بر این 
باورند کـه دلیل عمـده‌ پیروزی پوتیـن حذف مخالفـان و رهبران 
اپوزیسیون بوده اسـت؛ چراکه برجسـته‌ترین رهبران اپوزیسیون 
سیاسی روسیه در انتخابات حذف ‌شـده بودند و برخی از مخالفان 
بالقوه‌ پوتیـن هماننـد ناوالنی بـا بهانه‌هـای قانونـی و انگیزه‌های 
سیاسـی از حضـور در کارزار انتخاباتی منع شـده و مخالفان دیگر 

نیز به طـرز مشـکوکی جـان خـود را از دسـت ‌داده بودند.
فسـاد در انتخابـات روسـیه در حال گسـترش اسـت. در حالی‌که 
پوتیـن کنتـرل رسـانه‌های سـنتی را حفظ کـرده امـا ویدیوهای 
انتخاباتی نشـان می‌دهد صندوق‌های انتخاباتی در ایسـتگاه‌های 
رای‌گیـری در راسـتای دخالـت در نتیجـه انتخابـات بـه‌ صـورت 
آنلاین ویروسـی ‌شـده‌اند. الکسـی ناوالنی، رهبر اصلـی مخالفان 
ولادیمیر پوتین که اجـازه شـرکت در رقابت انتخاباتـی را نیافت، 
»تخلفـات انتخاباتـی« را محکوم کرده اسـت. همچنین سـازمان 
امنیـت و همـکاری اروپا تاکیـد کـرده در انتخابات روسـیه امکان 

»گزینـش واقعی« وجود نداشـته اسـت.
یکـی از جدی‌تریـن اعتراضـات منتقدان پوتین که سـبب شـده 
تجمعات اعتراضـی پـس از انتخابـات و در زمان کنونی نیـز ادامه 

ده‌هـا هـزار نفـر از مردم روسـیه طـی ماه‌هـای اخیـر در سراسـر 
کشـور در تجمعـات اعتراضـی حضـور یافته‌انـد. انگشـت اشـاره‌ 
رهبران جنبش‌های اعتراضی در روسـیه رو به‌ سوی کاخ کرملین 
اسـت و آنهـا را متهم بـه اتخـاذ سیاسـت‌هایی بـر ضدمنافع ملی 
کشـور می‌کنند. از جملـه انتقـادات مخالفـان پوتین در روسـیه، 
بحث انتخابات مدیریت‌شـده، حذف رهبران اپوزیسـیون و فسـاد 

سـازمان‌یافته در این کشـور اسـت.
به گـزارش بی‌بی‌سـی، »الکسـی ناوالنـی« از رهبـران معترضان 
در روسـیه کـه هم‌اکنـون در حبـس بـه سـر می‌بـرد اظهـار 
داشـت که »پوتیـن و دولـت او طـی 18 سـال کل بودجه‌ کشـور 
را غـارت کرده‌انـد.« وی همچنیـن اضافه کـرد که »آنهـا پیش از 
پیـروزی در انتخابـات به مـردم وعده دادند سـن بازنشسـتگی به‌ 
هیچ‌وجـه افزایـش نخواهد یافـت اما اکنون سـن بازنشسـتگی را 
5 سـال افزایش داده‌انـد و این حاکـی از آن اسـت کـه مقامات به 
حرف‌هـای مـردم گـوش نمی‌دهند و بـه آنهـا بی‌توجه هسـتند، 
بنابرایـن چنین رفتارهایی بدین معناسـت که اکنـون زمان رفتن 

بـه خیابان‌هـا اسـت.«
الکسـی ناوالنی کـه از حضـور در انتخابات ریاسـت‌جمهوری منع 
شـده بود از اوایل امسـال در زنـدان به سـر می‌برد و مدت‌هاسـت 
به‌ عنوان یکی از سـردمداران مبارزه با فسـاد در روسـیه شـناخته 
‌شـده و به نقـض قوانیـن کشـور متهم شـده اسـت. وی بـه دلیل 
ممانعت از حضورش در انتخابات روسـیه، ایـن انتخابات را تحریم 
کـرد و از هوادارانـش نیـز خواسـت کـه در انتخابات حضـور پیدا 

. نکنند
پیگیری شـبکه‌هایی از معاملات خارجی و وام‌های کلان به ارزش 
2 میلیارد دلار، سـرنخ را بـه »ولادیمیـر پوتیـن«، رییس‌جمهور 
روسـیه رسـانده اسـت. افشـاگری بی‌سـابقه‌ای از اسـناد نشـان 
می‌دهـد ایـن مبالـغ توانسـته بـه شـکل قابـل توجهـی باعـث 
ثروتمنـد شـدن نزدیـکان پوتیـن شـود. اگرچـه نـام شـخص 
رییس‌جمهـور در هیچ‌کجـا ثبـت نشـده، امـا اطلاعات به دسـت 
آمـده الگویـی را نشـان می‌دهـد کـه بـر اسـاس آن دوسـتان و 
نزدیـکان رییس‌جمهور بـه ثروتی کلان دسـت یافته‌انـد. بدیهی 

دولت روسیه در پی افزایش سن بازنشستگی زنان از 55 به 60 سال و مردان از 60 به 65 سال است. 
اما از آنجایی که سن امید به زندگی در میان مردان 66 سال است، این تصمیم دولت روسیه علاوه 
بر فساد مسئولان دولتی و حذف مخالفان، زمینه شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی 

و سراسری را فراهم کرده است. 

فـسـاد دولـتـی، حـذف مـخـالـفـان و افـزایـش سـن بـازنـشـسـتـگی 
انـگـیـزه‌هـای تـازه‌تـریـن مـوج اعـتـراضـی در روسـیـه اسـت 

 آزاده شعبانی

اعتراض علیه فسادپژوهشگر 
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معترضان روسیه 
این نکته را مطرح 
کرده‌اند که طبق 
اطلاعات سازمان 
بهداشت جهانی، 
متوسط سن هر 
مرد سالخورده‌ 

روسی حدود 66 
سال است. این 
بدین معناست 
که اغلب مردان 
این کشور تنها 
یک سال پیش 

از مرگ‌شان 
می‌توانند از دوران 
بازنشستگی خود 

بهره ببرند 

یابد، لایحه‌ افزایش سـن بازنشسـتگی در روسـیه اسـت. اکثریت 
مردم روسـیه به اصلاحات پوتیـن در رابطه با حقوق بازنشسـتگی 
معترض هسـتند. اکثـر مردم روسـیه اظهـار کرده‌اند کـه در کنار 
هـزاران معتـرض در مسـکو خواهند ایسـتاد تـا به سیاسـت‌های 
پوتین در رابطه با به تعویـق انداختن زمان بازنشسـتگی به حدود 

5 سـال اعتـراض کنند.
طـرح بحث‌برانگیـز پوتیـن کـه در آسـتانه‌ میزبانـی بازی‌هـای 
جـام جهانـی فوتبـال مطرح شـد بـر افزایش سـن بازنشسـتگی 
زنان از 55 به 60 سـال و مـردان از 60 به 65 سـال تاکید داشـت. 
این طـرح منجر بـه بـروز نارضایتـی و نگرانی‌هـای متعـددی در 
نیروی کار روسـیه شـد که می‌بایسـت در سـن 55 و 60 سـالگی 

بازنشسـته شوند.
معترضان این نکته را مطـرح کرده‌اند که طبق اطلاعات سـازمان 
بهداشـت جهانی، متوسـط سـن هـر مـرد سـالخورده‌ روسـی تا 
حدود 66 سـال اسـت. این بدین معنا که اغلب مردان این کشـور 
تنها یک سـال پیش از مرگ‌شـان می‌توانند از دوران بازنشستگی 
خود بهره ببرند. متوسـط سـن زنـان روسـی نیز 77 سـال در نظر 

گرفته‌ شـده است.
پوتیـن طی چنـد هفتـه‌ اخیـر، امتیازاتـی را بـه طـرح اصلاحات 
بازنشسـتگی اضافـه کـرد اما ایـن مسـاله نیز نتوانسـت از خشـم 
گسـترده‌ مـردم روسـیه بعـد از سـال‌های بی‌ثباتـی اقتصـادی، 
جلوگیـری کنـد؛ عمـوم مـردم روسـیه بایـد بـار تلاش‌هـا برای 
متعادل‌سـازی بودجه را به دوش بکشـند. کاهش امیـد به زندگی 
در روسـیه به حدود 66 سـال بـرای مردان و 77 سـال بـرای زنان 
منجر بـه آن شـده که اکثـر مردم روسـیه طـول عمر کافـی برای 

دریافـت مسـتمری بازنشسـتگی خود نداشـته باشـد.
حدودا 10 هـزار نفر از مردم روسـیه علیه سیاسـت‌های پوتین در 
مسکو تظاهرات کردند و بر اسـاس اطلاعات دریافتی از یک مرکز 
نظرسنجی مسـتقل در روسیه، اکثر مردم کشـور با این اعتراضات 
همسـو و همدل بوده‌اند. هنگامـی‌ کـه در این نظرسـنجی از آنها 
پرسـش شـده بود که آیا حاضر هستند علیه سیاسـت سن جدید 
بازنشسـتگی پوتیـن در شهرهای‌شـان اعتراض کننـد 53 درصد 
آنها ابراز تمایل کـرده بودند. این رقـم از 42 درصـد در ماه جولای 
کـه در آن زمان اکثـر روس‌ها می‌گفتنـد که تمایلی بـه حضور در 

تظاهرات خیابانـی ندارند، افزایش‌ یافته اسـت.
اگر این لایحه کـه مـورد حمایت قانونگـذاران روسـی در مجلس 
نیز هسـت به رفراندوم گذاشـته شـود، 77 درصد از مردم روسـیه 
بـه آن رای مثبـت نخواهنـد داد و تنهـا 10 درصـد هسـتند کـه 

خواهان تغییر سـن بازنشسـتگی هسـتند.
حـزب کمونیسـت روسـیه، دومین حـزب بـزرگ این کشـور در 
اقدامـی نـادر علیـه سیاسـت‌های پوتیـن، رهبـری اعتراضـات را 
بـر عهـده گرفـت. در حالی‌کـه ایـن لایحـه بـا حمایـت اعضـای 
مجلس روسـیه تصویب شـد. رای‌دهندگانی که مخالـف اینگونه 
سیاسـت‌های پوتیـن هسـتند عمدتـا از حـزب کمونیسـت، 
محافظه‌کار و حزب لیبرال‌دموکرات روسـیه )LDPR( هسـتند و 
به ترتیب 68 درصد، 78 درصـد و 84 درصد از طرفـداران هر یک 

از ایـن احـزاب در مخالفـت بـا ایـن لایحـه رای دادند.
این وضعیت قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه روسـیه بعد از فروپاشـی 
اتحاد جماهیر شـوروی در دهه‌ 1990 نیز با کاهش چشـمگیری 
در نـرخ تولد مواجـه بـود، بدین معنـا که تعـداد بزرگسـالانی که 
وارد بـازار کار می‌شـدند بسـیار کم بـود. با توجـه‌ به آمار سـازمان 
ملل متحـد، حـدود 20 درصـد از مردم روسـیه تا سـال 2050 به 

65 سـال خواهند رسـید و دولت روسـیه باید خـود را بـرای 2. 4 
میلیـارد دلار کسـری در پرداخـت حقوق بازنشسـتگی در سـال 

2018 آمـاده کند.
پوتیـن هرگونـه تاخیـری در عملیاتـی کـردن ایـن لایحـه را 
غیرمسـئولانه و این تصمیـم را کاملا درسـت و عادلانه دانسـته 
بـود. او پیـش از پیـروزی در انتخابـات روسـیه وعـده داده بود که 
سـن بازنشسـتگی به‌ هیچ ‌عنوان افزایش نخواهد یافـت اما اکنون 
بـر تصویـب چنیـن لایحـه‌ای مبـادرت مـی‌ورزد و مردم روسـیه 
ایـن لایحـه را بـه ‌منزلـه خیانت بـه مـردم ایـن کشـور می‌دانند 
و اقداماتـی از ایـن‌ دسـت سـبب شـده که خشـم مـردم روسـیه 

روزبـه‌روز نسـبت بـه پوتیـن و سیاسـت‌هایش بیشـتر شـود.
رییس‌جمهـور روسـیه، پـس از اعتراضـات گسـترده مـردم بـه 
افزایـش سـن بازنشسـتگی و کاهـش محبوبیتـش طـرح قبلـی 

بازنشسـتگی را تعدیـل کـرده اسـت.
رییس‌جمهـور روسـیه گفته اسـت کـه سـن بازنشسـتگی برای 
زنـان از ۵۵ بـه ۶۰ سـال بـه جـای ۶۳ سـال افزایش پیـدا خواهد 
کرد اما سـن بازنشسـتگی مردان که ۶۵ سـال در نظرگرفته شده 

بود بـه قوت خـود باقـی خواهـد ماند.
در یـک سـخنرانی کم‌سـابقه تلویزیونـی رییس‌جمهـور روسـیه 
گفت کـه ایـن تغییـرات به دلیـل کمبـود نیـروی کار کشـورش 

ضـروری اسـت. 
رییس‌جمهـوری روسـیه همچنین گفت کـه طرح افزایش سـن 
بازنشسـتگی سال‌هاسـت که به تاخیر افتاده و خطر افزایش تورم 
و فقر را پیش مـی‌آورد و تاخیر بیشـتر در این مورد غیرمسـئولانه 
اسـت. ولادیمیر پوتین در مـورد تعدیـل در اصلاحـات مربوط به 
سـن باز نشسـتگی زنان نیز گفت »زنان نه‌تنها بیـرون از خانه کار 
می‌کنند بلکـه خانـه‌داری و مراقبـت از فرزندان و نوه‌هـای خود را 
هم بـر عهده دارند و نباید سـن بازنشسـتگی آنها بیشـتر از مردان 
باشـد. همچنین زنانی که دارای سه فرزند یا بیشـتر از آن هستند 

می‌توانند زودتر بازنشسـته شـوند.«
»دیمیتـری مـدودف«، نخسـت‌وزیر روسـیه، پیش‌تر گفتـه بود 
انگیزه افزایش سـن بازنشسـتگی نشـان از این واقعیت اسـت که 
مردم روسـیه بیشـتر عمر می‌کنند و زندگـی فعال‌تـری دارند. اما 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسـان و مردم روسیه، مشکل این است 
که مردم روسـیه بیشـتر عمر می‌کنند و دولت باید پول بیشـتری 

برای تامین بودجه بازنشسـتگی صـرف کند.
منبع: 

نیوزویک
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چشــم‌اندازی را به سوی جنبش سیاســی پوپولیست چپگرا باز 
می‌کند. برای مثال، این واقعیت که گروه‌های ضدنژادپرستانه‌ای 
 )Rosa-Parks( و کمیته رزا پارکس )Adama( چون کمیته آداما
به معترضان حومه-‌‌شهری فرانسه ملحق شــدند، بیانگر این امر 
است. این موضوع نشــان می‌دهد در حال حاضر اتصالی بین یک 
فرانسه روستایی )آغازگر جنبش( و محله‌های کارگری یا فرودست 
وجود دارد. آنها متوجه شدند که منافع مشترک داشته‌اند. سوال 

اصلی اما اینجاست که این ادعاها چگونه بیان خواهند شد.
لازمه وجود راهکاری سیاســی برای این خیزش‌ها و 

قیام‌ها چیست؟
ســخن »فرانســوا روفن« نیز همین اســت. او می‌خواهد خرده 
 بــورژوازی روشــنفکر و معترضان جنبش ایســتاده در شــب 
 )Nuit Debout( را با جلیقه‌زردها متحد کنــد. اگر این دو جزء 
قادر به بیان خواسته‌های فمینیستی، ضد‌نژادپرستی و کارگری 
نباشند، فرصت و امکان تشــکیل جریانی سیاسی از جناح چپ 

بسیار محدود خواهد بود.
آیا جلیقه‌زردها باید توسط یک رهبر سازماندهی شوند؟

نه لزوما. هرچند یک رییس )حداقل نمادین(، به نظر من،‌ توانایی 
یکپارچه کردن تاثیرات نهفته در خشم اجتماعی را دارد. آیا تاکنون 
جنبش سیاسی مهمی را بدون رهبر دیده‌ایم؟ نقش او می‌تواند به 
بسیج احساسات جمعی کمک کند؛ چراکه جنبش جلیقه‌زردها 
اهمیت احساســات در سیاســت را یادآوری می‌کند. چیزی که 

تکنوکرات‌ها به کلی فراموش کرده‌اند.
آیا می‌توان آن را با جنبش پنج ســتاره ایتالیا مقایسه 

کرد؟
در واقع ماهیت مبهم و افقی جریان جلیقه‌زردها، با حضور مکرون 
به عنوان تنها مخالف )رقیب(، ریشه‌های جنبش پنج ستاره را به 
یاد می‌آورد. همانند آن جنبش، این جریان نیز نه به راست و نه به 
چپ تعلق دارد و در حال حاضر شــکلی متفاوت و ضدسیاسی به 
خود گرفته‌ است. در واقع این حرکت دست ردی به احزاب سیاسی 
و ساختار سیاسی است. اگر جلیقه‌زردها راه‌حلی سیاسی برای حل 
این بحران نیابند ممکن است به سمت و سوی خطرناکی حرکت 
کنند. همانطور که در مورد جنبش پنج ستاره این اتفاق افتاد. این 
جنبش از زمان پیوستنش به دولت موضعی راستگرایانه در پیش 
گرفته است. این مساله‌ای است که جنبش جلیقه‌زردها، در صورت 

دوام، با آن مواجه خواهند شد.

آیا جنبش جلیقه‌زردها نوعی از پوپولیسم است؟
به وضوح می‌توان وضعیت پوپولیستی را مشاهده کرد. منظور از 
پوپولیست در واقع به وجود آمدن مرزی سیاسی بین »پایینی‌ها« 
یعنی »ما« مردم و »بالایی‌ها« یعنی همان »کاست«1 است. این 
مرز جدید حاصل ظهور مجموعه‌ای از مقاومت‌ها در برابر 30 سال 
هژمونی نئولیبرالی ‌است که موجب تاسیس یک پسا‌‌‌دموکراسی 
شد. از مشــخصه‌های این پســا دموکراســی می‌توان به بحران 
نمایندگی سیاسی و بحران نظام اقتصادی نئولیبرالی اشاره کرد. 
قبل از هر چیز، شــهروندان احســاس می‌کنند که دیگر انتخاب 
خاصی میان پیشنهادات مختلف سیاسی ندارند. آنها دیگر تفاوت 
راست میانه با چپ میانه را تشخیص نمی‌دهند و با خودشان فکر 
می‌کنند که چرا باید رای داد. این یک جریان اساسی و مشترک در 
کل اروپای غربی است. این چیزی است که من آن را »توهم اجماع« 
می‌نامم: مردم تصــور می‌کنند فراموش شــده‌اند و می‌خواهند 
صدایشان شنیده شــود. یکی از شعارهای »جنبش ضدریاضت« 
اســپانیا )Indignados( این بود: »ما یک رای داریم، اما صدایی 
نداریم«. در مرحله بعد این واکنشی به »الیگارشیزاسیون« جامعه 
اســت که خود را با انفجار نابرابری‌های اقتصادی، بین یک گروه 

ابرپولدار و طبقه متوسط، نمایان می‌کند.
چرا کانون تمرکز جلیقه‌زردها مکرون است؟

این جنبش نمی‌تواند بدون تغییری بنیادین راه‌حلی بلند‌مدت 
داشته باشد. با این حال، سیاست »امانوئل مکرون« در جهت 
تقویت سیاست نئولیبرالی ‌است که چالش فعلی را ایجاد کرده 
است. او اعتقاد دارد مشکل فرانسه کم‌کاری در حوزه اصلاحات، 
به‌ویژه در مساله دولت رفاه است. سیاست مدنظر او در جهت 
سیاست راه سومی ‌است که توســط »تونی بلر« در انگلستان 
مطرح شــد. رویکرد مکرون بالاترین حد از این پسا ‌‌‌‌سیاست 
اســت. با توجه به اینکه رییس‌جمهوری اســت که به سختی 
انتخاب شد، اما با این حال موفق شد با به دست آوردن اکثریت 
قاطع نمایندگان، مجلس را خنثــی و کار اعضای آن را مختل 
کند. در حقیقت، راهی جز خیابان برای مخالفت با سیاســت 

دولت وجود ندارد. 
جلیقه‌زردها به ســمت کدام جریان سیاسی می‌توانند 

حرکت کنند؟
این شکل ضدسیاســی می‌تواند در جهت پوپولیســم راست یا 
پوپولیسم چپ تبیین شود. بر این باورم که جریان فعلی حوادث، 

»شانتال موف«، فیلسوف بلژیکی و استاد دانشگاه وست‌مینســتر لندن، »پوپولیسم چپ« را 
تئوریزه کرد؛ مفهومی کلیدی برای شناخت تحولات چپ رادیکال. او از بینشی مناقشه‌بر‌انگیز 
در دموکراسی حمایت می‌کند. به عقیده شانتال موف، فیلســوف و الهام‌بخش حزب »فرانسه 
تسلیم‌ناپذیر )La France Insoumise(« مکرون بالاترین حد از پسا سیاست نئولیبرال را نشان داد: به 

همین دلیل تنها راه اپوزیسیون خیابان است.

سیمون بلین

ترجمه: آرام رجبی

پولـدارهـا و طـبقـه مـتوسـط؛ ابـر
انــــــــفـــــــجـــــــار نـــــــابــــــرابــــــری‌هــــــا

پی‌نوشت
1. کاست ابتدا نام نظام 

طبقه‌بندی هندوها  بود که افراد 
را از هم جدا می‌کرد. اما به طور 

کلی کاست به معنای گروه بسته 
و محدود است. در اینجا منظور 

موف گروه بسته و محدود 
ثروتمندان و طبقه حاکم لیبرال 

است. 

منبع: 
 لیبراسیون، ۳ دسامبر 

سال ۲۰۱۸
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راه‌آهن دولتی مکزیک[ در سال ۱۹۹۵، جز اینکه خروجی و برایند 
کار سرمایه‌گذاران حتی تاسیس یک خط راه‌آهن تازه نیست و برای 

هر چیزی که آن‌ها می‌خواهند، باید پول بپردازیم؟
چه به دست آوردیم از اجاره‌ دادن نزدیک به ۴۰ درصد زمین‌های 
کشور برای استخراج طلا، نقره و مس؟ معدنکاران مکزیکی به طور 
متوسط ۶۰ برابر کمتر از معدنکاران کانادایی و آمریکایی درآمد دارند. 
شرکت‌ها در دوره کوتاه 5 ‌ساله از معادن مکزیک به همان اندازه‌ای 
طلا و نقره استخراج کرده‌اند که امپراتوری اسپانیا در طی سه قرن به 
دست آورد. ظالمانه‌تر اینکه تا همین اواخر این مواد معدنی را بدون 
پرداخت یک ریال مالیات استخراج می‌کردند. خلاصه اینکه داریم 
در میانه بزرگترین غارت منابع طبیعــی در تاریخ مکزیک زندگی 
می‌کنیم. رها کردن زمین‌های کشاورزی، فقدان چشم‌اندازی در 
برابر چشم جوانان برای شغل یا آموزش و بیکاری فزاینده به ناامنی 
و خشونتی انجامیده که زندگی میلیون‌ها مکزیکی را ویران کرده 
است. در مجله )Mundo Ejecutivo( »آلخاندرو دس‌فاسیاکس« 
گزارش داد که »موسســه ملی آمار و جغرافــی )INEGI( و دفتر 
 ثبت ملی اشخاص گم‌شده یا مفقود )RNPED( از ۱۷۵ هزار قتل و

 ۲۶ هزار و ۷۹۸ نمونه افراد گم‌شــده در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ 
خبر داده‌اند«. آنچنان که دس‌فاسیاکس می‌گوید: »این خشونت 
اثری بی‌حدوحصر بر دیگران می‌گذارد هنگامی که شــامل افراد 
خانواده می‌شود.« به همین دلایل منطقی نیست فکر کنیم تحت 
چنین رویکرد اقتصادی و سیاســی نئولیبرالی که چنین ســابقه 
ناموفقی دارد، می‌توانیم به فساد پایان دهیم. برعکس تا زمانی که 
دگرگونی‌ای عمیق و رضایتبخــش روی ندهد، مکزیک به همین 
مسیر فاجعه‌بار ادامه خواهد داد. مســیر فعلی‌مان تحمل‌ناشدنی 
است و ما به نقطه فروپاشی نهایی نزدیکیم.  اقتصاد سیاسی‌مان امروز 
بازتابی از ناکامی‌های دوران رژیم دیاز )Porfiriato( در مکزیک در 
پایان سده نوزدهم، زمانی که رفاه اقلیتی بالاتر از نیازهای اکثریت در 
نظر گرفته شد، است. این آزمون شکست‌خورده در انقلاب مسلحانه 
به اوج رسید. در این زمان نباید گرفتار خشونت شویم بلکه باید از 
طریق عمل در انقلابی آگاهی‌بخش، با بیداری و سازماندهی مردمان 
محلی، مکزیک را از شر فسادی که آن را تحلیل می‌برد، نجات دهیم. 
خلاصه اینکه در مقابل و به جای دستور کار نئولیبرالی که تنها اقلیتی 
ناچیز را بهره‌مند می‌کند، باید آگاهی‌ای تازه برپا کنیم که درستکاری 
را به عنوان راهی برای زندگی و حکومت اولویت دهیم و بار دیگر به 
ثروت اخلاقی، اجتماعی و مادی بزرگی را که از آن مکزیکی‌هاست، 
به دســت بیاوریم. هرگز نباید این کلمات »خوزه ماریا مورلس« را 
در بیش از دو قرن پیش از یاد ببریم که »هــم از غم ‌و اندوه و هم از 

افراط‌کاری بکاهید.« 

از منظر بهروزی جمعی‌مان، سیاســت غارت، فاجعه‌ای است که 
از شدتش کاسته نشــده اســت. این مدل باب میل اقلیتی ناچیز 
از سیاســتمداران فاسد و مجرمان یقه‌ســفید طراحی شده است. 
همچنین این مــدل در پی بــرآوردن نیازهای مردم یــا پرهیز از 
خشــونت و برخورد و به دنبال حکمرانی‌ای شــفاف و درستکارانه 
نیســت، بلکه در پی انحصاری‌کردن دم‌ و دســتگاه بوروکراتیک 
و وانهــادن اموال عمومی در دســت‌های خصوصی اســت، با این 
ادعا که چنین کاری موجب کامیابی ]همگان[ می‌شــود. نتیجه: 
اقتصادی هیولایی و نابرابری اجتماعی. مکزیک یکی از کشورهای 
دارای اختلاف شــدید میــان ثروتمندان و فقرا در جهان اســت. 
بنا بر مقاله‌ای که در ســال ۲۰۱۵ »جراردو اســکُییول«، اســتاد 
 دانشگاه و دانش‌آموخته هاروارد نوشــت، ۱۰ درصد از مکزیکی‌ها 
۴/۶۴ درصــد از درآمد ملــی را کنترل می‌کنند و یــک درصد از 
مکزیکی‌ها ۲۱ درصد از ثروت ملی را در اختیار دارند. اما به ‌شکلی 
چشمگیر، نابرابری در مکزیک دقیقا در دوره نئولیبرالی عمیق شد و 
خصوصی‌سازی این امکان را برای آن فراهم کرد که بشدت رشد کند. 
در سال ۱۹۸۸ مکزیک جایگاه بیست‌وششم را در میان کشورهایی 
با بیشترین میلیاردرها داشت اما 4 سال قبل یعنی در سال ۱۹۹۴ 
مکزیک در جایگاه چهارم قــرار گرفته بود آن هم درســت بعد از 
ایالات متحد، ژاپن و آلمان.  نابرابری اقتصادی امروز نسبت به دهه 
۱۹۸۰ و شاید نسبت به دهه‌های قبل‌تر از آن بیشتر است؛هرچند 
که نبود مستندات موثق چنین مقایسه‌ای را سخت می‌کند. اگرچه 
»اسکییول« این موضوع را برجسته نمی‌کند، اما نابرابری در دوره 
سالیناس به اوج رســید، یعنی درســت در زمانی که انتقال اموال 
عمومی به خصوصی‌ها به شدیدترین شکل خود رسید. تحت حکومت 
سالیناس، شکاف میان ثروتمند و فقیر بیش از هر زمانی پیش از آن 

عمیق‌تر شد. سالیناس پدرخوانده نابرابری مدرن در مکزیک بود. 
روشن است که خصوصی‌سازی آن دارویی نیست که طرفدارانش 
می‌خواهند به خورد ما دهند که اگر چنین بود، اثرات ســودبخش 
آن باید تا الان قابل مشــاهده می‌بود. در این مقطع منصفانه است 
از هواداران خصوصی‌ســازی بپرســیم که چگونــه مکزیکی‌ها از 
خصوصی‌سازی سامانه‌ مخابراتی بهره‌مند شدند؟ آیا تصادفی است 
که در رابطه با قیمت و کیفیت، هــر دو خدمات تلفن و اینترنت در 
مکزیک، جایگاه هفتادم جهانی را دارد یعنی جایی بسیار پایین‌تر 
از دیگر اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه )OECD(؟ 
انحصار رسانه‌ای چه مزیت اجتماعی داشته است، جز برای ذی‌نفعان 
مستقیم آن؛ آن‌هایی که در ازای محافظت از رژیمی فاسد از طریق 
کاستن از اقبال عمومی به نامزدهای مخالف ثروتی عظیم را انباشته 
بودند؟ ما چه به دست آوردیم از خصوصی‌سازی راه‌آهن ملی ]شرکت 

»اوبرادور« رییس‌جمهور چپگرا  اول دســامبر 2018  قدرت را در مکزیک به دست گرفت. در 
این یادداشت، او درباره اینکه چگونه خصوصی‌سازی، مردم را غارت کرد و چطور همین موضوع 

موجب فراخوانی برای درهم ‌شکستن نظم نئولیبرال شد سخن گفت. 

آندرآس مانوئل لوپز 
اوبرادور 

رئیس‌جمهور منتخب 
مکزیک

ترجمه:  روزبه آقاجری 

منبع: 
ژاکوبن

یـــــــک بـــــــه‌نـــــــام  غــــــــارت مــــــــکـــــــز
»خـــــــــــــصـــــــــــــوصـــــــــــــی‌ســـــــــــــــازی« 
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کتاب پر از مثال‌های فــراوان برای فهــم تفاوت‌های جوامع 
صنعتی بلوک شــرق )مانند یوگســاوی، چک و اسلواکی و 
لهســتان( و غرب )مانند ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و 
ژاپن( در زمان نوشــتن آن یعنی اوایل دهه 702 است، اما این 
کتابی در عین حال نظری است. ویژگی کارهای گیدنز این است 
که در بیشتر آثارش به این ترکیب میان مصادیق تجربی و ابعاد 
مفهومی و نظری توجه دارد. بیراه نیست که او جامعه‌شناسی 
تلفیقی در نظر گرفته می‌شود. او مبنای همه تحلیل‌های خود 
را بر نظریه ساختمندشدن3 اســتوار می‌کند و آن‌ها را در این 
چارچوب نظری می‌بیند. گاه، این موضوع مدرنیته، در کتابی 
مانند »پیامدهای مدرنیتــه« و گاه، جامعه طبقاتی در کتاب 

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته است. 
گیدنز تکنیک جالبی در نظریه‌ورزی‌هایــش دارد که در این 
کتاب هم دیده می‌شود. تقریبا همیشه پیش از آنکه مفهومی 
رایج در جامعه‌شناسی یا سنت‌های فلسفی را به کار گیرد، آن‌ها 
را اوراق و از نو ســرهم‌بندی می‌کند. از همین رو، تحلیل‌های 
او به نحو خاصی راهگشاست. همیشه می‌توان انتظار منظری 
تازه داشت، اگر مفاهیم یا سازه‌های علمی را دریچه‌ای به جهان 
واقعیت بدانیم. در این کتاب، چنانچه پیش‌تر گفته شد، گیدنز 
دســت به بازنگری در مفهوم طبقه می‌زند. چه‌بسا پیش‌شرط 
نظریه ساختمندشدن همین است که با تغییر در حدود مفاهیم 
بتوان به تلفیق‌های تازه و مناسب دست زد. تا آنجا که به مفهوم 
طبقه مربوط می‌شود او این تغییر را در بستری از جامعه‌شناسی 
وبری انجام می‌دهد. جالــب آنکه به‌رغم عنــوان کتاب، او از 
»ساختمندشدن طبقه4«سخن می‌گوید، نه ساختار طبقاتی. 

کتاب »ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته« 
را می‌توان ادامــه پروژه گیدنــز در کتاب 
»ســرمایه‌داری و نظریه اجتماعی مدرن« 
)1971(1 دانســت که در آن بــه تحلیل 
مواجهــه بــزرگان جامعه‌شناســی مانند 
»مارکس«، »دورکیــم« و »وبر« با جامعه 
صنعتــی می‌پــردازد. حــال، او در کتاب 
ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته با نگاهی 
به همان بحث، پرسش‌های مهمی را درباره 
وضعیت طبقات، نظریــه طبقاتی و آینده 

جامعه طبقاتی پیش می‌نهد. 

بازسازی مفهوم طبقه در کتاب ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته

محمد رضایی

جامعه شناس

 ساختار طبقاتی جوامع 
پیشرفته

نویسنده:آنتونی گیدنز  
مترجمان: عسگرقهرمان‌پور، 

حامد اکبری
تعداد صفحات: 416   

قیمت: 62 هزار  و   
900تومان

انتشارات: تیسا  

مروری بر آرای 
آنتونی گیدنز  به بهانه 
انتشار ترجمه کتاب 
»ساختار طبقاتی در 
جوامع پیشرفته«
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پی نوشت
1 .    Capitalism and 

Modern Social Theo
2 . کتاب ساختار طبقاتی 

جوامع پیشرفته در سال 1973 
به چاپ رسید.

3. Structuration theory

4. class structuration 

5. mobility

6. Mediate structuration

7. Proximate 

structuration

در این نوشته، یکی از دو مترجم کتاب »ساختار 
طبقاتی جوامع پیشرفته« از نوع نگاه خاص »گیدنز« 
لعات و ریشه‌هایی می‌پردازد که از آن‌ها  به مطا
تحلیل گیدنز از ساختار طبقاتی جوامع اروپایی 
ه برآمده است. در این یادداشت، مترجم  به‌ويژ
ه ‌درستی بر مفهومی اساسی در رویکرد  کتاب ب
گیدنز انگشت می‌گذارد و آن، ساختاریابی است؛ 
فرایند یا سازوکاری که مولد شکل‌های اجتماعی در 
جوامع مدرن است. کتاب »ساختار طبقاتی جوامع 
پیشرفته« را عسگر قهرمان‌پور و حامد اکبری به 
فارسی ترجمه کرده‌ و انتشارات »تیسا« آن را منتشر 

کرده است. 

طبقه، مفهومی است که در قرن بیستم ذهن بسیاری از 
جامعه‌شناسان را به خود مشغول کرد و همچنان یکی از 
ابزارهای تحلیلی موثر در تبیین قشربندی اجتماعی است. 
در اوج دوران جنگ سرد، مفهوم طبقه به کلیدی‌ترین مفهوم 
علمی در جامعه‌شناسی تبدیل شد که موضع جامعه‌شناسان 
در قبال آن، بیانگر دیدگاه و جهت‌گیری آکادمیک و حتي 
ايدئولوژكي آنان بود. به تعبير »بورديو«، هيچ مفهومي 
تا دهه 60 يا 70 ملايدي به اندازه مفهوم طبقه در كانون 
مباحثات علمي جامعه‌شناسي قرار نداشته است. ریشه 
مفهوم طبقه، به اندیشه‌های مارکس در تبیین تحولات 

فهم این مفهوم درگرو درک نظریه ساختمندشدن است که در 
آن با تغییر در دو مفهوم کلاسیک ساختار و کنش و بازسازی 
آن‌ها در چارچوب دست‌کم نه جریان فلسفی و جامعه‌شناختی، 
به برداشتی از ساختمندشدن یا ساخت‌یابی می‌رسد که این دو 

را در ظرف زمان و مکان اجتماعی پیوند می‌زند.
 برای گیدنز در ایــن کتاب، طبقه وقتی خصلتی ســاختمند 
پیدا می‌کند که سازوکارهای تحرک5 در همه اشکال توان‌ها و 
ظرفیت‌های بازار از نفس می‌افتد. از همین رو، او میان دو نوع 
ساختمندشدن مناسبات طبقاتی باواسطه6 و بی‌واسطه7 تمایز 
قائل می‌شود. اولی را توزیع شانس‌های تحرک تعیین می‌کند. 
متغیرهای مهمی مانند نیروی کار، مهارت‌ها و دارایی‌ها در این 
مناسبات نقش دارند. دومی اما ساختاری محلی‌تر یا به بیانی 
بهتر موقعیت‌مندتر دارد مانند تقسیم کار درون یک شرکت، 
مناسبات اقتدار و یا الگوهای مصرف. البته روشن است گیدنز در 
این بحث با مارکس و نظریه‌اش درباره طبقه مجادله می‌کند. از 
این گذشته، او به پیچیدگی‌هایی اشاره دارد و با آن نامحتمل 

بودن انقلاب در جوامع صنعتی مدرن را نشان می‌دهد. 
یادمان باشــد منظور گیدنز از جوامع پیشرفته همان جوامع 
صنعتی پیشرفته اســت. بنابراین از آغاز باید به این پرسش 
مهم نظر داشــت که چرا خواننده ایرانی بایــد این کتاب را 
بخواند؟ یا شاید پرسش درست‌تر این باشد که خواننده ایرانی 
کتابی اینچنینی را چگونه می‌تواند بخواند؟ این کتاب از چند 
زاویه برای خواننده ایرانی می‌تواند مهم باشد. نخست، شیوه 
اســتفاده گیدنز از عناصر و بنیادهای نظریه‌ای که در شکل 
کاملش در جامعه‌شناســی او به نظریه »ساختمندشــدن« 
معروف شــده اســت. علاقه‌مندان به نظریه جامعه‌شناسی 
می‌توانند بهره‌های روشــی برای مفهوم‌پردازی از این کتاب 
ببرند. دوم، این کتاب ســرنخ‌های مهم نظری درباره مفهوم 
طبقه به دســت می‌دهد. کیســت نداند این مفهــوم تا چه 
اندازه در جامعه‌شناســی ایران مناقشــه‌برانگیز بوده است! 
با پیکره‌های مفهومی تازه گیدنز می‌تــوان از نو این بحث‌ها 
را صورت‌بندی کرد. تا آنجا که مــن می‌دانم مفهوم گیدنزی 
طبقه در تحلیل‌های داخلی در ایران به کار گرفته نشده است. 
سوم، کتاب پر از دلالت‌هایی اســت که دو ایده سوسیالیسم 
و کاپیتالیســم را به بحث می‌گذارند. از آنجا که این کتاب در 
اوایل دهه 70 نوشته شده، درک درســتی از مجادله این دو 
ایده در آن زمان و چه بسا فهم بهتر آن در نزد سیاستگذاران 

اجتماعی و اقتصادی در ایران به دست دهد. 
افزون بر این، بعــد نظری کتاب دلالتی دیگــر به‌ویژه برای 
جامعه‌شناســان ایرانــی دارد. او در مجادله‌ای نفســگیر با 
بزرگان جامعه‌شناســی به‌ویژه مارکس است. گویی در این 
هماوردی در پی نشان‌ دادن این نکته است که جامعه زمانه‌ 
او تفاوت‌هایی دارد که تحلیل آن و نظریه‌پردازی درباره آن 
را متفاوت از زمانه پدران بنیانگذار می‌کند. خوب، چه درسی 
از این بهتر! کتاب ساختار طبقاتی می‌تواند الهام‌بخش راهی 
باشد که با آن بتوان به تحلیلی تازه از جامعه ایران رسید. در 
این تحلیل می‌توان به یکی از تناقضات عمده‌ای اشاره کرد که 
گیدنز آن را در جوامع صنعتی آن زمان غالب می‌دید، یعنی 
مطالبه دموکراتیک برای برابــری و گرانجانی نابرابری‌های 
موجود. امروز به‌ویژه با تحلیل اعتراضات صنفی و برابرخواهانه 
خیابانی گروه‌های شغلی گوناگون در ایران نگاه به این تناقض 

مرتبط به نظر می‌رسد.  

تـــــــــــلاش‌هـــــــــــای فـــــــــــکـــــــــــری بـــــــــــرای فـــــــــــهـــــــــــم طـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــه

»آنتونی گیدنز« در 28 ژانویه سال 1938 در ادمونتون لندن 
و خانواده‌ای پایین‌تر از یک خانواده طبقه‌ متوسط  به دنیا آمد. 
  سال 1959 اخذ مدرک کارشناسی جامعه از دانشگاه هال 

  مدرک کارشناسی ‌ارشد از مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی 
 )LSE( لندن

  مدرک دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه کمبریج

وزشمار زندگی گیدنز ر

مروری بر  کتاب 
ساختار طبقاتی 
جوامع پیشرفته
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تاريخي و تحليل ساختار اجتماعي برمی‌گردد. گیدنز معتقد 
است جامعه‌شناسی در بدو امر، به عنوان علم تبیین تغييرات 
اجتماعی در تقابل با اندیشه‌های مارکس شکل گرفت تا 
بتواند به روشي غيرايدئولوژكي و مبتني بر واقعيات عيني، 
به تببين تحولات تاريخي بپردازد. يعني منازعه فكري ميان 
ماركس و مخالفان او بر سر نحوه تبيين تحولات تاريخي، 

منشاء پيدايش جامعه‌شناسي بود.
و بر آثار بنيانگذاران  ويژگي بارز گيدنز، تسلط كامل ا
جامعه‌شناسي يعني ماركس، وبر و دوريكم است. گيدنز در 
اكثر آثارش به‌ويژه در آثار اوليه خود كه انطباق بيشتري با 
مباحثات آكادمكي جامعه‌شناسي دارد، بحث خود را عمدتا 
با نقد آراي متفكران لاكسكي جامعه‌شناسي آغاز كرده و در 
ادامه، ضمن مرور برخي نظريات جديد، ديدگاه خود را نيز 
بيان و موضع خود را نسبت به ديگر نظريه‌پردازان قديم و 

جديد جامعه‌شناسي، مشخص ميك‌ند. 
گیدنز در كتاب »ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته« نيز كار 
خود را با نقد آراي ماركس و وبر آغاز كرده و در ادامه به نقد 
نظرياتي از »دارندورف«، »آرون« و »اوسوسكي« پيرامون 
طبقه مي‌پردازد تا تلاش‌هاي فكري جامعه‌شناسان قرن 
بيستمي را در زمينه ارائه صورت‌بندي‌هاي نظري از مفهوم 
طبقه، نقد و تحليل كند. او سپس به تحليل مساله نخبگان 
و قدرت، ماهيت بهرهك‌شي طبقاتي، ايجاد و توسعه نظام 
سرمايه‌داري و شيوه‌هاي نهادين اعمال قدرت در جامعه 

  سال 1961 تدریس فلسفه در دانشگاه لستر انگلستان
  سال 1969 اشتغال در دانشگاه کمبریج

  ســال 1973 انتشــار کتاب »ســاختار طبقاتــی جوامع 
پیشرفته« 

  سال 1982 انتشار کتاب جامعه‌شناسی
  ســال 1985 بنیانگــذاری انتشــارات پولیتــی )یکی از 

عمده‌ترین انتشارات در زمینه علوم‌اجتماعی( 
  سال 1987 ادامه اشتغال در دانشــگاه کمبریج به عنوان 

استادتمام جامعه‌شناسی 
  سال 1988 انتشار کتاب »راه سوم؛ بازسازی سوسیال دموکراسی« 

سرمايه‌داري پرداخته و با تيكه بر مفهوم »ساختاريابي« كه 
از ابداعات نظري خود اوست، به تحليل مساله ساختاريابي 
طبقه متوسط، پيدايش طبقه متوسط جديد و شكل‌گيري 

طبقه كارگر در جامعه سرمايه‌داري مي‌پردازد. 
گيدنز در بخش دوم كتاب، فصولي را به تحليل جوامع 
مبتني بر سوسياليسم دولتي اختصاص داده و مفاهيمي 
نظير طبقه،‌ حزب، ساختار نخبگان و صنعتي‌شدن را در 
اين جوامع مورد ارزيابي انتقادي قرار مي‌دهد. او بحث خود 
را با طرح نظريات حوزه تكنوكراسي، وضعيت طبقات در 
جوامع معاصر و اهميت تحليل طبقاتي براي جامعه‌شناسي 
پي مي‌گيرد و با طرح مساله عقلانيت،‌ تضاد طبقاتي، 
نئوسرمايه‌داري و به طبقه خاصی تعلق نداشتن، كتاب 

خود را به پايان مي‌رساند. 
او در چاپ‌هاي بعدي كتاب، بخشي را هم تحت عنوان 
پي‌نوشت به متن اصلي كتاب اضافه كرده كه در آن تلاش 
می‌کند به انتقاداتي كه توسط ديگران نسبت به اين كتاب 
وارد شده، پاسخ دهد. مترجمان به عنوان نمونه دو نقد كه 
توسط »لویيس كوزر« و »جان اوري« بر اين كتاب نوشته 
شده را ترجمه كرده و در ابتداي كتاب جهت استحضار 
خوانندگان محترم،‌ ارائه كرده‌اند. اميد است كتاب حاضر 
گام مهمي در راستاي آشنايي علاقه‌مندان و پژوهشگران 
اجتماعي با مفهوم طبقه و جايگاه تحليل طبقاتي در 

جامعه‌شناسي باشد. 

  سال 1990 انتشار کتاب »پیامدهای مدرنیته«
 )LSE( سال 1997 تا 2003 ریاست مدرسه اقتصادی لندن  
  مشاور »تونی بلر« و حزب کارگر بریتانیا به عنوان تئوریسین 

نظریه راه سوم 
  سال 2009 انتشار کتاب »سیاست‌های مقابله با تغییرات 

آب و هوا« 
  سال 2013 انتشار ویرایش هفتم کتاب »جامعه‌شناسی«

  سال 2014 اخذ مقام سلطنتی مادام‌العمر بارون و عضویت 
دائم در مجلس لردهای )اعیان( بریتانیا 

  نویسنده 24 کتاب و 200 مقاله در حوزه جامعه‌شناسی

تـــــــــــلاش‌هـــــــــــای فـــــــــــکـــــــــــری بـــــــــــرای فـــــــــــهـــــــــــم طـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــه
عسگر قهرمان پور

مترجم
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در این نوشته رویکردهای حاکم بر مطالعات طبقه در پژوهش‌های دانشگاهی در ایران پی 
گرفته می‌شود و نشان داده خواهد شد که چگونه آرام‌ آرام فهم ما از مفهوم طبقه دقیق‌تر 

شده‌است، هر چند هنوز هم با کمبود پژوهش‌های تجربی در این حوزه روبه‌روییم. 

طبقه‌خوانی در دانشگاه ایرانی

مطالعات طبقاتی در پژوهش‌های آکادمیک چه رویکردهایی داشته است؟

فرهنگ قلمرو‌رفاه



مطالعه درباره‌ طبقات اجتماعی در ایــران تقریبا همزمان با 
نهادمند شدن جامعه‌شناسی در ایران پا گرفته و جالب است 
که برای نمونه یکی از اولین کتاب‌های منتشــره در موسسه 
مطالعات و تحقیقــات اجتماعی، کتاب »طرح روانشناســی 
طبقات اجتماعی« اثر »موریس هالبواکس« جامعه‌شــناس 
مشــهور فرانســوی به ترجمه علی‌محمد کاردان است. البته 
تاثیرات فعالیت‌های نظری حزب توده ایران و روشــنفکران 
غیرحزبی سوسیالیست از مشــروطه تا کودتا1 را نباید نادیده 
گرفت. بعد از دگردیســی مطالعــات اجتماعــی در ایران و 
چرخش از سنت فرانسوی به ســنت آمریکایی در میانه دهه 
40 و پاگرفتن بی‌میلی عمومی بــه مفاهیمی که رنگ‌وبوی 
مارکسیستی داشــتند، این مطالعات از مطالعات طبقاتی به 
بررســی قشــربندی‌های اجتماعی ـ آن هم با پرشی بلند به 
تبیین آماری اقشار اجتماعی ـ فرو کاسته شد. این روند ادامه 
داشت تا دهه 70 که زمان برآمدن رویکردهای متنوع‌تری در 

کنار مطالعات درآمدمحور قشربندی اجتماعی است. 
تنوع رویکردها بــه موضوع طبقه در علــوم اجتماعی ایرانی 
همپیوند اســت با جریان‌های کلی که بــر آن چیره بوده‌اند؛ 
رویکرد وبری، انواع کارکردگرایی، کنــش متقابل نمادین یا 
رویکردهای دیگر اما از لحاظ بررسی طبقاتی می‌توان آن‌ها را 
به چند رویکرد مشخص‌تر تقسیم کرد: رویکرد درآمدمحور، 
رویکــرد منزلت‌محور، رویکــرد هویت‌محــور، رویکردهای 
ساختاری. هر یک از این‌ها یا تلفیق احتمالی‌شان سمت‌وسوی 
پژوهش‌های قشــربندی و مطالعات طبقاتی ـ هر چند به این 
نام خوانده نمی‌شدند ـ را در دهه 70 و 80 تعیین می‌کردند. 
در آخر هــم از رویکردهای آینده خواهیم گفــت که یا هنوز 
صرفا به ‌شکلی نظری درباره‌شان سخن گفته می‌شود یا تنها 

پژوهش‌هایی موردی در چارچوب آن‌ها انجام شده است.  

رویکرد درآمدمحور می‌کوشــد از 

رویکرد 
درآمدمحور

طریق تقسیم‌بندی عواید و دریافتی 
گروه‌های شغلی گوناگون آن‌ها را در 
»طبقه«های متفاوت قرار دهد و بعد 
می‌کوشد که ارتباط این »طبقه‌«ها 
را با متغیرهای اجتماعی دیگر مانند 
جنس یا میزان طلاق بسنجد. بخش قابل توجهی از مطالعات 
اجتماعی معاصر در ایران در چارچوب چنین رویکردی انجام 
شــده اســت. در واقع بهتر اســت که این رویکرد را درآمد/

دارایی‌محور خواند؛ چرا‌که در اکثر پژوهش‌ها شــاخص‌هایی 
مانند درآمد افراد در کنار دارایی‌های آن‌ها مانند نوع مسکن و 

خودرو، مبنای طبقه‌بندی قرار می‌گیرد.
نکته قابل توجه در این نوع پژوهش‌ها آن است که هر چند به 
لحاظ نظری بر اینکه مفهوم طبقــه می‌تواند برآمده از تقاطع 
وضعیت خانوادگی )درآمد و دارایی(، جایگاه شغلی و اقتصادی 
و حتی تصور ذهنی افراد از موقعیت‌شــان باشد اما به ‌شکلی 
عملی صرفا از درآمد/دارایی افراد به عنوان شــاخص استفاده 
می‌کنند. برای نمونه در پژوهشی با عنوان »رابطه بین طبقه 
اجتماعی دانش‌آموزان و میــزان یادگیری آن‌ها« )مهرآیین، 
۱۳۸۵( از چنین رویکردی اســتفاده می‌کننــد. یا در مقاله 
»تاثیر طبقات اجتماعــی در انتخابات ریاســت‌جمهوری« 
)کریمی، ۱۳۹۵( نیز تمایز طبقاتی از طریق درآمد توضیح داده 
می‌شــود. نمونه خاص‌تر چنین پژوهش‌هایی، مقاله »تحلیل 

جامعه‌شــناختی ارزش‌های طبقاتی در ایران« اســت که در 
آن اشاره می‌شود: »طبقه را با معیار »اشتغال« تعریف و برای 
شناســایی طبقه بالا از معیار دارایی در کنار اشتغال استفاده 

می‌کند« )جلایی‌پور، 1396(. 
چنین رویکردی از آنجــا که طبقه یا به عبــارت دیگر تمایز 
طبقاتی افراد را از سویی صرفا در ظاهری‌ترین تمایزها می‌بیند 
و از ســوی دیگر کل جایگاه طبقاتی را به درآمد/دارایی فرو 

می‌کاهد، عملا فهمی نارسا از مفهوم طبقه خواهد داشت.  

رویکرد منزلت‌محور کــه آن را به‌ 

رویکرد 
منزلت‌محور

شکلی تقلیل‌گرایانه یعنی آنطور که 
در تحقیقات ایرانی به اجرا در آمد، 
می‌توان رویکردی وبری خواند که 
در پی شناســایی شاخص‌هایی بود 
مانند تحصیلات، پایگاه شــغلی و 
جایگاه فرهنگی ‌سیاسی‌شــان و غیره. این رویکرد به ‌شکلی 
پیچیده‌تر مفهــوم طبقه را می‌فهمد و می‌کوشــد عامل‌های 
غیراقتصــادی اما دارای زمینه اقتصــادی مانند تحصیلات و 
ســرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی )از منظر بوردیویی( را در 
تحلیل خــود وارد کند. بــه دلیل همیــن درک پیچیده‌تر، 
تبیین‌های روشــن‌تری را از رابطه میان گروه‌های اجتماعی 
‌سیاسی و پایگاه طبقاتی‌شان ارائه می‌دهد. برای نمونه در مقاله 
مهم »بررســی طبقه اجتماعی نمایندگان مجلس شــورای 
اسلامی« )ساعی، ۱۳۷۷( کوشیده می‌شود که رابطه‌ای میان 
پایگاه شغلی، تحصیلات و سن نمایندگان ادوار مجلس شورای 
اسلامی برقرار و از طریق آن، تغییرات در ترکیب نمایندگان 

واکاوی شود. 
مقاله »رابطه طبقه اجتماعی و میزان نوگرایی در شــهر یزد« 
)افشــانی، ۱۳۹۳( موردی خاص از ترکیبی منزلت‌محور در 
مطالعه طبقاتی است. در این مقاله هر چند درآمد و تحصیلات 
در پیوند با یکدیگر شاخص‌های تمایز طبقاتی هستند اما وزن 
بیشتری به درآمد داده می‌شــود. این گرایش را می‌توان در 
بســیاری از مقالات و پژوهش‌ها این حوزه نشان داد. افزایش 
وزن بیشتر به یکی از شاخص‌ها چیز عجیبی نیست اما گاهی 

می‌تواند ماهیت پژوهش را یکسر تغییر دهد. 
در این رویکرد از آنجایی که شاخص‌های پیچیده‌تری به کار 
گرفته می‌شود، درکی پیچیده‌تر از تمایزهای طبقاتی وجود 
دارد اما موضوع این اســت که چنین رویکردی از نظر روشی 
گرایشی دل‌بخواهانه به انتخاب این شاخص‌ها دارد و به‌شدت 
فردگرایانه اســت. برای نمونه در پژوهش ســاعی به ‌شکلی 
دل‌بخواهانه از شاخصی مثل ســن استفاده می‌شود در حالی 
ابدا معلوم نیست که چنین شاخصی چگونه می‌تواند نقشی در 
تمایز طبقاتی بازی کند و دوم اینکه در آن پایگاه طبقاتی به‌ 
سادگی به موقعیت شغلی )یا حتی بدتر، عنوان‌های شغلی مثل 
روحانی، کشــاورز و مانند آن( فروکاسته می‌شود. تحصیلات 
قرار است به ‌شکلی نقشی مانند سرمایه فرهنگی را بازی کند 
اما صرفا به بازگویی پایه‌های تحصیلی فروکاسته می‌شود )نک. 
ساعی، ۱۳۷۷(. فردگرابودن آن‌ها به این موضوع برمی‌گردد که 
معیارشــان نه »رابطه« میان گروهی از افراد بلکه »وضعیت« 

این یا آن فرد با توجه به شاخص‌های مربوطه است. 
به همیــن دلیل هــر چند ایــن پژوهش‌هــا امیدبخش‌تر و 
چندســویه‌تر از پژوهش‌های درآمد/دارایی‌محور هستند اما 

روزبه آقاجری 

عضو تحریریه
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همان مشکلات و نارسایی‌ها را بازتولید می‌کنند. 

موج چرخش زبانی و گفتمانی ‌20 

رویکرد 
هویت‌محور

ســالی پس از اروپــا در دهه 70 به 
دانشــگاه‌ها و فضای فکــری ایران 
رســید و در آغــاز دهــه 80 در 
پژوهش‌ها بازتاب یافت، موجی که 
موجد رویکرد تازه به مســاله طبقه 

بود؛ رویکرد هویت‌محور. 
برخلاف دو رویکــرد قبلی، رویکرد هویت‌محور اما اساســا از 
موضعی دیگر وارد بررســی و مطالعه طبقه می‌شــد؛ انحلال 
آن. اگر دو رویکرد قبلی به‌ شــکلی نظری امــکان این را در 
خود محفوظ می‌داشــتند که از طبقه حــرف بزنند، رویکرد 
هویت‌محور مفهوم طبقه را منســوخ فرض می‌کرد و از تکثر 
لایتناهی هویت‌ها می‌گفت که نمی‌تــوان آن‌ها را زیر عبای 
مفهومی کلی و کلان مانند طبقه گرد آورد. این رویکرد بیش 
از همه برآمده از چرخش‌های ریشــه‌ای پساساختارگرایانه و 
پسامدرن بود: طبقه مانند کلیتی ســاختاریافته، چیزی جز 
روایتی کلان و به همین دلیل بی‌خاصیت و دست‌وپاگیر نبود 
که باید هر چه زودتر از شرش خلاص شد. هرچند پس از مدتی 
دزدکی مفهومی خاص جای خود را در میان این تکثر هویتی 
باز کرد )هویت طبقاتی( اما این رویکرد اساسا طبقه را به عنوان 
مفهومی سرکوبگر و کلی‌نگر نفی کرد. مقاله‌ای در سال ۱۳۸۱ 
به قلم یوسف اباذری و حسن چاوشــیان با عنوان »از طبقه تا 
ســبک زندگی؛ رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی 
هویت اجتماعی« )چاوشیان و اباذری، ۱۳۸۱( منتشر شد که 
اوج مسیر گذر به رویکرد هویت‌محور را نشانه‌گذاری می‌کرد. 
پس از آن بود که باران سیل‌آسا فرود آمد. پژوهش‌ها و مقالات 
چنان در پی واکاوی مفهوم هویت و فرهنگ در معنای سبک 
زندگی غرق شــدند که این تصور به وجود آمــد که به هیچ 
شکل دیگری نمی‌توان جهان اجتماعی را فهمید جز از طریق 
چنین رویکرد و چنان مفاهیمی. مطالعــات فرهنگی هم به 
عنوان رشــته‌ای نوپا و هم در مقام رویکردی خاص به جهان 
اجتماعی‌فرهنگی سردمدار و پیشتاز فتح آخرین سنگرهای 
روایت‌های کلان جامعه‌شــناختی و مفاهیم مرتبط با آن‌ها 
بود. در راس ایــن مفاهیم، مفهوم طبقه قرار داشــت. تقریبا 
همه پایان‌نامه‌هایی که در حــوزه مطالعات فرهنگی در دهه 
۱۳۸۰ نوشته و مقالات پژوهشی که در این چارچوب منتشر 
شدند، نه‌تنها هیچ نام‌ونشــانی از مفهوم طبقه در خود ندارند 
بلکه به ‌شکلی طراحی می‌شدند که در تقابل با پیشفرض‌های 
طبقاتی قرار داشته باشــند. تمرکز این مطالعات بر فرهنگ 
مصرف و مصرف فرهنگی، عاملی مضاعف بود برای به‌ حاشیه 
‌رفتن مطالعات طبقه در ایران. در واقع این تغییر پارادایمی به 
همان اندازه در به ‌محاق‌ رفتن مطالعات طبقه در ایران نقش 
داشت که زیر سوال‌ رفتن و از دســت‌ رفتن اقتدار مطالعات 
پوزیتیویستی پیشین که بر پایه شاخص‌های درآمدی ‌دارایی 

و تحصیلی انجام می‌شدند. 
یکی دیگر از عامل‌های بــه ‌محاق ‌رفتن مطالعــات طبقه را 
در این برهه می‌تــوان به جابه‌جایی نقطــه تمرکز مطالعات 
فرهنگی‌ اجتماعی از ســپهر تولید به معنای کلی آن به سپهر 
مصرف خواند. هر قدر ســپهر تولید، مکان ساختارها و روابط 
جمعی بود، سپهر مصرف مکان روابط و هویت‌های فردی در 

نظر گرفته می‌شــد. »چرخش زاویه تحلیل‌های اجتماعی از 
فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های مصرفی، به معنای تعویض 
فرض بنیادی مربوط به شالوده تفاوت‌های اجتماعی و هویت 

اجتماعی است« )چاوشیان و اباذری، ۱۳۸۱(. 
اما تمرکز مطالعات فرهنگی بر طبقه متوسط را چگونه می‌توان 
توجیه کرد؟ مگــر می‌توان درکی از مفهوم طبقه نداشــت و 
بخش بزرگی از مطالعات و پژوهش‌ها را بــر فعالیت‌ها، افکار 
و ســبک زندگی »طبقه‌«ای خاص متمرکز کرد؟ ساده‌ترین 
پاسخ به این پرســش می‌تواند تقریبا این باشــد که »طبقه 
متوســط« برای مطالعات فرهنگی نه یــک »طبقه« خاص 
که بیشــتر »نامی« بوده بر آن مکان اجتماعی‌ سیاســی که 
می‌توانست به بهترین شکل با پیشفرض‌های هستی‌شناختی 
و معرفت‌شناختی و همچنین اهداف پژوهشی این رشته جور 
در بیاید و هماهنگ باشــد. برای نمونه در پژوهشی با عنوان 
»بازنمایی هویت طبقه متوسط مدرن شهری در آثار مصطفی 
مستور« )حسینی‌سروری، ۱۳۹۲( شاید این تصور پدید آید که 
نخست قرار است برداشتی معین از طبقه متوسط ارائه و نشان 
داده شود که این طبقه دارای چنین ویژگی‌هایی است و سپس 
»بازنمایی« این ویژگی‌ها در آثار مصطفی مستور واکاوی شود 
اما اصلا این‌طور نیست. صرفا درباره موجودی شبح‌وار به »نام« 
طبقه متوسط حرف زده می‌شود و در آخر آنچه در رمان‌های 
مستور تصویر شده به آن موجود نسبت داده می‌شود. در بخش 
بزرگی از آنچه »مطالعات بازنمایی« خوانده می‌شود، همین 
وضع برقرار است. ویژگی‌هایی به موجودی موهوم و تصوری به 
نام طبقه متوسط نسبت داده و سپس تلاش می‌شود که این 
ویژگی‌ها، در متن‌های شنیداری )موسیقی(، نوشتاری )آثار 

مکتوب( و دیداری )سینما( پی گرفته شود. 
هر چند رویکرد هویت‌محور بیش‌ از هر جــای دیگر خود را در 
مطالعات فرهنگی نشان داد اما شکل‌های دیگری هم داشت. این 
رویکرد در شکل‌های دیگر خود تا حدی مفهوم طبقه را پذیرا شد 
و مدنظر قرار داد اما اهمیت آن صرفا تا آن حد بود که در چارچوبی 
فرهنگی و در ارتباط با هویت درک شــود. برای نمونه پژوهشی 
مانند »بررسی رابطه علی توسعه فرهنگی و عوامل اجتماعی موثر 
بر مصرف کالاهای فرهنگی در میان جوانان« )دارابی، ۱۳۹۵( 
مفهوم هویت برآمده از شکل مصرف فرهنگی را در مرکز مطالعه 
خود قرار می‌دهد و ظاهرا مســاله طبقه را هم لحاظ می‌کند اما 
عمیقا در چارچوب برداشت قبلی )درآمد/دارایی و تحصیلات( از 
طبقه باقی می‌ماند. در این نوع پژوهش‌ها، طبقه صرفا به ‌عنوان 
میزان دارایی افراد قرار است برای مشخص‌کردن وجه فرهنگی 

هویت آن‌ها به کار بیاید نه بیشتر. 
رویکرد هویت‌محور از این لحاظ که توجهات را به سمت عناصر 
غیرســاختاری و عاملیت‌محور جلب می‌کرد نادانسته کمک 
بزرگی به درک پیچیدگی مفهوم طبقه‌کرد اما خودش در عمل 
توجهی به اهمیت دستاوردش نداشت. برآمدن جریانی دیگر 
کم‌وبیش همزمان با آن بود که باعث شد جنبه مغفول ‌مانده از 

مفهوم طبقه در سطحی پیچیده‌تر طرح شود. 

در اوج هژمونی مطالعات فرهنگی، 

رویکرد ساختاری 
کتابی منتشر شد که در آن، اساسا 
مفهوم طبقه به ‌شکلی دیگر کاویده 
شــده بود و همین آن را یک‌تنه در 
برابر سه رویکرد پیشین قرار می‌داد: 

 منابع: 
 مهرآیین، محمدرضا و مسعود 

عبدی )۱۳۸۵(؛ »رابطه بین 
طبقه اجتماعی دانش‌آموزان و 

میزان یادگیری آن‌ها«؛ فصلنامه 
تخصصی جامعه‌شناسی؛ شماره ۷؛ 

صص از ۱۵۶ تا ۱۷۶ 
 کریمی، علی )۱۳۹۵(؛ »تاثیر 

طبقات اجتماعی در انتخابات 
ریاست‌جمهوری«؛ مجله مطالعات 
آینده‌پژوهی و سیاستگذاری؛ دوره 

دوم،‌ شماره ۴ 
 جلایی‌پور، حمیدرضا و خیام 
عزیزی‌مهر )۱۳۹۶(؛ »تحلیل 

جامعه‌شناختی ارزش‌های 
طبقاتی در ایران«؛ مجله مطالعات 
جامعه‌شناختی؛ دوره ۲۴، شماره 

۲؛ صص از ۳۱۹ تا ۳۴۶ 
 ساعی، علی )۱۳۷۷(؛ »بررسی 

طبقه اجتماعی نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی«؛ مجله مدرس 
علوم انسانی؛ شماره ۸؛ صص از 

۳۷ تا ۶۴ 
  افشانی، سید علیرضا )۱۳۹۳(؛ 

»رابطه طبقه اجتماعی و میزان 
نوگرایی در شهر یزد«؛ مجله 

علوم اجتماعی )دانشگاه فردوسی 
مشهد(؛ دوره یازدهم، شماره ۱؛ 

صص از ۲۷ تا ۵۲ 
  چاوشیان، حسن و یوسف اباذری 

)۱۳۸۱(؛ »از طبقه اجتماعی به 
سبک‌های زندگی؛ رویکردهای 
نوین در تحلیل جامعه‌شناختی 

هویت اجتماعی«؛ مطالعات 
جامعه‌شناختی؛ شماره 20؛ صص 

از 3 تا 2۱ 
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کتاب »طبقه و کار در ایــران«. در این کتاب، فرهاد نعمانی و 
سهراب بهداد، چارچوب تحلیل‌شان را رویکرد »اریک اولین 
رایت« متفکر نئومارکسیست آمریکایی قرار داده بودند؛ کسی 
که بر پایه دستاوردهای نظری متاخر در جامعه‌شناسی و بسط 
دستاوردهای نظری »نیکوس پولانزاس« کوشیده بود تحلیل 

طبقاتی را جانی تازه بخشد. 
اریـک اولیـن رایت خـود نقطـه اوج مـوج احیـای مطالعات 
طبقاتـی بعـد از دهه‌ها رکـود بـود. اما رایـت چه کـرد؟ کار 
مهـم او، فراهـم‌ کـردن امـکان مطالعـه »تجربـی« طبقه از 
منظـری چنـد سـویه‌نگر بـود. در رویکـرد او بـه جـای و در 
کنـار مفاهیـم سـنتی کار مولـد و کار نامولـد یـا به ‌شـکلی 
جامعه‌شـناختی‌تر کار یـدی و کار فکـری، مفاهیمـی مانند 
جایـگاه طبقاتـی در مناسـبات طبقاتـی بـه میـان می‌آمـد 
و بـه دنبـال آن مفهـوم سـاختار طبقاتـی. همپیونـدی 
مناسـبات مبادلـه )در سـطحی پایین‌تـر، مصـرف( و تولید 
در تحلیـل طبقاتـی اهمیـت می‌یافت بـه جای اینکـه صرفا 
بـر جایگاه‌هـا در روابـط تولیـد تمرکـز شـود و مفاهیمـی 
در تقاطـع این‌هـا مطـرح می‌شـد کـه دسـتکم در تحلیـل 
طبقاتی سنتی مارکسـی جدی تلقی نمی‌شـدند یا اهمیتی 
کمتر داشـتند؛ اجبـار، توافـق و همچنین قـدرت. مجموعه 
اینها، تحلیل اولیـن ‌رایت را به نوع نئووبـری تحلیل طبقاتی 
نزدیک می‌کـرد. خود اولیـن ‌رایت می‌گفت کـه »هیچ نکته 
انحصـارا مارکسیسـتی در ادعاهـای تبیینی چنیـن تحلیل 
طبقاتـی‌ای وجود نـدارد. »آنچه مـردم به دسـت می‌آورند« 
و »آنچـه بایـد انجـام دهنـد تـا ایـن داشـته‌ها را به دسـت 
بیاورند« بسـیار شـبیه مفهوم شـانس‌های زندگی اسـت که 
تحلیلگـران وبـری طبقه نیـز از آن سـخن می‌گوینـد. آنچه 
چنیـن تحلیلـی را مشـخصا مارکسیسـتی می‌کنـد، شـرح 
سـازوکارهای معینی اسـت که اسـتثمار خوانده می‌شـود« 

)رایت و دیگـران؛ ۱۳۹۵: ۴۶(. 
بازیابـی مفهـوم مارکسیسـتی طبقـه و بسـط نظـری آن در 
کار اولیـن ‌رایـت بـه »نعمانـی و بهـداد« ایـن امـکان را داد که 
بـا رویکـردی بسـط‌یافته‌تر بـه تحلیـل طبقاتـی بپردازنـد؛ 
رویکـردی رابطـه‌ای. آن‌هـا در بخـش چارچوب نظـری کتاب 
خود نوشـتند کـه »از ایـن‌رو مطالعه طبقـه به منزلـه مفهومی 
رابطـه‌ای و امکانات متمایـز زندگی، فقط با داده‌های شـغلی‌ای 
میسـر اسـت کـه دربردارنـده محورهـای طبقاتـی سـه‌گانه 
مالکیـت وسـایل تولیـد، اقتـدار و مهارت‌هـا باشـد« )بهـداد و 
نعمانی؛ ۱۳۸۷: ۵۸(. ایـن رویکردی تازه بـه مطالعات طبقاتی 
در علـوم اجتماعـی ایرانـی بـود کـه می‌کوشـید بـا تلفیـق 
رویکردهـای نئومارکسیسـتی و نئووبـری تبیینـی پیچیده‌تـر 
از این مفهـوم ارائه کنـد؛ کاری که هـم از رویکردهـای درآمد/
دارایی‌محـور و منزلت‌محـور فراتـر می‌رفـت و هم می‌کوشـید 
سـویه‌هایی از دسـتاوردهای رویکرد هویت‌محـور را در تحلیل 

خـود بگنجانـد.  
هر چنـد در عمل چـه بسـا بهـداد و نعمانی بـه ‌شـکلی محدود 
توانسـتند ایـن پیچیدگـی را در خود پژوهـش تبییـن کنند اما 
کارشـان فضای تازه‌ای را نویـد می‌داد که می‌توانسـت مطالعات 
طبقـه را در ایـران بـه سـطحی دیگـر فـرا ببـرد. البته پیـش از 
انتشـار این کتاب، پژوهش‌های انگشت‌شـماری وجود داشـتند 
که تا حدی بـه چنین رویکـردی نزدیـک بودند امـا به‌هیچ‌وجه 
نمی‌توان آن‌ها در سـطح این کتاب قـرار داد. بـرای نمونه مقاله 

»جایگاه و نقـش نیروهـا و طبقـات اجتماعی در ایران« نوشـته 
بهمن کشـاورز تلاشـی بـود بـرای به‌کارگیـری نظریـه طبقات 
پولانزاس کـه یکـی از منابـع رویکرد رایـت به حسـاب می‌آمد، 
اما ایـن پژوهش پرسـش‌های بسـیاری را درباره نقـش توافقات 
بیناطبقاتـی و نقش دولـت در آن‌هـا نادیده می‌گرفت یا مسـاله 

اقتدار اساسـا مورد توجـه‌اش نبود )کشـاورز، ۱۳۹۰(.
هنوز مطالعـات تجربی دیگری بـر پایه این رویکرد انجام نشـده 
یا در جسـت‌وجوهایم به آن‌هـا بر نخـوردم اما می‌تـوان امیدوار 
بـود کـه انجـام چنیـن پژوهش‌هایـی بتوانـد درک عمومـی و 
دانشـگاهی ما را نسـبت به مفهوم طبقـه در چارچـوب تحلیلی 
اجتماعـی، عمیق‌تـر و چندسـویه‌تر کنـد. بـا ایـن وجـود ایـن 
پایـان کار نیسـت. می‌تـوان جوانه رویکردهـای نوینی را نشـان 
داد کـه نوید برخـوردی حتی چندسـویه‌تر و عمیق‌تـر با مفهوم 
طبقـه را در خـود دارند. در آخـر یکی از ایـن رویکردهـا را صرفا 

اشـاره‌وار معرفـی می‌کنم. 

مطالعـات و پژوهش‌هایـی کـه در 

رویکردهای آینده 
جهـان انگلیسـی ‌زبـان حول سـنت 
رئالیسـم انتقادی صورت گرفته و در 
ایـران جـز چنـد متـن نظـری چیز 
دیگـری از آن ترجمـه نشـده، ایـن 
نوید تازه هسـتند. پژوهشـگران این 
رویکـرد می‌کوشـند بـا فهـم لایه‌بندی‌شـده از واقعیـت 
اجتماعی و ایجـاد همپیوندی‌ای تازه میان سـاختار و عاملیت- 
اصـل دوم در رویکرد سـاختاری نمودی کمرنـگ دارد - درکی 
روشـن‌تر و تبیینـی بسـط‌یافته‌تر از آن واقعیـت ارائـه کننـد. 
بـرای نمونـه در مقالـه »طبقه بـه‌ مثابه متغیـر، طبقه بـه ‌مثابه 
سـازوکاری مولـد« )Higgs and other, 2004( کوشـیده 
 generative( می‌شـود که طبقـه بـه‌ مثابـه سـازوکاری مولـد
mechanism( درک شـود که می‌تواند سـطحی از پدیدارها را 
تولیـد کند و بایـد در کنـار سـازوکارهای دیگر لحاظ شـود. اما 
این تنها یـک سـطح از تحلیـل را شـکل می‌دهد. سـطح دیگر 
سـاختارهایی را لحـاظ می‌کنـد کـه از چنـان سـازوکاری 
برآمده‌انـد. در چنیـن تحلیلی بـه‌ واقـع دلایـل )reason( فرد 
نیز اهمیـت می‌یابند و لحاظ می‌شـوند. بدون شـک پیچیدگی 
چنین رویکردی بسـیار بیشـتر و امـکان طراحـی پژوهش‌های 
تجربـی مرتبـط بـا آن سـخت‌تر اسـت امـا می‌تـوان انتظـار 

داشت نتایج آن، فهم ما را از مفهوم طبقه دقیق‌تر کند. 

شـد  کوشـیده  مقالـه  ایـن  در 

نتیجه 
رویکردهای کلی بـه مطالعات طبقه 
نمونه‌هایـی  ذکـر  بـا  ایـران  در 
بازشناسـی شـوند و این، خـود گامی 
در جهت مشـخص‌ کردن میدان این 
به‌ویـژه  مطالعـات  از  نـوع 
بـدون شـک می‌تـوان  پژوهش‌هـای دانشـگاهی اسـت. 
پژوهش‌هایـی دیگـر را در بیـرون از آکادمی معرفی کـرد که به 
ایـن یـا آن شـکل رویکردهـای بـالا را بـه کار گرفته‌انـد امـا 
می‌تـوان نشـان داد کـه بیـرون از چارچـوب ایـن چنـد نـوع 
رویکـرد نخواهنـد بـود. ایـن گام کوچـک اگـر توانسـته باشـد 
مختصات ایـن شـکل از مطالعـات و رویکردهای فعـال در آن را 

تا حدی نشان دهد، در کار خود موفق بوده است. 

پی نوشت
1 .  جدا از متون گوناگون که به‌ 
شکلی مبهم از »طبقات مردم« 

حرف می‌زدند، یکی از متون 
مهم درباره طبقات در ایران 
مجموعه ‌تزهایی است که به 
تزهای حیدرخان عمواوغلی 
مشهور است و در واقع یکی 

از چند متنی است که در 
آن‌ کوشیده می‌شود شرایط 

طبقات و جایگاه آن‌ها در رابطه 
با نهادهای قدرت بررسی شود. 
متن دیگر که اهمیتی اساسی 

دارد، کتاب »انکشاف اقتصادی 
ایران وامپریالیسم انگلستان« 
نوشته آوتیس سلطانزاده است.
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کتاب »زندگی روزمره تهیدستان شــهری« را می‌توان دومین اثر جدی در زمینه تهیدستان 
شهری در ایران، پس از کتاب کلاسیک »سیاست‌های خیابانی: جنبش تهیدستان در ایران« 
نوشته آصف بیات، خواند و از این جهت کاری بسیار ارزشمند است اما با این وجود، نقدهایی 

به این کتاب وارد است که این مطلب برخی از مهمترین آن‌ها را برمی‌شمارد. 

پیش از انتشــار کتاب علیرضا صادقی، آثــار چندی در مورد 
مطالعه زندگی فرودســتان منتشر شــده که مهمترین آن‌ها 
عبارتند از مقاله »جرم مجازات« از محمــد مالجو، پایان‌نامه 
»زنان و تحولات سکسوالیته در ایران معاصر، یک مردم‌نگاری 
چندمیدانه در انسان‌شناســی امور جنسی« از سپیده ثقفیان 
که پژوهشی بود با تاکید بر تجارب جنســی در محله دروازه 
غار تهران، پایان‌نامــه »تقلا با سرنوشــت، زندگی در جهان 
رنج مادری: بررســی انسان‌شــناختی زنان آسیب‌دیده محله 
لب‌خط )شوش- شبیر( تهران« از طراوت مظفریان، پایان‌نامه 
»مردم‌نگاری کودکان کارگر مهاجران افغانستانی به تهران« 
از سپیده ســالاروند، کتاب»کارگران بی‌طبقه: توان چانه‌زنی 
کارگران در ایران پس از انقلاب« از علیرضا خیراللهی و پژوهش 
»تدوین سیاست‌های اجرایی برای اســتفاده از روزبازارهای 
شهری در ایجاد مشاغل شایســته« از انجمن دیده‌بان مدنی 
یک‌شهر به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
دستفروشــان بساط‌گســتر. اما »زندگی روزمره تهیدستان 
شــهری« را می‌توان یک نقطه‌عطف در کنار آثــار دیگر؛ چه 
در زمینــه پایان‌نامه‌ها و چه مقــالات در دوره اخیر در زمینه 

مطالعات فرودستان خواند. 
کتاب در طــرح موضوع‌هایی چون »پوپولیســم نئولیبرال« 

جهت شناسایی اقتصاد سیاسی دولت‌های نهم و دهم، مفهوم 
»خیریه‌ای شــدن بقا« و ارزیابی خیریه‌ها به عنوان ابزارهای 
دولت برای مستضعف‌زدایی و مستحق‌زدایی و »خودمانی‌سازی 
بازار« و تحلیل‌ساز‌و‌کارهای کالایی‌سازی سپهرهای زیستی و 
شیوه‌های غیررســمی بازار و داد‌و‌ستد میان تهیدستان بسیار 

موفق عمل کرده است. 
کتاب همچنین توصیف درخشــانی از زیســت موتورسواران 
معیشتی داشــته که این فصل از کتاب را به یک مطالعه قابل 
توجه تبدیل کرده – با توجه به اینکه این مطالعه‌ای نو و بکر نیز 
است- و توصیف موقعیت آن‌ها در دل منازعه قدرت در خیابان 
که یکی از نقاط برجســته کتاب اســت: »تهران در سال‌های 
پس‌و‌پیش از آزادســازی قیمت‌ها )1389( شهری بحران‌زده 
بود. صحنــه نمایش این بحــران هم خیابان بــود؛ جایی که 
»فتنه‌گران خیابانی«، »کارگران زیست معیشتی خیابانی«، 
»زنان خیابانی«، »کودکان خیابانی«، »متکدیان« و »ولگردان 
خیابانی« همگی تهدیدی برای نظم سیاسی و فرهنگی شهر 
تلقی می‌شدند. »طرح انضباط اجتماعی« پلیس اقدامی عملی 
و »علمی« برای مقابله با بسیاری از این نابسامانی‌ها بود. قرار 
شــد پلیس همان‌گونه که »خطر املاک فرسوده و مخروبه و 
آلوده« را دفع و از »تخلیه زباله« جلوگیری می‌کند و آلودگی را 

محمدکریم آسایش

پژوهشگر شهری

نقد و بررسی کتاب زندگی روزمره تهیدستان شهری 

در ســـــــــتـــــــــایــــــــــش انــــــــــفــــــــــعـــــــــال

فرهنگ قلمرو‌رفاه



از »سیما و منظر شهری« می‌زداید، برای »جمع‌آوری معتادان 
و متکدیان و توزیع‌کنندگان مواد‌مخدر و اشرار«، »ساماندهی 
گاری‌های دستی باربر«، »رفع سدمعبر«، »جلوگیری از تردد 
موتورسیکلت‌ها و خودروهای سواری حامل بار«، »اعمال قانون 
در مورد خودروها و موتورســیکلت‌های متخلف« و برخورد با 

»اخلالگران نظم و امنیت« نیز اقدام کند.« 
در کتــاب همچنین با آمارها و روایت‌هــای جالب توجهی در 
خصوص سوداگری و تخلفات شــوراهای شهر و شهرداری‌ها 
در زمینه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها، تحلیل 
تحولات رانت تراکم‌فروشــی و همپیوندی‌های اقتصاددانان 
نئولیبــرال با برخی روحانیــون محافظه‌کار و دســتگاه‌های 
دولتی و گفتارهای پوپولیستی دولت و حامیان آن در تضعیف 
سیســتماتیک تهیدســتان و بازاری‌ســازی جامعه مواجه 

می‌شویم. 
تحلیل این هم‌پیوندی در قالب مفهوم »پوپولیسم نئولیبرال« 
به خوبی با مقایسه آن با نمونه‌های مشابه نظیر »کارلوس منم« 
در آرژانتین، »آلبرتو فوجی موری« در پرو، »کارالا« در برزیل، 
»لخ والسا« در لهستان و »یلتسین« در روسیه صورت گرفته 
تا نشــان دهد برخلاف تبلیغات رایج، رییس دولت‌های نهم و 
دهم در ایران را نباید و نمی‌توان با »هوگو چاوز« در ونزوئلا، »اوا 
مورالس« در بولیوی، »خوزه موخیکا« در اروگوئه و در نهایت 

»سنت« و نمونه‌های پوپولیسم چپ در جهان مقایسه کرد. 
کتاب همچنین در تحلیل سعی داشته تا عوامل ساختاری در 
بحث دولت، سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی 
و حتی سیاســت‌های جهانی )نظیر بانــک جهانی( را همواره 

یادآور شود. 
اما ایــن اثر دارای نقاط ضعفی نیز اســت. نخســتین نقطه 
ضعف و مهمترین آن که ریشــه در مبنــای نظری آن دارد، 
گنگی مرزها و معنای »پیشــروی آرام« و آغتشــتگی آن با 
»اســتراتژی‌های بقا« و در نهایت سیاست‌زدایی از سوژگی 
اســت. این موضوع در کار »آصف بیات« هم دیده می‌شود. 
ابتدا بیات در »سیاســت‌های خیابانی« هر اقــدام روزمره 
تهیدستان حتی رشــوه‌دهی آنها را واجد معنای »پیشروی 
آرام« برمی‌شمارد و سپس بین جنبش تهیدستان و انقلاب 
مردمی سال 57 گسست جدی برقرار می‌کند؛ امری که فقط 
مختص به تهیدستان نیســت و در »کارگران و انقلاب« در 
ایران نیز درباره طبقه کارگر چنین ادعایی را دارد، روایتی از 
رابطه کارگران و انقلاب که آصف بیات و والنتین مقدم مبلغ 
آن هستند و بر ســوژگی منفعل طبقه کارگر دلالت دارند. 
این خط نظــری در اثر بعدی بیات یعنــی »زندگی به مثابه 
سیاست« تکامل می‌یابد و در تداوم سیاست‌زدایی از سوژگی، 
واژه »ناجنبش‌ها« برساخته می‌شود تا دیگر هر چیز را بتوان 

زیر چتر آن تفسیر کرد. 
همین نظریه در کار صادقی نیز تداوم یافتــه، مضاف بر آنکه 
صادقی سه ویژگی دیگر را نیز می‌افزاید. نخست آنکه مرزهای 
تهیدســت و »لمپن« را برخلاف بیات، مخدوش می‌ســازد و 
حتی برای خدشــه بدون مبانی استدلالی و نظری به اشاره‌ای 
به »فرانتس فانــون« در مورد نقش انقلابی لمپــن پرولتاریا 
اکتفا می‌کنــد؛ غافل از اینکه »فانون« ایــن نقش را در رابطه 
با مبارزات ضداســتعماری و رهایی بخش ملی می‌بیند، نه در 
قالبی انتزاعــی و کنش‌های روزمره لمپن‌ها، ورای سیاســت 
طبقاتی یا سیاســت رهایی بخش ملی. دوم آنکه از ابتدا و در 

مقدمه و نظریه بر خوانش منفعل از سوژگی تاکید می‌کند. سوم 
آنکه در گزینش‌هایش نیز روایت‌های انفعال را بر روایت‌های 
فعال ترجیح می‌دهد و موارد کنشــگری فعــال را یا حذف یا 
حاشــیه یا در لابه‌لای روایت‌ها پنهان می‌ســازد. برای مثال 
وقتی به هفت‌تپه اشــاره می‌کند، تنها بخــش درماندگی در 
پرداخت بدهی‌های نســیه رابیان می‌کند و کاری با اعتصابات 
و اعتراضات آنها در مقاطع ســال‌های 86 ، 88 و 89 ندارد یا 
اشغال فضای پاساژها توسط تهیدســتان تنها اشاره‌ای مبهم 
و بسیار گم در روایت‌هاســت یا روایت‌های اعتراض‌های فعال 
در مورد مسکن مهر در حاشــیه بخش مسکن طرح می‌شود. 
در مطالعه به گفتارهــای فرهنگــی و ایدئولوژیک قدرت در 
مواجهه با تهیدستان بســیار پرداخته شده اما کلمه‌ای درباره 
گفتارهای فرهنگی ضدقدرت توسط تهیدستان یا حامیان آنها 
وجود ندارد، در حالی‌که ترویج اشــکال جدید گفتار فرهنگی 
مقاومت در بین تهیدستان از جمله موسیقی رپ یا گرافیتی در 
همین دوران اتفاق افتاده است. در بحث از خیریه‌ها با آنکه به 
سازمان‌های مردم‌نهاد مدرن که روشی متفاوت از خیریه‌های 
سنتی دارند اشاره شده اما تنها در حد ذکر همین عبارت اکتفا 
شده و رویکرد مطالبه‌گرانه و کنشگرانه برخی از این سازمان‌ها 
نظیر جمعیت امداد دانشــجویی- مردمی امام علی)ع( مورد 

بررسی قرار نگرفته است. 
دومین ضعف اثر، فقدان توجه به نظریات مطالعات فرودستان 
و نظریات )informality( اســت. جای مــرور دیدگاه‌های 
نظریه‌پردازانی چون »گایاتری چاکرواتی اسپیواک« و »روی« 
در این میان خالی اســت. همچنین گرچه به »آنتونیو نگری« 
به عنوان یکی از صاحبنظران آتونومیســم چند ارجاع صورت 
گرفته اما جایگاه نظریه آتونومیسم در مطالعه مشخص نیست 
و همینطور نظریه پوپولیســم »ارنســتو لاکلائو« نیز به‌رغم 
فکت‌های موجود در پیمایش‌ها که نشان از شکل‌گیری خواست 
پوپولار در برابر دیگری )دولت( دارد، اما در خوانش محافظه‌کار 

مطالعه حاشیه رفته تا معنای سیاسی آن کمرنگ شود. 
یکی از نقاط ضعف دیگر اثر برخلاف کار بیات، به‌ هم‌ریختگی 
روایت‌هاســت. در اثر بارها روایت‌های مرتبط با یک بخش یا 
مبحث در لابه‌لای بخش‌بندی‌های دیگر آمده‌اند که از انسجام 
روایت‌ها و پیگیری آن بر اساس موضوع می‌کاهند. در حالی‌که 
اثر بیات، روایت‌ها بر اســاس موضوع کاملا دارای نظم بودند و 
بحث بیکاران، دستفروشان، سکونتگاه‌های غیررسمی و تصرف 
املاک هریک فصولی خاص را به خود اختصاص داده بود و البته 
همین به‌ هم‌ریختگی روایت‌ها نیز با نگاهی بر مبنای خوانش 
سوژگی منفعل طراحی شده است. در لابه‌لای روایت‌ها، روایتی 
از کنش اعتراضی جمعی یا درگیرانه طرح می‌شود، اما به نحوی 

که ظاهرا نباید جلب توجه کند. 
این چیدمان گرچه دغدغه و ادعای نگرش به تهیدستان از منظر 
سوژگی را دارد اما با صورت‌بندی منفعل و خوانشی محافظه‌کار، 
انفعال را به جای سوژگی نظریه‌پردازی می‌کند. کتاب حتی از 
خوانش »ارناندو دســوتو« در »راه دیگر« که بر مبنای نظری 
نئولیبرال نگاشــته شده، محافظه‌کارتر اســت. دسوتو تاکید 
ویژه‌ای در روایت‌هایش بر نقش تشکل‌ها و تضادها دارد، حتی 
روایت‌هایش با نگاهی کارآفرینانه به تهیدستان نیز آنها را فعال 
می‌نگرد، نه مفلوک اما آنچه بیشــتر در اثر صادقی شاهدیم، 
شــرح و بیان فلاکت‌های تهیدســتان به روایت خودشان یا 

دیگران است تا کنش‌ها یا ابتکار عمل‌های‌شان. 

کتاب »زندگی 
روزمره تهیدستان 

شهری« را 
می‌توان یک 

نقطه‌عطف در 
کنار آثار دیگر؛ 

چه در زمینه 
پایان‌نامه‌ها و 

چه مقالات در 
دوره اخیر در 

زمینه مطالعات 
فرودستان خواند 

 »زندگی روزمره تهیدستان 
شهری )1390-1392(«

نویسنده:علیرضا صادقی  
تعداد صفحات: 286   
قیمت: 35 هزار تومان  
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ظرفیت آن‌ها علیه جامعه و رقبای خود استفاده و تلاش می‌کنند 
از این طریق همه را تحت كنترل درآورند. 

پیر بوردیو در سال 1930 میلادی متولد و در سال 2002 میلادی 
درگذشت. او جامعه‌شناس و مردم‌شناس سرشناس فرانسوی بود 
که عمدتا روی مسائلی نظیر دینامیک قدرت و انواع شیوه‌های 
انتقال قــدرت در جامعــه در درون و بین نســل‌های مختلف 
بحث می‌کرد. او تحت تاثیر گرامشــی، »هایدگــر، مرلوپونتی، 
ویتگنشتاین، هوسرل، مارکس، وبر، دورکیم، کلود لوی-‌‌استروس 
و پانوفسکی« نظریه شکل‌های فرهنگی، اجتماعی و سمبلیک 
سرمایه‌داری را در برابر شکل‌های اقتصادی سرمایه‌داری مطرح 

کرد. 
کتاب حاضر که نخستین اثر جمع‌آوری شده از مجموعه سمینارها 
و کلاس‌های بوردیو اســت، دربردارنده بعُدی دیگر از مجموعه 
پژوهش‌های بوردیو درباره دولت و تفکری اســت که ســعی در 
کســب اعتبار برای خود دارد. آنچنان که بوردیو اشاره می‌کند، 
دولت ساختاری است که می‌خواهد مردم آن را به عنوان »صلاح 
اجتماعی« در طیف‌های گوناگون اجتماعی به رسمیت بشناسند، 
اما پیش از هر چیز، پیش از حتــی خیر و صلاح اجتماعی، آنچه 
برای دولت مهم است، حفظ نظم اجتماعی موجود است. او تلاش 
می‌کند دولت را از پشــت پرده‌هایی که در آن پنهان شده است 
بیرون بکشد و حقیقت آن را به ما معرفی کند. بورديو قصد دارد 
اين موضوع را نشان دهد كه اگرچه نمی‌بینیم، اما دولت بیش از 
آنچه تصور می‌کنیم در زندگی ما نقش دارد؛ نقشی تعیین‌کننده 
و گاه تمامیت‌خواه. بورديو بــراي بيان تعريفي دقيق از دولت دو 
روكيرد متفــاوت را در پيش مي‌گيرد. در روكيرد نخســت وي 
به معنــاي تحت‌اللفظي اين واژه و تعبيري كــه از آن بر‌مي‌آيد، 
مي‌پردازد. در درس‌گفتارهاي »دو معنــاي كلمه قدرت«، »دو 
چهره دولت« و »دو معناي كلمه قدرت: دولت-‌‌حكومت و دولت-

‌‌قلمرو« وي به دنبال همين مفهوم است. او مي‌خواهد ابتدا تعريفي 
دقيق از آنچه ما دولت مي‌ناميم داشته باشد تا پس از آن بتواند 
بر مبناي آن تعريف نظريه خودش را عنوان كند. اما در روكيرد 
دوم بورديو به تبارشناسي اين مفهوم روي مي‌آورد و مي‌خواهد، 
از طريق كي ساختار قياسي )دولت انگليس و دولت ژاپن( به ما 
نشــان دهد كه دولت مدرن چگونه شكل گرفته است و آنچه ما 
امروزه دولت مي‌ناميم با حكومت‌هاي باستاني چه تفاوت‌هايي 
دارد. براي دستيابي به اين تبارشناسي وي از چندين مورخ نامي 
در عرصه تاريخ دولت كمك گرفته و به شرح آثار آنها مي‌پردازد. 
از ميان مباحثي كه به اين موضوع اختصاص داده شده مي‌توان 
به »ويژگي نمونه انگليس: مدرنيزاسيون اقتصادي و كهنه‌گرايي 
فرهنگي« و نمونه‌هاي پيدايش دولت در آثار نوربرت الياس، چارلز 

تصوری که معمولا از زوال كي دموكراسي وجود دارد، تصویری 
از یک کودتاست: تانک‌ها در خیابان‌ها به راه می‌افتند، نظامیان، 
شهروندان مخالف را که از قبل شناسایی کرده‌اند شبانه بازداشت 
می‌کنند و به زندان‌های ســري انتقال می‌دهند و ســرانجام با 
اعمال خشونت و اعدام‌، نظام دموکراتیک سرنگون می‌شود و یک 
دیکتاتوری نظامی قدرت را به دســت می‌گیرد. اما »لوینسکی 
و زیبلات« در كتاب »دموکراســی‌ها چگونه می‌میرند« نشان 
مي‌دهند که دوران کودتاها ســپری شده اســت و اکنون روش 
موثرتری برای از میان برداشتن نظام‌های دموکراتیک وجود دارد: 
صندوق راي. در ‌واقع اين پارادوکس در دل ليبرال دموكراســي 
وجود دارد که اقتدارگرایی از راه دموکراسی وارد می‌شود و اولین 
چیزی که می‌کشد خود دموکراسی اســت. در این روش که به 
همان اندازه روش اســتفاده از زور مخرب است، اما کمتر جلب 
توجه می‌کند، دموکراسی به دست رهبرانی که از طریق انتخابات 
به قدرت می‌رسند قربانی می‌شود، نه نظامیان. فقط کافی‌‌ است 
که یک نامزد پوپولیست و تمامیت‌گرا در انتخابات با رای مردم بر 
سر کار بیاید. به این شکل می‌توان همواره دموکراسی را با روشی 

مطمئن از میان برداشت.
کتاب حاضر سعی بر بررسی تجربه‌هاي گوناگون زوال دموکراسی 
دارد. نويسندگان در اين كتاب مشخصاتی را که بر اساس آن‌ها 
می‌توان رفتار تمامیت‌گرای سیاســتمداران را تشــخیص داد، 
بررسی و مشــخص کرده‌اند: بی‌اعتبار کردن مخالفان سیاسی، 
به چالش کشیدن قواعد دموکراســی و بی‌اثر کردن رسانه‌ها از 
ترفندهای رایج برای از میان برداشــتن نظام‌های دموکراتیک 
در روزگار كنوني است. نويسندگان كتاب سال‌ها در مورد انواع 
جدید اقتدارگرایی که در گوشه و کنار جهان ظهور کرده تحقیق 
کرده و دلمشغولی اصلي و زمينه پژوهشي آنها چگونگی و چرایی 
مرگ دموکراسی‌ها است. در طول كتاب موارد به قدرت رسیدن 
دیکتاتورها از مجرای انتخابات در نقاط گوناگون جهان و به‌ویژه 
آمریکا بررسي مي‌شود. نویسندگان با ذکر نمونه‌های تاریخی از 
دهه ۱۹۳۰ تاك‌نون و از آمریکای لاتین تا اروپا، نشان مي‌دهند که 
چرا و چگونه دموکراسی در معرض خطر است. بر اساس پژوهش 
لوینسکی و زیبلات اتوکراسی )كيه‌سالاري( همواره بر اساس یک 
الگوی مشخص شکل می‌گیرد و سرانجام به چیرگی فرمانروا بر 
سلسله مراتب اداری رسانه‌ها و نهادهای قانونگذاری منجر می‌شود 
و حکومت تمامیت‌خــواه بدين ترتيب خــود را اعمال و تثبيت 
می‌کند. تجربه ثابت کرده نهادهای دموکراتیک به تنهایی قادر 
به مقاومت نیستند و احزاب سیاسی و شهروندان باید مسئولانه 
به دفاع از هنجارهای دموکراتیــک بپردازند. بدون هنجارهای 
نیرومند دموکراسی‌ها محافظان خود را از دست می‌دهند. وقتی 
اقتدارگرایان با موفقیت نهادهای سیاســی را فتح می‌کنند، از 

دموكراسی‌ها چگونه 
می‌ميرند؟

نويسنده: استيون لويتسكی 
و دانيل زيبلات

ترجمه: سيامك دل‌آرا و 
اعظم ورشوچي‌فرد 
ناشر: كتاب پارسه

سال انتشار: ۱۳۹۷
تعداد صفحات: ۳۴۱ صفحه

قيمت: ۳۹ هزار تومان

درباره دولت
نويسنده: پير بورديو

 ترجمه: سروش قرائی
 ناشر: انتشارات مولی
 سال انتشار: ۱۳۹۷

 تعداد صفحات: ۵۵۰ صفحه
 قيمت: ۹۰ هزار تومان
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آســتانه انقلاب به صورت »كتاب جلد سفيد« در دسترس بود، 
‌كيبار در سال 1380 توسط نشر جامي، بار دوم در سال 1386 
توسط نشر ديگر و به تازگي با مقدمه‌اي از اولين ريد )با ترجمه 
مجزاي اين مقدمه به قلم خسرو لاكنتري( توسط نشر طيلاه پرسو 

منتشر شده است.

»فردریک بارت« انسان‌شناس برجســته اهل نروژ است كه دو 
سال پيش درگذشت. پژوهش‌هاي مردم‌نگارانه بارت تنوع زيادي 
دارد و از وی کتاب‌های زیادی بر جا مانده اســت، از جمله کتاب 
»عشــایر جنوب پارس« که در مورد ایل باصری نوشته است. او 
در ایران، عراق، پاکستان، ســودان، بالی، گینه نو و نروژ کارهای 
میدانی انجام داده و در میان انسان‌شناسان علاوه بر مطرح کردن 
دیدگاه تعامل‌گرایانه، به خاطر مطالعه فرایندهای اقتصاد خرد 
در منطقه دارفور سودان نیز معروف است. کار او در دارفور نمونه 
کلاسیکی است از تحلیل فرمالیستی در انسان‌شناسی اقتصادی. 
معروفترین اثر بارت گروه‌های قومی و مرزها )ساختار اجتماعی 
تفاوت‌های فرهنگی( است كه به تازگي به فارسي ترجمه و منتشر 
شده است. کتاب حاضر که حدود نیم‌قرن از انتشار آن می‌گذرد 
بنیاد قوم‌شناسی را دگرگون کرد و دیدگاه‌های مطرح‌شده در آن، 
‌هم‌اکنون به جریان اصلی در مطالعات گروه‌های قومیتی تبدیل 
شده اســت. تا پیش از این، گروه‌های قومیتی تنها در چارچوب 
آنچه »فرهنگ‌های قومی« یا »دیرینه‌شناسی« یا نهایتا »وضعیت 
نخستین« نامیده می‌شد مورد مطالعه قرار می‌گرفتند. مهمترین 
پیشنهاد بارت در تقابل با این نوع نگاه یا پیشفرض آن است که 
گروه‌های قومیتی را باید همچون یک تشــکیلات اجتماعی در 
نظر گرفت؛ فرض دوم آنکه تعلق تشکیلاتی بر پایه شیوه استناد 
فردی به مقولات قومی تبیین می‌شود و بسته به موقعیت می‌تواند 
تغییر، تقویت یا تضعیف گردد. نهایتا فرض سوم، آنکه ویژگی‌های 
فرهنگی فقط زمانی مبنای تعلق به یک تشکیلات قومیتی قرار 
می‌گیرند که امکان دوگانه‌ســازی میان »خود« و »دیگری« را 
میسر ســازند، یا به عبارت دیگر بتوانند موضوع مرزکشی میان 
خود و دیگری قرار گیرند. این کتاب شامل مجموعه‌ای از مقالات 
است و هدف آن توضیح چگونگی باقی ماندن قومیت و وضعيت 
آن در آينده اســت. بارت خود را از تفکرات متداول در مطالعات 
فرهنگی دور و فرهنگ را جدای از قومیت بررسی مي‌کند. او به 
منظور نوع‌شناسی گروه‌های قومی، کوشید بر روی فرایندهایی 
که گروه‌های قومی را می‌سازند و حفظ می‌کنند الگوی سازنده‌ای 
اعمال کند. کلید حل مســاله از نظر او نه چیدمان داخلی گروه 
قومی بلکه مرز قومی و حفظ آن بود. این مرزها که می‌توانستند 
هم سرزمینی باشند و هم نباشند، نه‌تنها در برابر روابط بین‌قومی 
و وابستگی متقابل مقاومت می‌کردند بلکه در اثر آنها تقویت نيز 

تيلي، فيليپ كوريگان و درك ساير اشاره كرد. 

»منشــاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت« رســاله‌ای است 
از »فردریک انگلس« كه در ســال ۱۸۸۴ نوشته شد. انگلس در 
این کتاب، شــکل‌گیری،تحولات خانواده و پدید آمدن دولت را 
از منظر ماتریالیسم تاریخی بررسی میك‌ند. بخش‌هايي از كتاب 
بر پایه یادداشــت‌های کارل مارکس بر کتاب »جامعه باستان« 
اثر »لویس مورگان« نوشته شــده است. مارکس برای کشفیات 
مورگان جامعه‌شناس و مردم‌شناس آمریکایی )1881 – 1818( 
درباره تاریخ ابتدایی انسان اهمیت و ارزش بسیار قائل بود و خود 
می‌خواســت نتایج پژوهش‌های مورگان را در کتابی مخصوص 
گرد‌آوري و تحلیل کند، اما مرگ مانع از آن شــد که به این نیت 
جامه عمل بپوشــاند. هدف ماركس این بود که پژوهش وسیع 
مورگان را درباره تکامل انسان با »بینش ماتریالیستی از تاریخ« 
پیوند بزند. انگلس در سراســر کتاب برای رسیدن به این هدف 
تلاش می‌کند. فصل اول کتاب به پيشاتاریخ می‌پردازد و دوره‌های 
»توحش« و »بربریت« را بررسی می‌کند. فصل دوم درباره تكوين 
نهاد »خانواده« است و »خانواده همخون«، »خانواده پونالوايی«، 
»خانواده یارگیر« و »خانواده تک‌همسري« را بررسي ميك‌ند. 
فصل‌های سوم تا نهم کتاب به تیره‌هاي ایروکويی، تیره یونانی، 
پیدایش دولت آتن، تیره و دولت در روم، تیره در میان سلتی‌ها و 
ژرمن‌ها، تشکیل دولت میان ژرمن‌ها و بربریت و تمدن اختصاص 
دارد. پیوست کتاب شــامل یک مورد تازه ‌کشف ‌شده از ازدواج 
گروهی )در زمان نگارش كتاب( و نقش كار در گذار از ميمون به 
انسان است. در فصول مختلف این کتاب، انگلس روند پیدایش 
مالکیت خصوصی، نابرابری در ثروت، طبقات و دولت را روشن 
می‌کند و به‌رغم نظریه جامعه‌شناســان بورژوا که مدعی بودند 
این مقولات گویا همیشه در تاریخ بشر وجود داشته و خود آنها 
محصول غرایز ابدی انسانی است، نشــان می‌دهد که مالکیت 
خصوصی از موعد معینی در تاریخ بشر پدیدار می‌شود و پیدایش 
دولت نیز نتیجه پیدایش مالکیت خصوصی، نابرابری در ثروت و 

تقسیم جامعه به طبقات متخاصم است. 
مسعود احمدزاده نخستين ايراني بود كه در سال‌هاي پاياني دهه 
چهل به ترجمه بخش‌هايي از اين اثر درخشان انگلس پرداخت. 
در شرايط آن روز جنبش ماركسيستي، آنچه كه در درجه نخست 
اهميت قرار داشــت فرا‌گرفتن روش‌شناسي ماركسيستي بود، 
بنابراين مثل ســاير مبارزان آن دوره در ترجمه پــاره‌اي از آثار 
لاكسكي تنها به ترجمه بخش‌هاي مهم آن بسنده ميك‌ردند تا 
بتوانند شمار هرچه بيشتري از اين آثار را در دست فارسي‌زبانان 
قرار دهند. تكميــل و بازترجمه اين اثر در دهه 1350 توســط 
»خسرو پارسا« در خارج از كشور انجام شــد. اين كتاب كه در 

منشاء خانواده، مالكيت 
خصوصی و دولت

  نويسنده: فردريک انگلس
 ترجمه: خسرو پارسا

 ناشر: نشر طيلاه پرسو
 سال انتشار: ۱۳۹۷

 تعداد صفحات: ۳۶۱ صفحه
 قيمت: ۴۵ هزار تومان

گروه‌های قومی و مرزها )ساختار 
اجتماعی تفاوت‌های فرهنگی(

 نويسنده: فردریک بارت
ترجمه: محمدرضا فدایی

ناشر: شیرازه 
سال انتشار: ۱۳۹۷ 

تعداد صفحات: ۲۳۴ صفحه 
قيمت: ۲۵ هزار تومان

درس‌گفتارهای »پیر بوردیو« در کالج فرانسه )کولوژ دوفرانس( 
در فاصله سال‌های 1989 تا 1992 ارائه شد. این مجموعه 
درس‌گفتار که »درباره دولت« نام گرفته برای اولین‌بار در فرانسه 
در سال 2012 از مجموعه میزگردها و سمینارهای بوردیو 
گردآوری و منتشر شد
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می‌شدند.
تشكل‌هاي كارفرمايي نهاد‌هايي هســتند كه از منافع جمعي 
كســب‌وك‌ار، در تمام بخش‌ها،‌ صرف‌نظر از اندازه بنگاه حمايت 
ميك‌نند. از آنجا كه طيف و محتواي ايــن منافع جمعي از كي 
كشور به كشــور ديگر، فرق ميك‌ند، ســاختار، مبناي عضويت 
و كاركردهاي آنها بين كشــورها تفاوت زيادي دارد. كار اصلي 
نمايندگي كارفرمايان و سازمان‌هاي كسب، به نمايندگي از سوي 
جامعه كارفرمايان، دفاع از تحول سياستي و نظارتي است كه كي 
فضاي اقتصادي سازنده براي خلق بنگاه و توسعه را تضمين خواهد 
كرد. شناخته شدن به عنوان كي مدافع كارآمد، تصوير عمومي 
كي تشــكل كارفرمايي را، هم در نزد تصميم‌سازان و هم براي 
جامعه كسب‌وك‌ار تقويت ميك‌ند. اين نقش به طور فزاينده مهمتر 
مي‌شود، زيرا در كشورهايي كه به ارتقای فضاي توانمندسازي 
بنگاه‌هاي پايدار نياز دارند، انگيزه ايــن اصلاحات نهايتا بايد از 
طريق روندهاي سياسي كه مستلزم بازيگران ملي است تامين 
شــود. تشــکل‌های کارفرمایی به خاطر توانایی در شناســایی 
موانع رشــد بنگاه و فرصت‌های اقتصادی، به خاطر فشارهایی 
که می‌توانند برای تولید کالاهای عمومی مانند زیرساختارها و 
دسترسی به سرمایه‌ انســانی و فیزیکی اعمال کنند و به خاطر 
نقش آن‌ها در کاهش بی‌ثباتی سیاستی می‌توانند بهترین منابع 
اطلاعاتی برای دولت‌ها در سیاست‌‌ســازی باشند به شرطی که 

دولت‌ها متكي به رانت نفت نباشند. 
كتاب »انجمن‌های کارفرمایی، انــدازه بنگاه‌ها و حکمرانی« با 
هدف تشریح نقش تشــکل‌های کارفرمایی در توسعه و اشتغال 
به نگارش درآمده است و به بررسی تاریخچه، کارکرد و وظایف 
انجمن‌های کارفرمایی در 15 کشــور اروپایی می‌پردازد. طیف 
متنوع وظايفی که این انجمن‌ها علاوه بر دفاع مستقیم از منافع 
بنگاه‌ها به ‌عهــده دارند، می‌تواند همراهی بــا دولت‌ها در حوزه 
سیاســتگذاری عمومی و همچنین مشــارکت اجتماعی برای 
تقویت جامعه مدنی را شامل شود. در رویکرد تحلیلی، به عوامل 
تاثیرگذار بر فراز و فرود انجمن‌های کارفرمایی، نوع بنگاه‌هایی که 
هر یک مدعی نمایندگی‌اش هستند، تغییراتی که طی سال‌ها 
یافته‌اند و چالش‌هایی که با آن ها روبه‌رو بوده‌اند اشاره می‌شود. 
همه مقالات از ساختار کم‌و‌بیش مشترکی برخوردارند که امکان 
مقایسه تطبیقی را برای خواننده میســر ساخته و نویسندگان 
کتاب نیز در فصل پایانی، نتایج تطبیقی خویش را ارائه می‌دهند. 
علاوه بر این بررسی تاریخی، ساختار درونی این نهادها و تغییر و 
تحولات آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است: نحوه عضوگیری، نوع 
خدماتی که هر یک از آنها به اعضای خود ارائه می‌دهند و رقابتی 
که میان آنها برقرار اســت، مهمترین موضوعات مورد بررسی از 

این منظر هستند.

»برانيسلاف مالينوفسىك« لهستان‌ىتبار )۱۹۴۲- ۱۸۸۴(، یکی 
از مشهورترين انسان‌شناسان قرن بیستم بود كه تاثيرات زيادي 
بر انسان‌شناسي مدرن و جامعه‌شناسي گذاشت. شهرت و اهميت 
مالينوفسىك عمدتا به خاطر روش‌شناســ‌ىاي است كه در اين 
علم به وجود آورد. تا پيش از او و در نسل نخست انسان‌شناسان، 
تحليل انسان‌شناختى صرفا با تيكه بر داده‌هاىي انجام م‌ىشد كه 
افراد غيرمتخصص، اعم از جهانگردان و ماموران دولتي كشورهاي 
استعمارى از جوامع ديگر در نوشــته‌هاى خود گرد م‌ىآوردند و 
انسان‌شناسان نسل نخست مثل دوريكم، تايلر و فريزر با طبقه‌بندى 
به بررســى آنها م‌ىپرداختند. اما مالينوفســىك اصل مشاهده 
مشــاركتى، يعنى حضور فعال و دراز‌مدت پژوهشــگر در ميدان 
تحقيق را براى قرار گرفتن او در جريان زندگى واقعى مردم مورد 
پژوهش و تلاش براى ارائه تصوير و تحليل وقايع از ديدگاه خود آنها، 
به اصلى اساسى در علم انسان‌شناسى بدل كرد. مالينوفسىك براى 
اين كار از تجربه چند‌ساله‌اى استفاده كرد كه در زندگى در ميان 
مردمان جزاير »تروبرياند« در نزدىكي استراليا در فاصله سال‌های 
1915 تا 1918 داشت. حاصل مطالعات مالينوفسىك در اين جزاير 
چندين كتاب بود كه در آنها مناسك و رفتارها و عقايد گوناگون 
بوميان تشريح و تحليل شده بود. از جمله اين كتاب‌ها م‌ىتوان به 
كتابى اشاره كرد كه او درباره روابط جنسى بوميان تاليف كرد و به 
ىكي از مهمترين آثار تاريخ انسان‌شناسى تبديل شد. در اين كتاب 
مالينوفسىك رابطه ميان مناسك جنسى را با نظام خويشاوندى 
مورد مطالعه قرار داده اســت. نوشــته‌هاي مالينوفسكي درباره 
تروبرياند پس از گذشت بالغ بر 40 سال از تاريخ نگارش آن اگر هنوز 
مفصل‌ترين و جامع‌ترين پژوهش قوم‌نگاري نباشد، هنوز در ادبيات 
مردم‌شناختي در زمره مشهورترين اين آثار است. امروز تروبرياندها 
چنان جايگاهي را در صحنه مباحث دانشگاهي اشغال كرده‌اند و از 
چنان اشتهاري برخوردار شده‌اند كه هيچگونه تناسبي با جمعيت 
يا اندازه كوچك آنها نــدارد. در كتاب »تروبرياندها؛ پژوهش‌های 
مردم‌شناسی مالينوفسكی« تاليف »ماكيل.و.يونگ«، خواننده با 
مطالب جالبی درباره فعالیت‌ها، آیین‌ها و سنت‌های جزیره‌نشینان 
بدوی آشنا می‌شود. این کتاب کوتاه‌شــده پژوهش‌های مفصل 
مردم‌شناســی مالینوفســکی در جزایر تروبریاند است. یکی از 
مهمترین مطالعات مالینوفسکی بررسی سیستم مبادله پیچیده 
رایج در جزایر تروبریاند و مناطق اطراف آن با نام حلقه کولا است. 
وی نخستین انسان‌شناسی بود که این نهاد بسیار مهم را که در آن 
زمان هنوز موجود بود، توصیف کرد. بخش اول كتاب به سرزمين و 
اقتصاد تروبرياند كه عمدتا متكي بر باغباني است مي‌پردازد. بخش 
دوم درباره روابط خويشاوندي، ازدواج و زمين است و بخش سوم به 
تشريح سيستم كولا و نقش جادو واسطوره در فرهنگ اين قبايل 

بومي اختصاص دارد. 
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